۱ 
ِ اد و۶ ی 


ای ۱ ی ۱ ۳ ( و 1 تال 0 قر 


۳ 


۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


مقد مه 2 
تفسیر سوره اعلی و ۱۱ 
کلمه «اعلی» 1 
اسم «رب» ی ی قرب ای مه ی تاه ای ی ی ۹ ٩۳۲‏ 
کلمه «اسم» وا با ۱ 
کلمه «تسبیح» ی ۱۱ 
معنی یه ۳0 اس ۱ 
مقصود آیه تسبیح اسماء لفظی است ۱ ۵ برد ۳ 
اغا ز کار فقط با نام خدا ی ی ۲ 
ایجاد و تسویه ی ی ی ۳۴ 
تاره که ی تا و ی هر ی 
هدایت ی رز 
شرت وود ۱۱ 
برداشتن فسیان از پيامه عف ی 

مشیت الهی عام است ی ی ۰ ۳۲۰ 
۳ پنهان را می‌داند ی 
دشواری تبلیغ و هدایت مردم و( 
دو نمونه ت و و نی ری او و مر هه و وی و هی ۱۳ 
فطرت انسانیت : 
خشیت يا دلهره, از ویژگیهای انسان 5 
صاحب خشییت‌ها و شقی ترین‌ها ( 
سه فراز سوره ی اه وگ رگ وس ی هو ی ۳۲ 
کو عم توستکا ری ی 
بخ مضداق تراغ ایزن آ یات ۱۳۵ 
زند کین لسنت تور ی هو ی مس ۲۶ 
تفسیر سوره غاشیه اس هر ۱ ۱ 
قیامت حقیقتی در برگیرنده ی وم اه ی ام 


۴ 


قیامت. روز احاطد گناهان بر اهل عذاب و 


دو گروه مردم در قیامت: 


۱ گروه اشقیا و 


در بهشت» اشیاء تابع اراده انسان ات و( 
نظام این عالم, دلیل آنچه که در آن عالم است ات 
پیامبر تذکر دهنده است ی ای هی 


0 ات یط ...۰ 
ادامه ایات و ۱ 6 ۲۳ 


تنظیم اوقات در فرهنگ اسلامی ار )هر نی یسیو :۰ ۰ ۰۰ 


روایتی از امیرالمومنین و پچ ری دی و 
غرض از امتحانهای بشری و و اس م3۳99 ........ 
امتحان الهی 1( 


نعمت و نقمت. وسیله امتحان الهی است 0( 
تفاوت فقر و غنا از نظر امتحان الهی که 
معنی اکرام یتیم ی و و و 


سیره ائمه اطهار در نحوه صدقه دادن 1 
سه گونه تعبیر در قرآن در مورد اطعام مساکین ی 


انقلاب روحی حاج میرزا علی آقای شیرازی هنگام قرائت 


داستان عقیل و امیرالمومنین کرت خشروز و دعر وناهفوه عاعرن خی ودا زج تاه ود هنت 


بیان اما باقر اس در راضی بودن به مقدرات الهی ٍِ_ 
روان ی ازآهاصادق و ور موودپیوره فعر ی که سا 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


فهرست مطالب ۵ 
حال امام حسین ع در صحرای کربلا ی ۱ 
تفسیر سوره بلد و 
در فر ان کاهی .یک خهلا مقید هکت معدا مش یک موی و 9 
معانی حل ۱( 
وجه اول و ی ۹۸ 
۳3 ی وه تاو او وا و بسا او روا تا وی 1 
اجه ی نوی خی ما ها وا تا نی سس ی و ٩۳‏ 
کدام وجه اولویت دارد؟ ی ۱ 
ادامه ایات ۱ 
مقصود از «والد» و «ما ود» کیست؟ مس ۱ 
انسان در بطن زحمت و مثظت لو #شییادك ی 
چراقرآن به راه خیر و رامآشر «لجد»بگنته؟ و تا ۱ 
روایتی از رسول اکرم ی 8 ی ی ی ی ۱۰۴ 
تعتتوات قران دو مورد ۳ و ی ی ی ۱ 
زحمت مسئولیت و تکلیف ۱ 
موعظه امیرالمومنین ۱ 
مقصود از «عقبه» این ام یی ۱ 
مقصود از فک رقبه گر و و ۱۰۷ 
آذامد ایام ت و هه و ۱۰ 
یک فکر انحرافی 2 
خایگاه ایماق 0 
مقصود از اصحاب المیمنه ی 
تفسیر سوره شمس تا تا شیر ای ی ی ۱0 ۱۳ 
تزکیه نفس, محور این سوره ی 
پاکیزگی و الودگی روح ۵ 
مقصود از «ضحی» ۹ 
مقصود از «آن وقتی که ماه خورشید را دنبال می‌کند» ۱ 
مقصود از «اذا یا ۸ 
ارام ناخ ی یا مس مدا یم ی ۵ ۱۱۱ 
معنی «سماء» در قرآن ۸ 


چرا در ایه تعبیر به «ما» شده است؟ ۱( 


۶ آشنایی با قرآن (۱۳) 
معنی «طحوّ» هه ۱ 
الهام عمومی ی مه و و ی نی ۲ ۱ 
روایتی از امام صادق ع هک 1۳۲ 
جواب قسمهای متوالی این سوره ۱ 
انواع آزادی: 
۱ آزادی اقتصادی وه 
۲ آزادی سیاسی ای هی ی ی ۸ 
۳ آزادی فکری ای ی هه ی ی ای ی ۱۳۳/۱ 
روایتی از امام صادق اس ی ی ی اس ۱۱۱۹ 
۴ ازادی معنوی و 
آزادی معنوی. شرط مفید بودن آزادیهات دبگل: ۳ ۱ 
معنی فلاح ۱ ی( 
معنی تزکیه نفس ی ی ۱۳۲ 
معنی «خابَ» ی ۱ 2 ۱ 
معنی «دسْیْ» ی ۱ 
قای داد دق هن وت 9 ای ٩۱۱۳۷۳۵‏ 
دس در کتابها و تالیفات و او ی و ۱۳۱ 
شکایت مرحوم حاج شیخ عباس قمی از ناخ ۱۳ 
ایا فرد جامعه را می‌سازد یا جامعه فرد را؟ ۱۳۸۰۰ 
اصلاح جامعه به وسیله مصلحان ی ی هه و 1۳ 
فطرت ۸ 
مصلح باید صالح باشد ی یا و ار ی 
اشاره‌ای به داستان قوم مود ای و بو وکا خی مه ی که ی موه اه و ۲ ۱۳( 
روایتی از امیرالمژمنین تا میک هل وا هی اب ی ۱۳ ۱۳۱ 
نکنه ی 
تفسیر سوره لیل و( 
سوّال هک ۱ 
مرا ۱ 
تفاوت انسان با موجودات دیگر در راه زندگی ۱ 
انسان, موجود دو سرشتی ی 
حدیثی از پیامبر اکرم  /‏ 


فهرست مطالب ۷ 
فیرشت تا بوجن ی موی که او دی وم وه رو امس وه ود ها ها 
مقدمات راه حق: 

۱ عمل نیک بسا هگ کی زو هت موی وه وس تیه وتو و ۷ ۱۲۵ 
بخل مشرق‌زمینی‌ها در اعطای علم موش ار موی ار سوه وه 3 ما 

۲. ملکات روحی پسندیده ۱ 

۳. اعتقادات صحیح ۸ 
ارائه صراط مستقیم و وا و و و ۱ 
توضیحی درباره آیه «لِنْ ی ۸ 
دنیای تخصص ۱ 
ایمان, عامل تمرکز نیروهای انسان و اجتماع یبن یی ۱۰۰۰۰ ۱۷ 
آسانی» نتیجه ایمان و اعطاء و تقوا ی کر ۰ ۱۷۳۰ 
سختی» ننیجه بخل و احساس بی‌نیازی از خدا و بی‌ایمانی ۱۱ 
هدایت الهی تت و ۱۷8 
ص ‏ تطا ی ۱ 
داستان انفاق امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین در سوره انسان...... ۱۷۷ 
تفسیر سوره ضحی وش ان او رتیه و ی ۲ ۱۸ 
ات ول مور مت ۱۳ 
نکته تن ۱۸ 
یک نکته روان‌شناسی ۱ 
پیغمبر اکرم چه ارزویی داشته‌اند؟ ۱۸ 
قران و ارزوهای پیغمبر ۱- 
امیدوار هت نی اب یر ام ۱ 
آدامه ا یات میم 6 که سا ی ۱۳/۱ 
کودکی پیغمبر اکرم اک ۱۱ 
مراتب هدایت و ضلالت ی 
هدایتهایی که پیامبر قبل از وحی از آنها برخوردار بود ۱۹ 
تشببه هو هو مارم و رت که هه یا 
یه دستتیز ترا ام ۱ 
تفسیر سوره انشراح ی 
احتمال یکی بودن این سوره و سوره ضحی ی 


۳_--افتالی‌یاقران (۱۳) 


کلمه «شرح صدر» در دیگر آیات قرآن ی 
مقصود از کلمه «صدر» در تعبیر «شرح صدر» ی 
مقصود | یر ی ۸( 
آیا هر شرح صدری سعادت است؟ ی ی مه وس هش ۱۸ 
یک مثال ۱۳ 
یک نی تا اش و وی شک هس ۳۱ 
حدیمی در شأن ترول این سوزه 2 
ادامه ایات 1۱ 
حدیث منزلت هه ۱۳۱۱۰ 
ارزش سختی ی یک ۳ ۲۰۳ 
خطبه امیرالمومنین در نهج‌البلاغه کی تن ی ۳۱۷ 
هیا را 
احتمال دیگر در مورد وصود از «ظْن» و «زلتوط: ی ۲ ۱۳۰۳ 
خلقت انسان در نیکوترین قوامهاست و و هه ۲۱۲۱ 
معنی تقویم الهی کی رس وس ۲۳۲ 
انسان. کاملترین مخلوقات ۳ ۲۳ ۲ 
انسان از نظر جسمانی و روحانی در احسن تقویم ۳۳ ۳ 
چرا دو سوگند به امور مادی ودسوکتکهآمور معنوی؟ ۱۳۱۱ 
عالیترین قوام روحی در چیست؟ تب ۰ ۰ ۳۲۷ 
انسان با اختیار و اراده می‌تواند مظهر تام حق شود ی ی ۱۱۰۲۸ 
منال ی ۱ 
«اسفل سافلین» در این آیه حال است هه تسش ۱ 
آیا همه انسانها بازمی‌گردند در حالی که اسفل سافلین‌اند؟ ۱ 
امکان ندارد انسان فقط برای دنیا افریده شده باشد ۱ 
معنای «دین» در قرآن ۱ 
معنی «دین» در یه مورد بحث و ۳۲۰۳ 
مقصود از احکم حاکمین بودن خدا مش وگ ما ار موه ما مک ما ۲ ۲۲ 
چرا خداوند به انجیر و زیتون قسم خورده؟ ند 
کلامی از امیرالممنین ۲ 
تساوی خلقت از نظر خداء غیر از تساوی مخلوقات از نظر کمالات است ۲۳۶ 
فهرستها ای ی مک یگ ۱۱۳ 


بسم له الرحمن الرحیم 


مقد مه 
کتاب حاضر جلد سیزدهم مجموعه زا ان با فرای نت 
که شامل تفسیر سوره‌های اعلی. غاشیه فجر بلد. شمس. 
یل ضحی میا گرا لوبق نچید آیت‌افهمطهری است 
که در جلسات هفتگی و در جمع عمومی در منطقه قلهک 
تهران در سال ۱۲۵۶ ايراد شده است. این مجلد همچون 
مجلدات قبلی از بیان روشن و رسا و محتوایی غنی و پر نکته 
برخوردار است و گاه به تناسب موضوع. به مسائل اجتماعی 
یا علمی روز نیز پرداخته شده است. 

از دوره «آشنایی با قرآن» تنها جلد چهاردهم باقی مانده 
است که به زودی از چاپ خارج خواهد شد و در نتیجه 
جلد ۲۸ مجموعه اثار استاد شهید نیز امکان انتشار می‌یابد. 
جلد چهاردهم شامل تفسیر سوره علق تا آخر قرآن کریم 


استت 


تنظیم اولیه سوره‌های اعلی و غاشیه توسط آقای دکتر 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


علی مطهری و بقیه توسط حجةالاسلام صدرا هادیزاده (نوه 
استاد شهید) انجام شده و ویرايش علمی و بازخوانی کل 
کتاب توسط آقای دکتر علی مطهری (عضو هیئت علمی گروه 
فلسفه و کلام دانشکتته الاش‌دانشگاه قهران ورف 
پذیرفته است. بدین وسیله از هر دو بزرگوار تشکر می‌شود. 
از خدای متعال توفیق بیشتر در تدوین و نشر آثار آن عالم 
ربانی. حاصل عمر و پاره تن امام خمینی(ره) مسئلت 
که 
پنجم مرداد ۱۳۸۹ 
برابر با نیمه شعبان ۱۴۳۱ 


تفسیر سوره اعلی 


بسم اه الرحمن الرحيم 


امد رب ال بای اقلائق اجعین و الصلاة و السلام 
علی عبدالّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سرّه و بل 
رسالاته سیّدنا و نبیتا و صولانا ای‌الصاسم مدع و له 
الطیّیین الطاهرین العصومین. اعوذ باثّه من الشیطان الرجی: 

بشم ال رن رح سبح ائم ریک الاغی. آلذی خَلَ 
2 الذی رح الْعی. َجعله تاه 


ك ب۱ 
حوی .۰ 


سوره مبارکه سَبُح ام است. ابتدای این سوره توحید است یعنی این 


ای ۵ 


۲ب (_م ع_ این :۱۳ 


سوره با توحید شروع می‌شود و در این سوره بیشتر مسئله تذکر به مردم 
و تبلیغ اسلام و دعوت مردم مطرح است. این سوره با این جمله شروع 
می‌شود: یج انم ریک الاعلی تنزیه کن نام پروردگار برترت را. در این 
جمله چهار کلمه به کار برده شده است: تنزیه, اسم. رب اعلی. 


کلمه «اعلی» 
کلمة «اعلی» مفهوم «برتر» را می‌دهد؛ نظیر کلمه «اکبر» يا «اعظم» است 
که در مورد خدا به کار می‌بریم. مثلا می‌گوييم اه کر با می‌گوييم رب 
آغی. «اکیر» اسم تفضیل از «کبیر» استت؛ کییر بعنی بزرگ. و اکبر یعنی 
تشر کفزن «اعلی» نیز اسم تفضیل از «عالی» است؛ عالی یعنی برین, و اعلی 
یعنی برترین. منتها در اینجا یک نکته هست که این نکته را در روایات 
اهل بیت به ما تذکر داده‌اند که وقتی ما به خدای متعال «اکبر» يا «اعلی» 
می‌گوييم این توهم برای ما پیدا نشود که خدا را با اشیاء مقایسه می‌کنيم 
و در مقایسه با اشیاء او را بزرگتر یا برتر از اینها به حساب می‌آوریم. اگر 
ما این جور فکر کنیم دچار یک نوع شرک خفی هستیم. عظمت و 
کبریائی و علو ذات حق به نحوی است که اصلا قابل مقایسه نیست و 
شا تیشی هنن ]نها معنی ندارد. 

حال در مقام مثال عرض می‌کنم: شما دو شیء محدود را می‌توانید 
با ند بگرمقایسه کنید؛ه اندازه هم که یکی ازدیگری بز گر باشده اگر 
محدود باشند با قیل مقایسه‌ان.متلا حجم شیثی که یک سائتیمتر 
مکعب است با حجم بزرگترین ستاره‌ها که خورشید هم در برابر آن یک 
ذره حساب می‌شود. باز قابل مقایسه است. یعنی این یک چندم اوست. 
شما حجم یک اتم را با خورشید یا بزرگترین ستاره‌ها در نظر كِ_- باز 
مقایسه هست. یک کسر یک چندم در اینجا هست ولو در مخرج کسر 


۸ 


بسیار صفر بگذارید حتی از اینجا تا خورشید. ولی باز بالاأخره مقایسه 
است و یک چندم شمرده می‌شود که این یک چندم اوست. چون بالاأخره 
او متناهی است این هم متناهی. میان متناهی و متناهی می‌شود مقایسه 
کرد ولو اینکه فاصله اینها آنقدر زیاد باشد که در تصور بشر نمی‌گنجد و 
نمی‌شود گفت یک هزارم يا یک میلیونم يا یک میلیاردم و... بلکه اصلا 
بشر برای آن عدد ندارد؛ ولی در عین اينکه عدد ندارد. میان اینها یک 
رابطه مقایسه‌ای هست. یعنی این یک چندم اوست ولو یک چندمی که 
بشر نمی تواند در خیال خود بگنجاند. 

اما میان متناهی و نامتناهی اصلاقیاس کردن غلط است. مثلا اگر ما 
بگوییم فضای عالم و ابعاد عالم غیرمتناهی است. بعد یک بُدی مثلا بعد 
این اتاق را در نظر بگیریم و بگوییم بعد این اتاق بزرگتر است یا بعد 
عالم؟ این یک چندم اوست؟ اگر واقعا ابعاد عالم غیرمتناهی باشد (چون 
ثابت نیست که غیرمتناهی باشد) اصلاً دیک چندم» معنی ندارد. در مورد 
خداوند ختی از این هم یال ‌هاد در مقابل عظمت پروردگار 
چیزی به تصور انسان نمیآید که در مقابل او چیزی باشد. این است که به 
ما فرموده‌اند که وقتی می‌گویید له اکن این جور خیال نکنید که خدا 
بزرگتر است از مخلوقات خودش. یعنی وقتی که مخلوقات را (آن بزرگها 
مثلا بزرگترین ستاره‌ها را) در مقابل خدا می‌گذاریم بگوییم خدا از اینها 
بزرگتر است؛ بلکه بگویید خدا بزرگتر است از هر چه که من او را به آن 
توصیف کنم. کر من آن یوصَفَّ. من خدا را به هر عظمتی که توصیف کنم 
باز نتوانسته‌ام او را آنچنان که هست توصیف کرده باشم. باز او را به 
اندازه فهم خودم توصیف کرده‌ام. 

عراز انیا شمان نمی که هرا در تباز ایس مها و 
تنزیه داریم. خود له کر هم تسبیح و تنزیه است. در رکوع می‌گو ییم: 


یت اتاینباگ ۱۳۵ 


۳1 


ُبْحان الّه یا: مُبْحان ری العظم و بحنده. در سجود می‌گوییم: سُبْحان ال با 
سُبْحان ری الاغلی و بحنده. در رکعت سوم و چهارم به جای حمد و سوره 
می‌گو یيم: سُبْحان اه و امحشد لله و لا له لا اه و الآ که سُیْحان له و أن 
کب آن تنزیه است. نماز ما با اه کر که تنزیه است شروع می‌شود, وارد 
قاتا من فو ند قرا تن کنی/ قفا را با عمایی که خو دای تازل کرد 
می‌خوانيم و سوره‌ای را که خود او نازل کرده می‌خوانيم. بعد باز 
می‌گویيم له کر می‌رویم به رکوع, بلند می‌شویم: له ار می‌رویم به 
سجود. بلند می‌شویم: 1 کر سجو د دوم بلند می‌شویم: 1 ار در 
بند بند نماز أَه آَکبر آمده. همه این معناست که من هر که باشم. هر مقدار 
عارف باشم ولو پیغمبر باشم خدا را که توصیف می‌کنم به اندازه معرفت 
خودم توصیف می‌کنم. با اینکه میان توصیف ما خدا راو توصیف پیغمبر 
خدا را فاصله. غیر متناهی است در عین حال پیغمبر می‌فر مود: خدابا 
لا أخصی تناء لک نت کیت کل تفییکگ مر نمی‌توانم تو را آنچنان 
که شایسته ذات مقدس توست توصیف کنم تو آنچنان موصوفی که 
خودت خودت را توصیف می‌کنی. بله پیغمبر در وقتی که فیک از خود 
بیخود است و او زبان خداست و خداست که دارد از زبان او حرف می‌زند 


توصیف او همان توصیف حقیقی است. این کلمة «اعلی». 


اسم («(ر ب» 
اینجا خدای اعلی با یک اسم خاص یاد شده است و آن اسم «رب» است. 
قسشة نهر اسفی از تسام بر ورهار یشان اردشون او وی 


صفت از صفات او را بیان می‌کند. اسم «ربٌٍ» صفت تکمیل کننند گرم 


۱ مصباح الشريعة با تصحیح سید جلال الدین محدت ص ۵۱. 


یچ سح 


پرورش دهندگی و تربیت کردن را بیان می‌کند. با اينکه «رَ» از ماده 
«رَبَبَ» است نه از ماده «رَبَیَ» ولی در اینجا همان معنای «رَبَیَ» را 
می‌داهد: نخدآوند کار صاخب اشتیارءصانعب آختباری که انجه را که در 
اختیار اوست [یرورش می‌دهد] نه از او استفاده می‌کند. 

هميشه گفته‌ايم که «ربَ» ترجمه دقیق فارسی ندارد ولی ترجمه‌ای 
که شاید نزدیک باشد «خداوندگار» است. خداوندگار یعنی صاحب. 
صاحب اختیار؛ مثل مالک. اما خدا رپ است. انسان هم نسبت به 
مملوکهای خودش رب و خداوندگار است یعنی صاحب است ولی با این 
تفاوت که انسان اینچنین صاحبی است که به وسیله ان مملوک» خودش 
را تکمیل می‌کند؛ یعنیل ان کل انسار صفاح اوست., او مربی و 
تکمیل‌کننده انسان استانمیان اگر مالک رواتپاست از ثروت استفاده 
می‌کند. این ثروت وسیله‌ای است برای اینکه او بتواند زندگی کند. ولی 
«خدا صاحب است» به معنی این است که خدا تربیت کننده و مکمل 
اشیاء است. «انسان خداونگگا ر اس نی اه یرومم 
اش که وید کار را ی یی معا ای بعادا ود کاد اسا است: 
چون این به او نیاز دارد؛ اگر او به این نیاز دارد این هم به او نیاز دارد. اگر 
انسان یک اتومبیل دارد. به اتومبیل نیازمند است. (احیانا اتومبیل هم به 
او نیازمند است چون کار می‌کند. باید روغنش را عوض کند و 
خرابیهايش را ترمیم کند ولی بیشتر از آنکه اتومبیل به او نیازمند باشد او 
به اتوشییان تبارهند اسیت: ۱ کر اسان یک الاغ دارد. پیش از مقداری که 
الاغ به او نیاز دارد او به الاغ نیاز دارد. این حیوان در یک خوراک 
ساده‌ای به این نیاز دارد ولی این در کارش خیلی به او نیاز دارد. در واقع 
انسان خداوندگار هر چه که هست محتاج و نیازمند به اوست و اوست که 
لیاز این را برطرف می‌کند. ولی خداوند متعال بگانه ذاتی است که 


یس ناگ :۱۲ 


خداوند همه موجودات است در حالی که بی‌نیاز از همه موجودات است 
و مربی و مکمل همه موجودات است و موجودات نیاز خودشان را به 
[وسیله] او رفع می‌کنند. اين» فرق میان ربوبیت و خداوندگاری او و 
قفاوت کاری] با ماستام زانشک اه اسی ‏ ۱ توب کنو 
۱[ 

حال اینجا چرا نفرمود ما «سبیح اشم خالقک الْلی یا رازقک 
للی» فرموده «رب»؟ چون مستله‌ای که ذکرمی‌کند مستله تبلیغ و 
دعوت مردم است بعد می خوائیم هک تخت الذکری. سید کر من مخفی, 
بارش آلذی بصال التلا کید لا یوت فها و لا یخیی. قد فلع 
مَنْ ترکی ". به پیغمبر امر می‌کند مردم را دعوت کن» مردم را تبلیغ کن, 
یعنی مردم را تربیت کن. از این جهت است که پیغمبر در اینجا مظهر اسم 
«رب» پروردگار است. به آذن پروردگاز مردم را تربیت می‌کند. این است 
که کلمه «رب» ۵ 


کلمه «اسم» 

کلمه دیگری که در اینجا داریم کلمه «اسم» است. اسم یعنی نام. مکرر 
گفته شده است که ما دو جور اسم داریم. ٍ یک نوع اسم که معمولا در 
اسمهای شخصی و آعلام است. فقط نامگذاری اشت ابسراق تشتخرص 
یعنی به معنی اسم هیچ توجهی نیست. این نامگذاریها فقط علامت است 
برای اینکه وقتی می‌خواهند [چیزی را] به یکدیگر بفهمانند. با آن 
علامت بفهمانند. وقتی می‌گویند «تهران» با این اسم با این علامت " با 
این لفظ فورا این شهر به یادمان می‌آید. وقتی می‌گویند «اصفهان» آن 


ای اه ۲۱۲ 
۲. در زبان عربی اینها را «اعلام» می‌گویند. جمع عَلَم یعنی علامت. 


۳ 


شهر دیگر به یادمان می‌آید. اینکه تهران را چرا تهران می‌گویند و 
ریشه‌اش چیست. [مورد توجه نیست.] لابد یک ریشه‌ای دارد. 
ریشه‌اش هر چه بوده ولی امروز دیگر کسی به آن معنا توجه ندارد. 
بعضی گفته‌اند «ران» به معنی دره است. اینجا یک دهی بوده. می‌گفتند 
تهران بعنی ته ران, یعنی ته آن دره. کم‌کم اینجا بزرگ شده. من نمی‌دانم 
الق رات ان دروت با رشان اد ایح 
مبی‌گذارند: فقط برای :علامت بودن است‌ ولا کاهین اسمها اصلا ضه 
مستی در می‌آید. مثل همان تلو منلزبهای سیاه که از قدیم 
می‌آوردند. خیلی از آنها اسمشان کافور بود. کافوز سفید است و آن غلام. 
سیاه (برعکس نهند نام زنگی کافور). 

در اسم گذاری بحثی نیست ولی اسمهای خداوند هیچ کدام از این 
قبیل نیست. اسمهای خداوند هر کدام به اعتبار معنی آن به خدا گفته 
می‌شود. حنتی لفظ «الّ» هم که عَلَم اسفت ای دیگر فرق می‌کند. 
مثلا ما به خدا که می‌گوییم «رحمن» به اعتبار معنی رحمانیتش می‌گوییم 
نه اينکه فقط اسمش را گذاشتهايم «رحمن». همین طور رحیم. علیم. 
کی هه نوس لین وی ان میم مت و یز 
المتکیّر این همه اسمی که داریم -که نود و نه اسم از اسماء خدا در خود 
قرآن آمده است و تازه قرآن نخواسته محدود کند؛ در روایات و ادعیه در 
حدود هزار اسم برای خدا ذ کر شده -هر اسمی یک شالی از شئون الهی را 
بیان می‌کند. 

پس «اسم» درباره خداء که می‌گویيم اسم خداء یکی به معنی لفظی 
است که به کار می‌بریم. و دیگر به معنی آن صفت خداء صفت خدایی 
خداء رحمانیت خداء رحیمیت خدا. بعد ببينيم این «اسم» که در اینجا 


آمده مقصود اسم لفظی است با مقصود از «اسم» خود صفت است؟ 


این بافران(۱۳ 


کلمه «تسبیح» 
پرویم سراغ کلمه «تسبیح» (سَبُح). تسبیح یعنی تنزیه. منزه دانستن مبرّا 
دانستن. خداوند متعال صفات کمالیه يا جمالیه و صفات جلالیه دارد. یا 
به تعبیر دیگری که متکلمین و فیلسوفان می‌گویند. صفات ثبوتیه و 
صفات سلبیه دارد. مقصود چیست؟ صفات بوتیه یعنی صفاتی که خدا 
را باید با آن صفات خواند و توصیف کرد. مثل همانهایی که ما معمولا در 
نماز توصیف می‌کنیم: لد له اگرچه می‌گویند عَلم است ولی آن هم 
به یک معنا صفت است. رَبّ العالین (رب). آلرَُن» آلرحیم. مالک یوم 
الدین. قل هر ال آحَد. «اجد» اناصا بتکم الی مس همین طور آلطمد. 
صفات سلبیه آن‌هلمیزهلایی لاست که لا ببخد را از آنها منزه شمرد» 
چون حکایت از یک نقص می‌کند. نقص یعنی آنچه که به نیستی و بد 
محدودیت [باز می‌گردد.] هر چه که از محدودیت وجود ناشی بشود 
بازگشتش به نیستی و عدم است و نقص است. در همان سوره قل هو ال 
بعد از آنهٌ الطَمَدٌ می‌گویيم ۸ یلد او نزاییده است. والد نیست. اعم از این 
است که پدر تست تا فا در سس و یلد در زبان عربی. هم درباره پدر 
می‌گویند هم درباره مادر. در فارسی به مادر «والده» به معنای زاینده 
می‌گوييم ولی به پدر همان لفظ «پدر» را می‌گویيم و لفظی نداریم که به 
پدر بگوییم زاینده. اما در عربی به پدر می‌گویند والد. پعنی زاینده فرزند. 
به مادر می‌گویند والده, یعنی زاینده. چون زايش از هر دو است. اصلا 
معنای زایش این است که یک چیزی از درون چیز دیگر بجوشد و از او 
جدا شود و بیرون بياید. مثل اینکه می‌گویيم آب از زمین زایش می‌کند. 
یعنی در درون زمین و در لابلای اعماق زمین هست. بعد بیرون می‌آید. 
نطفه ابتدا از وجود پدر زایش می‌کند و می‌رود در رحم مادر بعد از رحم 
مافرباز زانشی می‌کند: مقو لد می شوه و بیرون‌می | یله پس هم پدی زاینده 


تفسیر سور اعلن س_ ۱ 


استجت هم مادر. 

خدای متعال لیلد است. نه پدر است و نه مادر برای هیچ موجودی 
و هیچ مخلوقی. آنهایی که یک مخلوقی را فرزند خدا می‌دانند. از تنزید 
بدورند. خدا خالق موجودات است نه والد موجودات؛ یعنی خداوند با 
اراده خودش موجودات را ایجاد می‌کند نه اينکه از وجود خودش چیزی 
را بیرون می‌تراواند. اگر خدا از وجود خودش چیزی را بیرون می‌تراوائد 
و چنین چیزی معنی می‌داشت. خداوند والد موجودات بود ولی این جور 
نیست ". اگر ما نسبت پدری به خدا بدهیم خدا را تسبیح نکرده‌ايم. 
زاییدن به هر معنایی» از مختصات اجسام و موجوداتی است که این 
محدودیت جسمانیت را دارند. «و 1 یولذْ» زاییده شدن هم همین طور 
است. هم زاینده باید جسم و محدود باشد هم زاییده شده. خدا نه زاینده 
است» پس بدر نیستء و نه زاگیسن سس لسط,بس فرزند نیست. پس 
آنهایی که آب و ابن شی‌گویندر و همم راهم #کتزجیز حساب می‌کنند. 
خدای پدر. خدای فرزند؛ [باید به آنها گفت] خدا نه پدر است و نه فرزند. 
غرض اینکه اینها را ما تنزیه می‌گویيم. نسبت عجز دادن ضد تنزیه است. 
همین طور ظلم و جهل. اینها همه از نقص و نیستی است. 


معنی آبه 

حال, اینجا فرمود: سَیح ام ریک الغل» نفرمود: سبح ریک الاعغلی. اگر 
این طور می‌فرمود معنای دیگری داشت. مثل «سْبُحانْ ریک رَبّ الْعرَّة ع 
یصفون» و «سْبُحان رف العَطیم و حمُده» و «سْیحان ری الاخل و حمده» 


بو د. ولی اینجا فر موده است: سبح «نمَ» یک الاغلن اسم پروردگار 


۱ ان شاج اد دی یی سوه قل هو ال اخت اگر عمری باقی بود. عرض مي‌کنيم. یک 
روایت خیلی مفصل و جامعی از حضرت امام حسین 1 هست. انجا می‌خوانیم. 


۰۷۷ این باقران( ۳ 


خودت را تسبیح و تنزیه کن. اینجا «اسم» را چه به معنی لفظ بگیریم 
(همین الفاظی که درباره خدا به کار می‌بريم. لفظ ال رحمن, رحیم) و 
چه به معنای حقیقت اینها بگیریم که صفات پروردگار است» هر دو باید 

ین صفات بروزدکان وا که تسبیح می‌کنيم یعنی برای خداوند 
صفتی را که لایق ذات او ثیست و صفت سلیی است اثبات نکنيم. در این 
مرو در فران زیاد آمتتم ماننده وذروا آلذین پلحدون ق امه . الهاددر 


اسم خداوند. منحرف کردن در اسم خداوند. ضد تنزیه است. 


مقصود آیه تسبیح اسماء لفظی است 
ولی در اینجا بعضی از مفسرین -و تفسیر المیزان بالخصوص -نظری 
داده‌اند که نظر خوبی است. ایشان می‌فرمایند به قرينة اينکه این ایه در 
مقام این است که به پیغمبر دستور می‌دهد تبلیغ کن و چگونه تبلیغ کن؛ 
اینجا مقصود از تسبیح اسم. تسبیح خود همین الفاظ است. یعنی تنزیه 
کردن خود همین الفاظ همین اسم ال اسم رحمن, اسم رحیم. اگرچد 
اینها لفظاند ولی چون لفظهایی هستند که برای آن معنای مقدس و منزه به 
کار برده می‌شوند. اينها هم باید از یک سلسله آلودگیها منزه و مقدس 
باشند. چطور؟ 

بعضی آلودگیها را که شاید مورد عنایت این آیه نباشد عرض می‌کنم 
برای اینکه مطلب روشن شود. مثلا به ما می‌گویند دست بی‌وضو به اسم 
«اللْه» نزنید. یعنی او را مقدس بشمارید. با اینکه اسم «الّه» لفظی است که 
مثلا روی کاغذ با مرکب نوشته شده است و یک کاغذ و مرکب بیشتر 


اعراف / ۱۸۰. 


سر از جح ع___ ۲ 


است احترام دارد. زیر دست و پا نیندازید. دست بی‌وضو به آن نزنید. این 


آغاز کار, فقط با نام خدا 
در مقام بیان. دستوری است برای کسانی که تبلیغ می‌کنند. که اسم خدا را 
مقدس و محترم بشمارید. یکی از شئون محترم شمردن اسم خدا که در 
قرآن زیاد آمده -اين است که چیزی را با اسم خدا مقرون قرار ندهید. ما 
از مقدس ترین اسمهای دیگر شروع می‌کنيم. به ما گفته‌اند هر کاری را که 
شروع می‌کنید با اسم خدا شروع کنید: بسم الّه الرمن الرحم» در فارسی 
می‌گویيم: به نام خدا. حال کسی نبوتش در اینجا به جوش بیاید. بگوید 
لکوت این کار را نکن, با اسم خدا اسم دیگر را قرار نداده. تا خسن 
بگوید چون شیعه هستم می‌گویم: به اسم خدا و اسم امیرالممنین. همین 
را هم اسلام اجازه نمی‌دهد. شما در یک جا پیدا نمی‌کنید که یک «بسم 
»ی با اسم خدا و پیغمبر شروع شده باشد و یابا اسم خداو ائمه شروع 
شده باشد !. مخصوصاً مثال به پیفمبر و امام زدم برای اینکه تکلیف باقی 
دیگر روشن شود. 

عده‌ای احساسات وف پرستی ان به حوش | نز یف کین به 
نام خدا و ایران. اینها کفر است. عده‌ای که اخیرا احساسات خلقی‌شان به 
جوش آمده و خیلی خلق‌دوست شده‌اند گاهی به جای به نام خدا 
شک بت بدنام خی ناگورگ به تام دار علق اما فرکاست زا 


۱. سوال: [نامفهوم]. 
استاد: اگر بخواهد مع له یعنی همردیف خدا باشد همین جور است. 
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حق نداریم از آنچه که به ما دستور داده‌اند تجاوز کنیم. وقتی که به ما 
اجازه نمی‌دهند کاری را به نام خدا و پیغمبر خدا شروع کنیم. چطور به 
یاس مایا ی سای ایب کی اس ار باه 
خلق‌دوستی هستیم و می‌گویيم به نام خدا و نام خلق - [شروع می‌کنیم!] 
شرک. هر روزی به یک صورت در میان مردم ظهور و تجلی می‌کند. «با» 
خدا و در مرتبه خدا هیچ چیز را نباید قرار داد. «به» خدا باید به سوی 
خلق رفت نه «با» خدا. 

به همین جهت اینجا که می‌فرماید: سَْح انم رَبْکَ الاغلی می‌گویند به 
پیغمبر دستور داده در مقام تبلیغ با نام خدا نام احدی را نب نام خدا را 
منزهبدان از اينکه با نام گر را ذکر]بکنگ‌و لا نام او نام دیگری را 
بیاوری. [اين سخن را] به مشرکین می‌گوید. مشرکین [به پیغمبر] 
می‌گفتند بسیار خوب. تو نام الّه خدای خودت رابب نام اين [بت] را هم 
ببر. می‌فرماید نه, با نام خدا هیچ نامی را نباید برد. 


الْذی خلقَ نسوّی. پروردگار برترین. آن که آفریننده است (گفتیم خدا 
تخالق اه والنه ان ک هیودا هشیش وان را از اودارند: 
غالبا گفته‌اند «خلق» در مورد مرکبات گفته می‌شود. خدایی که این اشیاء 
مرکب را آفرید و اجزائی را فراهم کرد و از آنها این مرکبات را به وجود 
آورد. قسَوّیَ. آفرید [اما] کار خدا ایجاد محض نیست که همین طور 
اشیاء را ایجاد می‌کند و به وجود می‌آورد و دیگر کاری به آنها ندارد. 
بلکه [کار خدا] ایجاد است و تسویه. تسویه یعنی هر چیزی رادر جای 
خود قرار دادن و در جای خود نهادن. نه خلق کردن و رها کردن. مثل این 
بتک ترا اسان هت شاه کین کرش ی کم سای که 


معده خلق کند. جهاز تنفس خلق کند. جهاز دوّران دم" خلق کند ولی 
هرکدام به یک سو برود. مثل اینهایی که می‌آیند کنار خیابان بساطی پهن 
می‌کنند. نگاه می‌کنی می‌بینی یک چاقو در یک جا گذاشته, یک تسبیح 
در یک جاء یک شانه در جای دیگر و...اگر جای اینها عوض شود فرقی 
نمی‌کند, این یک مجموعه‌ای است که اینجا گذاشته. در این مرکبات این 
جور نیست, هر چیزی در یک «جا» قرار گرفته که یگانه جای 
منحصرش همان است. پعنی مثلا چشم در یک جا قرار گرفته است که 
هیچ جای دیگری بهتر از آن وجود ندارد. هر چیزی را در جای خود 
[قرار داده است.] گوش در جایی قرار گرفته که بهترین جای او همان 
است. قلب و مغز و اعصاب همین طور. اگر شما معده را به جای مغز 
بگذارید مغز را به جای معده چشم را به جای گوش بگذارید گوش را به 
جای چشم دهان را به جای بینی و بینی را به جای دهان. خرابش 
کرده‌اید. در مجموع عالم هم همین طور است. اگر کسی بتواند زمین و 
یاوه دنگری وا فه س ی 2 مه عل بش انیا ی زب 
بلکه کل عالم را در نظر بگیرد می‌بیند هر موجودی در مدار خودش و در 
جای خودش قرار گرفته. 


اندازه گیری 

ق ای کت یاوق ری ای کی فان ای 
اندازه گیری. نه این است که خدا آفرید و رها کرد؛ مثلا خدا انسان را 
آفرید اما اندازه‌اش را دیگر در نظر نگرفت که او را به اندازه یک مورچه 
بیافریند با یک کوه. پا ابعاض و اجزاء انسان را که آفرید. مثلا برای انسان 


[گردش خون.] 
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دست و پا آفرید. [در نظر نگرفت که] اندازه دست و پا چقدر باشد, پا 
9 باشد پا دست. کدام انگشت بزرگتر باشد کدام کوچکتر یا چشم 
اندازه‌اش چقدر باشد. بینی چقدر باشد. دهان چقدر باشد؛ بلکه برای هر 
چیزی اندازه و حد قرار داده. حتی خود عمر حساب دارد؛ برای هر 
چیزی یک مدت معین و اجل معین قرار داده است. 


هدایت 
فهّدی. بعد از خلقت و اصل ایجاد. تسویه (جابه جا کردن و هر چیزی را 
در جای خود قرار دادن) و تقدیر (برای هر چیزی یک اندازه و حد معين 
قرار دادن) بعد از همه‌(آینها آبا ماجودات‌ارا را کراد؟ با نه. یک آخرین 
مرحله‌ای دارد؟ آخری يا هدایت است. هر موجودی را در مرتبه 
خودش مجهز کرد به وسایلی که او را در راه خودش هدایت می‌کند؛ بعنی 
موجودات کت نگذاشت. موجودات راه دارند. مقصود ایش انتت کذ 
موجودات عالم طبیعت این جور آفریده شده‌اند! که وجود آنها از نقص 
شروع می‌شود به سوی کمال. یعنی هر موجودی یک راه دارد که باید آن 
ژاطی کند,خرکته داتی این الم است:ضال؛ آ با موجودات: را در 
حرکتهایشان سر دز گم کرده. همین طور یک حرکتهای بی‌نظم و 
بی‌حساب دارند؟ يا اینها را به گونه‌ای آفریده که در حرکتهایشان 
هدایت‌شده هستند و به اصطلاح امروز تکاملها تکامل هدایت‌شده 
قرآن می‌گوید اصل هدایت در بطون همه موجودات هست. نه فقط 
انسان, منتها هر موجودی به نوع خاصی هدایت شده. زمین هم هدایت 


اکغیر ازاشدیا فد ابرم طصعت قیض طعت شتت, 
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شده. اگر می‌بینید زمین در مدار خودش می‌چرخد و یک ذره از مدار 
خودش تجاوز نمی‌کند. خدای متعال در درون او قوا و نیروهایی قرار 
داده که او را فقط در همین راه خودش می‌کشاند و هدایت می‌کند و یک 
ذره از راه خودش تجاوز نمی‌کند. وقتی که به عالم جاندارها می‌رسیم 
بیشتر برایمان روشن می‌شود. هر گیاهی مجهز است به دستگاه هدایت و 
هر حیوانی به هدایت بیشتر و انسان به هدایت بیشتر. آخرین هدایت و 


آخونن مر خله قد ایت آنسان دنت نوت است: 


پس چرا کلمه دی در اینجا آمده؟ چون بعد از اين. صحبت از تبلیغ 


است که هدایت است. بطلی آشر گید 


مرگ موجودات 

و الق أخرح الدعی. جع غناء ای که «مرعی» از ماد «رعی» است و 
«رَعْی» به معنی حفظ و نگهداری است ولی اصطلاحا به چراگاه حیوانات 
هم می‌گویند «مرع» یعنی محل نگهداری که در واقع مقصود محل 
چریدن است. کم کم به همه گیاهان گفته‌اند «مرعی»؛ نه محل گیاه بلکه به 
خود گیاه هم گفته‌اند «مرعیی» : و اذی ار العی آن که گیاهان را از 
زمین بیرون می‌آورد. بعد می‌فرماید: قَجَعلهٌ غثاءٌ آخوی بعد اینها را خشک 
و سیاه شده می‌گرداند. این گیاههایی که در ابتدا سبز و خرم و با طراوات 
هستند پایان کارشان خشکیدن و سیاه شدن [است.] سرما که می‌آید 
می‌بینید اغلب برگها هر چه که به آخر زمستان نزدیک می‌شود سیاه‌تر 
می‌شوند. مخصوصا وقتی که سرما زده می‌شوند. 

جزء همین نظام و بایستنبهاست. اصلا نام کامل نمی‌شود مگر با همین 
مردنها. خیلی واضح هم هست: اگر آنچه که در عالم وجود دارد مرگ 
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اشنا شهب با که و عود تاغل ند تا آبلضا نها تست فایگ 
نوبت به آمدن موجود دیگری نمی‌رسد. فرض کنید یک بار روی زمین 
این گیاهان پیدا شد» در و دشت پر از گیاه شد. بعد اینها همین جور بماند؛ 
سال دیگر هم همانها باشد. ده سال دیگر هم همانهاء هزار سال و ده هزار 
سال دیگر هم آن گیاهان باشد. در این صورت خلقت دیگر امتداد پیدا 
نمی‌کند. یعنی هزارها و میلیونها اشیاء دک امکان وجود در روی زمین 
زمین برداشته شود و فرض کنیم اذوقه هم به همه انسانها برسد (چون 
آذوقه وافی نخواهد بود) حساب کر ده‌اند. در یک مدت معیئی» شاید سیه 
چهار قرن, زمین چنان می‌شود که انسانها فقط امکان ایستادن دارند که به 
صورت «کتایی» بایستند و نمی توانند تکان بخورند. مثل مجلسهایی که 
خیلی ازدحام می‌شود. تازه اگر فقط اینها بمانند. بعدش چد؟ اگر مرگ 
نبود ما هم نبودیم. ما که هستیم از مرگ خودمان غصه می‌خوریم در 
صورتی که اگر مرگ نبود ما نبودیم. اگر مرگ نبود همان اوّلی‌ها بودند و تا 
ابد هم همان اوّلی‌ها بودند. ما از نعمت مرگ آنها حیات پیدا کردیم. اگر 
آنها نمرده بودند که ما نبودیم. اگر گياهها نمیرند و خشک نشوند که نوبت 
به گیاههای‌تر و تازهٌ دیگر نمی‌رسد. 


برداشتن نسیان از پیامبر َو 

تا اینجا صحبت تسبیح و توحید است. وقتی گفت تنزیه کن نام 
پروردگارت را, خصوصا به این معنا که گفتیم, یعنی با اسم پروردگارت 
اسم دیگر را نبره توحید را در مرحله لفظ هم حفظ کن تا چه رسد به 
مرحله قلب. تا چه رسد به مرحله عمل؛ آنوقت مطلب دیگری را شروع 
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می‌کند: فک لا تسی. ال ما شاء ال یلم نهر و ما یخن. این قسمت 
خصلت بشری [پیامبر را ذکر می‌کند] که مثل دیگران وقتی چیزی به او 
گفته می‌شد احیانا امکان فراموشی برایش بود. از دو آیه دیگر قرآن 
استفاده می‌شود که وقتی پیامبر در حالی بود که وحی فرود می امد از این 
طرف وحی فرود می‌آمد. هنوز تمام نشده جمله‌ها را تکرار می‌کرد. کأنه 
می‌خواست که اینها در ذهنش بماند و فراموش نشود. در یک جا فرمود: 
و لا تَفجل بالقزان من قبل آن یفضی یک وَحیهُ" به قرائت عجله نکن پیش 
از آنکه وحیش به پایان پرسد. یعنی هیچ تلاوت نکن بگذار وحی به 
آخر پرسد بعد تلاوت کن. 

در یک آیه دیگر فرمود: لا تک به لسانک لفْجَل به. ان ناه و 
ان ". زبانت را حرکت نده پرای اينکه عجله داری به تلاوت آنچه بر تو 
نازل شده است. جمع کردن و ضمیمه کردن اینهاء به صورت کتاب 
دراوردن اینها با خودمان است؛ یعنی ما این را ضمانت کرده‌ايم. 

دراين آیه به این تعبیر فرمود که ما نسیان را از تو برداشتیم: منک 
فلا تشی و اینجا بود که اصلا یک تغییر حالتی در پیغمبر اکرم از نظر 
حافظه پیدا شد که دیگر اصلااين حرفها نبود؛ اگر وحی نازل می‌شد. یک 
سوره بزرگ مثل سوره بقره يا سوره مائده -که از آخرین سوره‌هایی 
است که بر پیغمبر اکرم نازل شده و یکجا هم نازل شده -از اول تا آخرش 
یکمرتبه نازل می‌شد نقش قلب مقدس پیغمبر اکرم بود و همة آن را بدون 
اينکه یک ذره و یک حرف کم و زیاد بشود [دریافت می‌کرد؛] یعنی بعد 
از نزول اين آیه این اعجاز در وجود پیغمبر صورت گرفت. فرمود: 
تفلک فلا تٌسی ما عن قریپ, به زودی تو را اینچنین می‌سازیم» تو را 


۱ طه ۱۱۴ 
۲ قیامت ۱۶ و ۱۷. 
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چنان قاری قرار می‌دهیم که دیگر اصلا فراموش نکنی. 

بعد کلمه‌ای دارد: ال ما شاء ال مگر آنچه خدا بخواهد. این کلمه در 
قرآن در جای دیگر هم تکرار شده. هر جا که خدای متعال یک امری [و 
چیزی می‌دهد و] تضمین می‌کند و هرگز هم نمی‌گیرد «ما شاء الّه» را باقی 
می‌گذارد. این برای آن است که مردم بدانند اگر خدا چیزی را تضمین کرد 
معنایش اجبار نیست که خدا دیگر غیر از این نمی‌تواند؛ یعنی باز مشیت 
ما محفوظ است. چنین نیست که بعد از اين ما هم اگر بخواهیم تو نسیان 
داشته باشی تو نسیان نداری بلکه ما اگر بخواهیم تو نسیان خواهی 
هم او دیگر فراموش نکرد. 

یلم اهر و ما بطق خدای توء خدای عالم» هم آشکار را می‌داند 
و هم پنهان را از او چیزی مخفی نیست. که این در آیات دیگر قرآن هم 
آمده است. بعد می‌فرماید: و یسرک للیری. این آیه شروع به اصل 
مطلب است. قبلا فرمود: نام خدا را به یگانگی یاد کن. با نام خدای اعلای 
خالق مُسوّی مقدّر هادی هیچ نامی را قرار نده. از نظر وحی هم خاطرت 
جمع باشد که دیگر فراموشی برای تو پیدا نخواهد شد؛ بعد می‌فرماید: و 
یسرک لیْریْ ما تو را آماده و میسر خواهیم کرد. نه برای تو [آسان 
می‌کنيم] بلکه تو را چنین خواهیم ساخت که اسان‌ترین راهها را برای 
تبلیغ و برای دعوت مردم به کار ببری که مردم این دعوت تو را ببذ برند. 
و صلی الّه علی حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان به ما توفیق 


تفسیر سوره اعلی ۲ 


توحید و تسبیح و تحمید تو را آن طور که شایسته یک انسان 
عارف تربیت شده باشد عنایت بفرما. 

پروردگارا دلهای ما را آماده استماع و استفاده از مواعظ و 
تذکرات خودت و اولیائت قرار بده. 

پروردگارا به مسلمانان توفیق بیداری و بازگشت به اسلام و 
قرآن را عنایت بفرما. 


اموات همه ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


تفسیر سوره اعلی 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اعوذ باه من الشیطان الرجم. سَْفرنْکَ فلا تشی. ال ما شاء 
هه مار و ما ی. و یسرک للیشری. فدکر ان نت 
الذکری. سَیَذکو مَنْ بخنی. و یتجتها الاشی. الذی یصل الا 
لکبری. 2 لا و فیها و لا یی . 


قسمت اول سوره مبارکه سبح ام را در جلسه پیش تفسیر کردیم. 
قسمت دومش از این آید شروع می‌شود که در جلسه پیش مقدار کمی از 
از را بیان کردیم حالا خلاصه آن را عرض مي‌کنيم باقی‌اش را به 
تفصیل. بعد از امر به تسبیح (به همان معنا که در جلسه پیش عرض شد) 


۱ لین رت ۱۳ 


1 ۹۹۹۹ 


می‌فرماید: سْفرِنْکَ فلا تسی ما تو را اقراء خواهیم کرد. قاری خواهیم 
گردانید به طوری که فراموش نکنی با فراموش نخواهی کرد. اول کلمه 
«تثر نک» را معنی بکتیم. نترلک از ماده «قرائت» است. یک وقت 
می‌گویند که فا یر یعنی قرائت کرد و قرائت می‌کند. تفا یعنی ما قرائت 
می‌کنيم. ولی نقری معمولا در جایی گفته می‌شود که یک کسی که وارد و 
عالم است می‌خواهد دیگری را قاری کامل و صحیح بکند. منل معلمین 
قرائت. الاآن هم در زبان عربی جدید معلمین قرآن را یعنی کسانی که به 
دیگران قرائت صحیح قرآن می‌آموزند مقر یا مقری می‌گوبند. یعنی 
استاد و معلم قرائت. و در واقع م3 ان ات کسی که فیکترا جنر 
قاری می‌سازد. قاری ساز. 

این کلمه «قاری» هم توجه داشته باشیم که در معنی اوّلی لغت و در 
زبان عربی رایج با اصطلاح فارسی خیلی فرق می‌کند. در زبان فارسی 
اگر به کسی بگوییم «قاری» یعنی یک مرده خور. وقتی می‌گویند فلان 
شخص قاری است یعنی کسی که در مجالس ختم می‌اید غلط یا درست 
یک قرآنی می‌خواند و یک پولی می‌گیرد يا سر جنازه مرده‌ها می‌نشیند 
قرائت می‌کند؛ در صورتی که قاری یعنی کسی که قرآن را صحیح می‌داند 
وم میا یی که ورف نت توش ای ناه 
ین کبتین که فاوش ق سا وی فا رشاو ای 

گفتیم وقتی که آیات قرآن به وسیله جبرئیل امین بر پیغمبر اکرم 
وحی می‌شد رسول اکرم کوشش داشت در حالی که اینها را می‌گیرد. نگه 
دارگ وشن ات امانت هی اس کوش داشته آنجه زکرم کیرد 
فراموش نکند و لهذا گاهی وحی که نازل می‌شد هنوز وحی به پایان 
نرسیده شروع می‌کرد به جمله‌ها را تکرار کردن برای این که در خاطرش 
خوب ثبت شود. دو سه ایه نازل شد که از جمله این ایه است - که 


۷۲ ۴( تاتاینباقران ۱8 


خدای متعال تضمین کرد. فرمود تکرار نکن زبانت در حین وحی 
حرکت نکند. ما تو را قاری واقعی و صحیح قرآن می‌سازيم ما مقری تو 
خواهیم بود یعنی ما تصرف تکوینی در تو می‌کنیم به طوری که آیات 
قران در ذهن تو انچنان نقش ببندد که فراموشی در تو راه پیدا نکند و لهذا 
از این به بعد هر چه آیه قرآن نازل می‌شد خود به خود ثبت ذهن 
پیغمبر اکرم بود گو اينکه گاهی یک سوره بزرگ یعنی سوره‌هایی که از 
یک جزء بیشتر است -مثل سوره مائده - یکجا نازل می‌شد و دیگر 
مسئله نسیان مطرح نبود. این آیه نیز می‌فرماید ما تو را آنچنان قاری و 
تالی قرآن می‌سازیم که فراموشی در تو راه پیدا نکند. 


مشیت الهی عام است 

بعد تعبیری دارد که ال ما شاء ال مگر مشیت الهی اقتضا کند. این تعبیر «الا 
ما شاء اه در قرآن را که نظیرش در جای مد ه است. در ابتدا دو 
جور می‌شود توجیه کرد که یکی از آن دو صحیح است دیگری صحیح 
ی کر ی و اما کته ام شتووهاه 
دیگر است و آن این است که در مواردی که خدای [متعال وعده‌ای کرده 
است وعده او تخلف‌ناپذیر است ولی چنین نیست که از مشیت و اراده او 
خارج باشد.]" این یک نکته خیلی بزرگی در آیات قرآن است که اگر 
تخکای تما وغده‌ای کردشکی سست وشن اضدی من ال فا .5 
نآرق بعهّده من ال " هیچ کس از خداوند وفا کننده‌تر به عهد خودش 
۱ [حدود بیست ثانیه مطلب ضبط نشده است.] 


۲ نساء ۱۲۲ 
۳ توبه ۱۱۱. 


ی )اک ححححححح .۷۷۲ 


نیست. یعنی وعده الهی از ناحیه خداوند هرگز تخلف نمی پذیرد. ولی 
بک هد نی مرو ای ای ات که باه گر غذاضی ها رده 
چیزی را داد. دیگر این از قدرت و مشیت او خارج است؟ نظیر سخنی که 
از دهان یک انسان بیرون میآید که تا انسان نگفته, اختیار آن سخن به 
خست آفست؛ همیه قر کفستنن از دهان انسان نیرفن امد ویک | ار 
از دست او خارج است. در کلمات امیرالممنین هست که تا حرف 
نزده‌ای سخن در اختیار توست. همین قدر که گفتی» دیگر تو در اختیار 
سخن هستی؛ یعنی وقتی که سخن گفته و شنیده شد آنوقت تو هستی که 
دیگر باید به لوازم ای سخن [ملتزم باشی] و آثار آن سخن دامن‌گیر تو 
می‌شود و بسا هست که برای تو یک عواقبی ایجاد کند که تو هرگز 
نمی‌خواهی. 

چون بر خداوند هیچ عامل حاکمی وجود ندارد. مثلا در مورد اهل 
بهشت می‌فرماید: خالدین فا اینها جاوید در بهشت هستند. بعد 
رانا این مر زر وود کار مت اهت»؟تعتی 
جلوی مشیت الهی را کسی نگرفته. البته خدا که می‌گوید اینها جاویدند, 
جاوید هستند ولی فرضا خدا بخواهد جاوید نباشند جاوید نیستند. پس 
این نه معنایش این است که بعضی جاویدند بعضی جاوید نیستند. 
همچنین نه معنایش این است که مردم جاویدند ولی عجالتا معلوم 
نیست. شاید هم یک وقتی این جور نباشد؛ بلکه حتما مردم جاویدند 
ولی این جاوید بودن و جاوید ماندن به معنی این نیست که خدا چه 
بخواهد و چه نخواهد جاویدند. چون خدا خواسته و می‌خواهد جاوید 


باشند جاویدند؛ باز هميشه جاوید بودن اینها در اختیار و مشیت خداوند 


۱ هود /۱۰۸. 


کب( این باف ۱۳۵ 


انتتنت: 
[اینجا هم می‌خواهد بفرماید] ما خواسته‌ايم که تو فراموش نکنی 
ولی اگر بخواهیم فراموش هم بکنی مشیت با ماست. مشیت ما سر جای 


خدا آشکار و پنهان را می‌داند 
یلم اهر و ما ین. معنایش ظاهر و روشن است: خدا می‌داند آشکار 
را و پنهان را. این جمله جمله کلی است که در همه جا صادق است ولی 
در این مورد بلاتشبیه مثل این است که یک کسی با شما دارد حرف 
می‌زند. یک چیزی در نیت او هست. شما نیت او را می‌دانید ولی او 
درباره آنچه که در ضمیرش دارد چیزی به شما نمی‌گوید؛ یک 
خواسته‌ای در ضمیرش دارد. حالا به هر دلیلی -مثلا خودش را لابق 
نمی‌داند یا گفتن آن را خلاف ادب می‌داند نی گوید. بعد شما همانی را 
که او در ضمیر دارد. به او می‌گویید که فلان چیز را ما به تو خواهیم داد. 
ما آنچه را که تو بگویی هم می‌دانيم. آن را هم که نگویی ما درون دلت را 

اینجا گویی چنین است که پیغمبر اکرم به صورت یک ارزو در 
باطنش بود که ای کاش من این جور می‌بودم که هر چه که بر من وحی 
نمی خواسته, ادبش اقتضا نمی‌کرده [یا به علت دیگری] به صورت دعا 
هیچ وقت از خدا نخواسته ولی در آن باطن باطن قلب پیغمبر چنین 
خواسته و ارزویی بوده. 

قرافی کو تخد هرجه که | شکارف تهان است همه را میدآندید 
صورت تک ملاطفت شم گو یلا ان ته دلت را می‌دانيم که تو 


ی مدع-۷ 


چنین چیزی از ما می‌خواهی, به تو دادیم. 

9 تشر کف ترش او قسمت ولا وه ما تور قاری 
می‌سازيم. اینچنین قاری می‌سازیم که فراموشی در کار نباشد. بعد باز 
هنیک همان بسا زند کی شخشیر ستاو تشر کت ۳ 
یکی و فاد خواهی سانتت بای آن آسانترزش: اسان تریتشن از 
چه؟ جمله بعد تفسیر می‌کند: قدکر ن تْعَت الذَُری. مقدمه‌ای ذکر 


کی 


دشواری تبلیغ و هدایت مردم 
مسئله تبلیغ و هدایت مردم بر خلاف انچه که ما تصور می‌کنيم که یک 
کار چندان مشکل و دشواری نیست فوق‌العاده کار دشواری است اگر 
تبلیغ و هدایت به معنی واقعی باشد. یعنی اصلاح واقعی مردم. طبیبی را 
در نظر بگیرید که خودش را فقط مسئول یک نسخه دادن می‌داند. در 
مطب خودش نشسته؛ مریضی م ی آید. می‌گوید حال من این جور است. 
مثلا نبضش را می‌بیند. قلبش را می‌بیند. یک آزمایش خونی به او 
می‌دهد و امثال اینهاء بعد هم نسخه‌ای به او می‌دهد. وقتی آن مریض این 
نسخه را گرفت و از آنجا بیرون رفت دکتر فراموش می‌کند که چنین 
مریضی دارد يا ندارد. او مراجعه می‌کند یک حالی از خودش می‌گوید. او 
هم پر اساس حالی که گفته یک نسخه‌ای می‌دهد. یک ویزیتی هم 
می‌گیرد و تمام می‌شود. 

اما یک وقت هست که یک طبیبی خودش را مسئول بهبود یک 
مریض می‌داند. مثل اطبای خصوصی افراد که دیگر این جور نیست که 
مریض بگوید حال من این جور است و او هم نسخه‌ای بدهد و بعد هم 


۶ ______خاتایی‌بافران( ۱۱۳ 


می‌داند. این است که فکرش ده برابر بیشتر کار می‌کند؛ تا آن منتهای جُهد 
خودش را برای نجات دادن او به کار می‌برد و بسا هست که ساعت به 
ای ی 

مسئله هدایت مردم اگر این کاری که معمولا ما می‌کنيم اسمش 
هدایت باشد کار آسانی است. می‌گویند آقا تشریف بیاورید فلان جا ده 
شب منبر بروید. خب. آدم می‌رود آنجاء یک صندلی گذاشته‌اند. چند تا 
پله هم دارد. یک عده مردم هم می‌آیند. یک مطالبی هم قبلا برای 
خودش حفظ کرده. حالا ممکن است مطالب درستی هم باشد. یک 
کلیاتی را برای مردم می‌گوید. مجلس به پایان می‌رسد. از آن جا می‌آید 
و کار تمام می‌شود. 

ولی یک وقت هست یک کسی مثل آن طبیب خصوصی خانوادگی 
احساس مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم را می‌کند. یعنی قدم به قدم 
همراه مردم است. از تمام جزئیات احسوال مردم آگاه است. مستوجه 
عکس العمل‌های حرفهای خودش هست: این جمله که من می‌گویم ببینم 
در او چه اثر و نتیجه‌ای بخشید. این جاست که مسئله. مسئله طب نفوس 
می‌شود و طب نفوس دهها بار دشوارتر است از طب ابدان. 

از این جهت است که ما می‌بينيم پیغمبران بعد از آنکه به پیغمبری 
رسیده‌اند. مستله هدایت مردم که مطرح می‌شود, چه از طرف خود آنها 
چه از طرف خداء این گونه بازگو می‌شود که مسئولیتٌ خیلی سنگین 


دو نمونه 
موسی بن عمران در همان اول بعثئت و ماموریتش وقتی که می‌آید در 
وادی سینا و در ان جابه او اعلام می‌شود که ای موسی تو پیغمبر هستی و 


تفسیر سور اعلل ۰ ووو2#2#2"ّس ظ۳ 


۱ داستان وادی ایمن رخ می‌دهد. همین که به او می‌گویند برخیز برو به 
طرف فرعون مب ال فرعَوّن اه طَغی ) احساس می‌کند که یک بار 
یت رش کش یه هو از کد نله وهای وهای که انا 
عرضه می‌دارد معلوم می‌شود: رَبْ ار ی صَدّری پروردگارا شرح صدر 
به من بده, بعنی حوصله فراوان. می‌فهمد که این کار حوصله می‌خواهد. 
چقدر هم حوصله می‌خواهد! و ینز لی آثری کار را بر من آسان کن. 
چقدر احساس سختی می‌کرده! و ال عفد من لسانی گره را از زبان من 
بردار. این جمله یعنی چه؟ آیا به این معنی است که بیان من را آنقدر رسا 
و فصیح کن که بتوانم مقصد خودم را درست به مردم بگویم. یا به من 
جرأت و شهامتی بده که صریح و قاطع باشم. حقایق را که باید بگویم 
بدون هیچ لکنتی و بدون هیچ ترسی و بدون هیچ پرده‌پوشی بگویم. 
ها وی بفهمند من چه می‌گويم. و اجعل لی وزیراً من آشلی. هارون 
آخی. خدایا این مسئولیت سنگین است معاون برای من قرار بده؛ پيشنهاد 
می‌کنم پرادرم هارون را معاون و کمک من قرار بده. أشده به آژری پشت 
من را به برادرم محکم کن. و آثرکه فی آشری او را در اين کار با من شریک 
بگردان. کی تیک کتیرا. و تَذکرک کثیراً" .این درباره موسی. 

درباره رسول اکرم در سوره یا نها الرَمّل می‌فرماید: 9 سَنلّق علیکَ 
لا یلا ما عن قریب " یک سخن سنگین به عهده تو خواهیم گذاشت. ما 
لقاء خواهیم کرد به تو سخنی سنگین؛ باری سنگین به دوش تو خواهیم 
نهاد. 

این است که انسان می‌فهمد که آن هدایت به معنی واقعی فوق‌العاده 


۱. نازعات / ۱۷. 
۲ طه / ۲۳۴۲۵ 
۳ که معنای آبنده هم ندارد. 


۷۸ _««_س_« __عآنایی‌باقرآن(۳ 


دشوار است چه دشواری! آنوقت آدم می‌فهمد که ما چقدر این را ساده 
ییا وک کی کتا کطا یت و خوآزام جوا رک ای 
خوانده و یک مکی می‌تواند از کتابهای عربی استفاده کند. بعد دیگر 
یک عبا و عمامه و نعلین برایش کافی است که مبلغ اسلام باشد. حالا که 
دیگر از اين هم بالاتر شده, آن ضَرّبَ زیدٌ را هم نمی‌خواهد؛ حستی 
ایه‌های قران را هم درست بلد نیستند تلاوت کنند. جمله‌های حدیث را 
اصلا کج و کوله می‌خوانند. اعرابش را هم غلط می‌خوانند؛ حالا دیگر 
همه شده‌اند مبلغ اسلام و نویسنده برای اسلام! 

این جا می‌فرماید:٩‏ نیس کگنطادف #ربیگیر است. بعد از آنکه 
پیغمبر به رسالت مبعوث شده باز می‌فرماید: و یمرک لْیْریْ ما تو را 
می‌سازيم. آنچنان می‌سازیم که آرسان تریان و سهل‌ترین راهها را برای 
هدایت و تبلیغ مردم بییمایی از نزدیک‌ترین راهها وارد بشوی. بعد از 
این می‌فرماید: فُدکُ. اول فرمود: سبح ام رَبّکَ الغلی که عرض کردیم 
خودش ادب تبلیغ بود؛ بعد فرمود: سنفرتک فلا تشی و یسرک 
ری بعد از همه اینهاء حالا ما به تو می‌گوييم برو و متذکر کن مردم راء 
تذکر بده به مردم بیدار کن مردم را. تذکر در موردی گفته می‌شود که 
می‌خواهد مردم را از غفلتها و بی‌خبری‌ها به یاد و یادآوری وارد کند. 
دک پس به یاد پینداز مردم راء پادآوری کن مردم را. 


فطرت انسانبت 
کلمه «تذکُر» که در قران زیاد آمده است و اصلا یکی از اسماء و القابی که 


قران به بیخم می د هد ریز بودن ی فا ات و (تو یادآور 
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هستی) به اعتبار این است که قرآن قائل به فطرت است. یعنی خدای 
متعال هر انسانی را با فطرت انسانیت یعنی با فطرت توحید و فطرت 
اسلام و با اصول اسلام آفریده یعنی خدای متعال هر کسی را در اصل 
خلقت به گونه‌ای آفریده است که وقتی این حقایق به او گفته شود مثل 
این است که قبلا می‌دانسته و غافل بوده. فقط توجه دادن است. انسان 
توجه پیدا می‌کند به آنچه که خدا در سرشت و خمیره او قرار داده. مثل 
این است که آدم خواب باشد. از خواب بیدارش کنند؛ یا غافل و بی‌توجه 
باشد متوجهش کنند. یک مثال ساده: فرض کنید شخصی در خیابان دارد 
می‌رود و غرق در خیالات و اوهام خودش است. توجه ندارد؛ یک 
اتومبیلی به سرعت از آن طرف دارد می‌آید. یکدفعه شما متوجهش 
می‌کنید. تا می‌گویید متوجه خود باش چشمهایش که گویی بسته بوده 
یکدفعه باز می‌شود. 

می‌فرماید: دک تذکر بده همه را تذکر بده, چون این فطرت در همه 
هست. ولی البته مردم دو دسته خواهند بود: عده‌ای که بر فطرت اصلی 
باقی هستند و فطرت خدادادی را مسخ نکرده‌اند [و عده‌ای که ان را 
مسخ کرده‌اند.] و هر کسی که فطرت خدادادی را داشته باشد و بر ان 
فطرت باقی باشد حالت خشیت (یعنی دلهره به اصطلاح امروز) و نگرانی 


در او هست. 


غیت با دلهره ان ویزگتهای متام 

این خودش یک نکته‌ای است. امروز مطلبی می‌گویند که خود مطلبٌٍ 
قدیمی است ولی اصطلاحش جدید است؛ می‌گویند از جمله مختصات 
اقا ار ای انح واه کیال انوا ابیت ور 
انسان. حیوان دلهره ندارد. چرا؟ چون فهم و درکش را ندارد. یک حیوان 
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وقتی که در یک مرتعی می‌چرد يا سر آخورش است و کاه و جو خودش 
تا مت فا یراق آونشسن انس از 
هست و همین آخور او هست و همین چراگاه. در وقتی هم که گرسنه 
باشد باز همه ناراحتی‌اش این است که یک کاهی. علفی. جوی به دست 
مار یه ناوتان ام تن 
چیست. یا ما برای هميشه در این دنیا هستیم يا یک روزی می‌ميریم. و 
اگر می‌میربم بعد از مردن چه خبری است. چه سرنوشتی خواهیم داشت؟ 
ایا ما به کلی نیست و نابود می‌شویم یا این که یک مرحله انتقال برای ما 
هست؟ برای چه ما آمده‌ايم؟ اصلا یک «برای» در کار است؟ یا «برای» 
اساسا در کار نیست؟ این مسائل برایش مطرح نیشت. در کمال آرامش 
می‌خورد و می‌خوابد و یک ذره هم دلهره ندارد چون مرحله وجودی‌اش 
این مرحله نیست. 

ولی انسان است که این دلهره را دارد و همین دلهرهٌ انسانی است که 
انسان را به سوی تحقیق درباره دین می‌خواند که برویم فکر کنیم ببینیم 
حقیقت چیست؛ ما که فکر داریم پس برویم تحقیق کنیم. عامل راننده 
انسان به سوی تحقیق همین دلهره فطری است که هر کسی دارد. اگر روح 
و حقیقت این دلهره را بشکافيم همان خشیت از خدای متعال است. 
خشیت از عدالت الهی: نکند که حقیقتی باشد. عدالتی باشد و بنابراین 
راهی باشد و من باید از آن راه بروم اگر از راه دیگری بروم سرنوشت 
بدی داشته باشم! شین اسبانیت انسان مساوین اشت:با قتطوت انست‌انن 
داشتن. و فطرت انسانی داشتن و باقی ماندن بر فطرت انسانی مساوی 
است با یک نوع خشیت ناآگاهانه. یک نوع دلهره نا گاهانه‌ای که هر 
کنیع دار هر وقتاشما سای رآدیشیدکد بیان مطلی اننت: آنچزای 
س رگرم به روزمرگی است که انگار یک حیوان است. او از فطرت 


نی مد ۶ از ج ۲ 


انشاتیت بیرون آمده, تین انسانی را قرآن اشقی (شقی ترین) میناد 
و راتسانشن از ای در فتهشته انسا تن را باخض 

این است که می‌فرماید: قلعت الذکُری تذکر بده اگر تذکر سود 
ببخشد. آنجا که تذکر سود می‌بخشد. 

لفظ «رن» در زبان عرب گاهی به معنی اگر و شرط می‌آید و گاهی به 
معنی «د». این است که هر دو جور اینجا معنی کرده‌اند. آن اوّلی را هم 
بگوییم اشکال ندارد. اگر بگوییم به معنی «قد» است یعنی تذکر بده که 
تذکر نافع است. اگر به معنای همان «اگر» باشد. یعنی در موردی که تذکر 
نافع است تذکر بده.ولینافملرگتنگ | یگرنیگوت که اگر شما په یک 
کسی تذکر دادید و بیدار شد اینجا نفع می‌بخشد. آن کسی که بیدار 
نمی‌شود ولو اينکه مخالفت می‌کند. تذکر به او هم فایده‌اش این است که 
به او اتمام حجت شده است. نگهلین ۹۹ (بت که به او اتمام حجت 
شده که فردا نمی تواند بگوید خدایا تو کسی را نفرستادی, کسی که به من 
تذکر نداد! این است که در حد اتمام حجت هم همان نفع لیگ 


صاحبٍ خشیت‌ها و شقی ترین‌ها 

بعد می‌فرماید مردم دو دسته هستند: یکی همان صاحبٍ خشیت‌ها, 
دلر هد زهان ها ماند کا شش فصو اسا هش مق یی ای کرو 
متذگر می‌شوند. متنّه می‌شوند. بیدار می‌شوند. استفاده می‌کنند. و یت 
الاشق. نقطه مقابل اين یخشی‌ها, دلهره‌دارهاء خداترس‌ها - که گفتيیم 
واقعیت این دذهرگی همین است که فطرت انسان او را متوجه یک عدالتی 
که هست می‌کند - [شقی‌ترین‌ها هستند.] در آینده متذکر خواهند شد 
کسانی که از خدا می‌ترند (همان حالت دلهرگی که عبات است از بقاق 
بر فطرت انسانیت)؛ اما گروه دوم این بدبخت‌ترین‌هاء این شقی‌ترین‌ها 
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تذکر هم که بدهی سرشان را کج می‌کنند از یک راه دیگر می‌روند. آلذی 
یصلی التارّ الْکبری این اشقی‌هایی که در آینده ملازم خواهند بود با آتش 
بزرگتر, مم لا يوت فها و لا یی نه یک آتش موقت. بلکه آتشی که آنجا 
نجاتی ندارد نه به مردن و نه به خلاص شدن و رسیدن به یک حیات 
پاکیزه؛ ند من منیوق: که از ات راه نجات پیدا کند و نه ود کم واقعی بیدا 
مت کندم بکت از ند کی :یا کز هاش که هامید بشید 


سه فراز سوره 
قسمت سوم دنباله قسمت دوم است. در وأقع سوره سبح انم سه فراز 
ات( داز یج انم ریک الاغلی تا جع غفاء آخوی فک مت سوه از 
رلک قلا لسن تام لا بت فیها و لا مخیی فراز دیگری بود. این دو سطر 
آخر فراز دیگری است. البته اینها همه به یکدیگر مربوط است یعنی فراز 
دوم متفرع بر فراز اول و فراز سوم متفرع بر فراز دوم است. 

قسمت اول. اداب نام بردن خداء اداب تسبیح خدا بود. انجا که 
می‌خواهی با مردم از خدا سخن بگویی چگونه باید خدا را یاد کنی. اینجا 
که می‌فرماید سبح ام آن گونه که ما تفسیر کردیم خیلی شبیه است به آن 
دستورری کدادر وزیا ما اکن که یعزمی اس که و رتسول 
کرش از سل امه ادا کترعی نزن شا ابش اون موزه ای وید 
به فاصله چند ساعتی آیات سوره یا أببا لد نازل شد. در آنجا اینچنین 
فرمود: یا یا لت مق . دستور تبلیغ است. ای گلیم به خود 
پیچیده. حضرت بعد از آنکه از کوه حرا پایین آمد و این نزول وحی که 
برای اولین بار وحی نازل شده بود -اصلا او را از خود بی خود کرده بود و 
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یک حالتی پیدا کرده بود شبیه حالت کسی که از سنگینی یک امر تب بر 
او عارض شده باشد آمد به خدیجه فرمود: ریق دتَرینی می‌خواهم 
بخوابم مرا بپوشان مرا بپوشان. خوابش برده يا نبرده بار دیگر همان 
فرشته آمد: یا با ال ای گلیم به خود پیچیده قم برخیز فأنذٍز اعلام 
خطر کن, برو در میان مردم انذار کن. و ریک فک بعد از اين که می‌گوید 
برخیز برای انذار قیام کن برای اعلام خطر کردن, در مقام ادپٍ اولین 
کارت این است که: و تنها پروردگارت را تکبیر بگو یعنی او را به عظمت 
و کبریایی یاد کن. 

اصلا تبلیغ دینی یعنی این؛ تبلیغ مذهب یعنی آن تبلیغی که از خدا 
شروع می‌شود. به خدا هم پایان می‌پذیرد. در تبلیغ مذهب که نمی‌شود 
آدم خدا را وسیله قرار بدهد برای مسائل دیگر! همه مسائل دیگر وسیله 
برای این امر است. شروع کارّت باید این جور باشد: خدا و عظمت الهی» 
کبریاء الهی. دلها را متذکر او کن, او را به بزرگیء به کبریایی و تنها او را به 
بزرگی و کبریایی یاد کن (چون کلمه رَبَکَ مقدم بر کب آمده؛ نفرمود؛ فک 
ریک که معنایش این بود: خدا را به بزرگی یاد کن, بلکه فرمود: ریک 
کر و تنها و تنها پروردگار خودت را به بزرگی یاد کن, فقط یک بزرگ 
را به نظر مردم جلوه بده و او خداست). 

اینجا هم در ادب تبلیغ فرمود: مب ام ریک الأغلی تنزیه کن نام 
پروردگارت را. گفتیم [یعنی] با نام او نام دیگر را ذکر نکن بانام او 
چیزی که شایسته نام او نیست ذکر نکن بدان که نام خدا را بر زبان 
اوردن ادب دارد. ادب لفظی دارد. اد قولی دارد ادب عملی دارد. ادب 
قلبی دارد. که این تقریبا به منزله همان ریک فک سوره یا لت است 
ولی با عبارت دیگر و تعبیر دیگر و فی الجمله مفهوم دیگر. اول این ادب 


زا لیم من کزان 
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بعد می‌گوید: و اما ما تو را به این شکل می‌سازیم. قاری خواهیم 
کرد که فراموش نکنی. بعد فرمود ما تو را خواهیم ساخت برای انتخاب 
بهترین و نزدیکترین راهها که مردم را از نزدیکترین راهها به سوی 
سعادت ببری. بعد فرمود حالا که این گونه است تذکر بده. بنابراین این 
ت شس ی ی تست رل ای 

در قسمت سوم یکمرتبه گویی دیگر مخاطبٍ پیغمبر نیست. بعد از 
این که به پیغمبر ادب تبلیغ آموخته شده و به او گفته این چور برو به مردم 
تذکر بدهء البته مردم هم دو دسته خواهند شد: یک دسته متذکر می‌شوند. 
یک دسته هم متجتب ملاشونلا به#چا مندفی گمویی دیگر در اینجا 
یکدفعه عموم مردم مخاطب هستند. 


دو عامل ژایتکا وج 

قَذ آفلح من تزکی. و ذکر انم ریّه فصَلْ. رستگار شد آن کسی که پاک شد. 
تزکی از ماده زکات است. زکات به معنی پاکی است. تزکیه یعنی پاک 
کردن و ترگی یعنی پاک شدن. در سوره جمعه می‌خوانيم: هو دی بت فق 
الاسَیْن رسولاً منم لوا عَلم ایاته و یرک . پیغمبر آمده که مردم را 
تطهیر کند. تزکیه کند. از چه؟ از هر آلودگی. به خود زکات از آن جهت 
زکات می‌گویند که انسان را از آلودگی وابسته بودن به مال آزاد می‌کند. 
انسان وقتی که مال و ثروت دارد اگر به این حالت باشد که هر چه که دارم 
مال خودم است و مال خودم را نباید به کسی بدهم. این یک تعلق و 
وابستگی و آلودگی است و لهذا در قرآن می‌فرماید: خذ من آمواهم صَدعَة 
هرهم و کم ها" از اموال اینها صدقات مالشان را بگیر و به ایین 
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وسیله خودشان را پاک کن؛ یعنی وسیله تزکیه روح و تزکیه نفس 
اه 

لح مَن ترَکی. نیمی از تعلیمات پیغمبر تعلیمات تزکیه‌ای است. 
تعلیماتی است که انسان را از نظر عمل, از نظر اخلاق. از نظر فکر, از نظر 
روح آزاد و از آلودگیها پاک می‌کند. اینها جنبه‌های منفی قضیه است؛ 
یعنی جنبه‌های تخلیه‌ای, جنبه‌های پا کیزه کردن و صاف کردن. و کر انم 
یه فص تریت کار کت ای کی کا کش با همان کرد له ای دنه 
زان کین که نام پروردگار خود را می‌برد و نماز می‌خواند و عبادت 
و 

1 ِِ عنوان پاکی را داشت. آلودگیها رادور کردن. مکرر گفته‌ايم 
که قرآن روی این مطلب خیلی تکیه دارد. اگر ما بخواهیم اصول 
تعلیمات را ذکر بکنیم دو قسمت خواهد بود: یک قسمت امور منفی یعنی 
اموری که باید آنها را طرد و نفی کرد. که تحت عنوان تزکیه و تقوا یاد 
می‌شود. قسمت دوم کارهای مثبت که باید انجام داده که تحت عنوان 
احسان يا عنوانهایی شبیه آن یاد می‌شود. یعنی کارهای مثبت نیک را 
انجام دادن. و کر انم ره فَصَلیْ. از نماز به عنوان نمونه یاد شده چون از 
نظر قرآن نماز بزرگترین عامل تربیتی و اصلاحی است. 


یک مصداق برای این آیات 

لبته همین طوری که بعضی مفسرین گفته‌اند آیه عمومیت و کلیت دارد 
ولی در بعضی از روایات. این آیات را به یک مصداق خاص و معیّن 
تطیی کر قوانت آنه تفای است: مای شطر مت[ کنه انز ] قه 
قلح مَنْ ری [یعنی] رستگار شد آن کسی که خود را به وسیله فطره 
دادن پاک کرد و ذکر ام رَبّه فص آن کسی که نام پروردگار خودش را به 


و _‌(_(_(((۹۹۹تایا ۱۳ 


عنوان نماز عید برد و نماز عید را بجا آورد. بنابراین زکات فطره و نماز 
عید یک مصداق از این ایات کلی هستند. 

ای فعض و معا بب استترشت ها رش کی کذ وا کش 
رستگار شد کسی که خدا را یاد کرد و نماز خواند. بعد مخاطبٍ مردم 
می‌شوند. آن مردمی که در آن زمان بودند بالخصوص. آن مردمی که 
اکثریتشان تذکر پیغمبر را قبول نمی‌کردند. پس سوره از این نظر باز سه 
قسمت شد؛ اول مخاطب پیغمبر بود: مَْح ام ریک الأغلی. بعد قَد قلح مَنْ 
ترّکی به صورت مغایّب: کسانی که لک 9۳۳۳صرستگار شدند. بعد یکمر تبه 
مردم دوباره مخاطب می‌شوند به عنوان ملامت آن مردمی که متذکر 
نمی‌شوند و اعراض ملکنند.ل رون ابی‌الدفیا به صورت یک 
افسوس می‌گوید: اما شما این زندگی پست و آلوده را بر آن زندگی پاک 
خیم مین دهید» 


زندگی پست تر 

یادم نیست که در ذیل کدام‌یک از آیات بود [که اين مطلب را توضیح 
تایه کاهی هضور یرالد با هی اش بسن ید شعیی فخات :و 
مضاف‌الیه به اصطلاح علمای ادب. [اینجا] تعبیر به صورت صفت و 
موصوف است: اوه النا یعنی آن یکت زر تن زندگیها. آن زد 
پست‌تر له زندگي در جهان پستتره زندگی‌ای که شود آن زندگی 
پست تر است؛ پعنی مردمی که در همین دنیا هم هستند و زندگی می‌کنند 
و یرل کی تدارا نیزر اک ینعی ات تون 
ژد اف ات کف | وا کر در آن زندگی هیج وجود ندارد. زندگی الهی 


۱. [افتادگی به اندازه چندین ثائیه از نوار است.] 


1۱ ۹۹۰۹۰۹۰۹9۹۰۰۹ 


است بر اساس خداشناسی و خداپرستی. بعضی دیگر مثل این کرمهایی 
که در لجن زندگی می‌کنند غرق در آلودگی هستند. می‌فرماید شما همین 
زندگیهای پست و آلوده را بر همه چیز دیگر ترجیح می‌دهید؛ کآنه ای 
اون که یی سم هید ای آلاخته خر و ای اهر ضوم را سیگ و 
جاودانه‌تر با اینکه آخرت جاودانه است و دنیا جاودانه نیست ولی چون 
انسان با دنیا جوری رفتار می‌کند که کأنه اين دنیا یک زندگی جاودانه 
دارد (با خود فکر می‌کند ما هنوز که عمرمان خیلی زیاد است. ما که هنوز 
عمری نکرده‌ايم, حالا که هستیم. کانه برای هميشه هستیم) می‌گوید تو 
که این را جاودانه خیالم یک ربا و3 اک ححقیقی اوست. آضرت 
جاودانه تر است. 

نْ فذا و الصحّف الاو صُحُف ابراهم و موسی. قرآن می‌گوید 
مطلبی که اینجا گفتیم مطلبی است که در کتب اسمانی پیشین هم عین 
این مطلب گفته شده. ابوذر از رسول اکرم سوّال می‌کند که آیا چیزی در 
قرآن هست که در صحف ابراهیم بوده است؟ پیغمبر اکرم همین آیات را 
خواندند:قذ لح من ترگی. و ذکر انم ره قصلی. بل تیرون انیوة ادن 
و الاخرة خر و آق. ٍنْ فذا آق الصّحّ الولی. صُحّف [براهي و موسی (. 

به قرینه این حدیث معلوم می‌شود از قَذ قلح به این طرف در کتب 
اسمانی پیشین هم عینا یاداوری شده است و از کتب اسمانی پیشین این 
دوقا ریاد می‌کند؛ ضتفا آبراهیم .و موسسی..ما اجمالا می‌دانيم که پبر 
انبیای پیشین کتابهای اسمانی نازل شده. اینها را قران به تعبیر «صحف» 
می‌گوید. صحف جمع صحیفه است. صحیفه یعنی ورق, برگ. کتاب. 


نوشته. در روایات از صحف ادم. صحف شیت. صحف ادریس و صحف 


۱. امالی شیخ طوسی. ص .۵۳٩‏ 


این بافران(۱۳ 


ابراهیم نام برده شده. از تورات و انجیل هم که مکرر نام پرده شده است. 
ولی این دلیل نمی‌شود که کتابهای آسمانی پیشین منحصر به اینها بوده؛ 
چون خود قرآن می‌فرماید که در میان پیغمبران پیغمبرانی هستند که سا 
نامی از آنها نبرده‌ایم. 

ان فذا آق الصّحّف الاو این حقایق در صحف اولین بوده است. 
ات دو تا از آنها را ذکر می‌کند: صحف ابراهیم و صحف موسی که 
مقصوت خورات موشی انبت: و صل اه عل ند و اله الطاهر ین 


نسئلک اللَهِم و ندعوک باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل 
الاکرم یا الّ... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان, نیتهای مارا 
خالص بفرما. غلها و غشها از دلهای ما بیرون بفرماء فطرت ما 
را فطرت سالم و پاک قرار بده, توفیق دوری از گناه به همه ما 
عنایت بفرماء به همه مسلمانان بیداری و تنبه عنایت بفرماء شر 
دشانهاق ان نها اه راتسا عضو ل ارت و 


مغفرت خودت قرار بده. 
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هل اتیکَ حدبث الغاشیة. وجوه یَوْمَتذُ خاشعة. عاملة ناصيبة. 
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لسَغْها راضية. فجن عالیة. لا تسمم فها اعد . 


سورة مبا رکه غاشیه است که باز از شُوّر مکیه قرآن است و مانند اغلب 
سوره‌های مکُیه دارای آیاتی است کوتاه کوتاه» در آهنگ انذار و 
بیم‌دهندگی و ناظر به انسان و گناهان انسان در دنیا از یک طرف و به آثار 
گناهان در آخرت از طرف دیگر. با استفهام وپرسشن آغاز مسی‌شود:و 


اه ۱۱ 


تس حاتاس :۱۳ 


مکرر گفته‌ايم که استفهام یا الفاظی که به صورت سوّال مطرح می‌شود 
حالت ابتدایی اینها (یعنی وقتی که یک عنایت فصاحت و بلاغتی در کار 
نباشد) همان سوّال عادی است. سوال عادی یعنی یک کسی از کس 
دیگر چیزی را می‌پرسد که نمی‌داند. برای اینکه بداند. ولی این در حال 
عادی است یعنی یک سوال ساده به این صورت است. انسان به 
ای اه ای کت هم اه 
مطلب را خیلی با قوّت و نیرو وارد ذهن طرف کند. به جای این که مطلب 
را به او القا کند می‌خواهد از خود او اقرار بگیرد. با می‌خواهد تعجب او را 
برانگیزد. یعنی منظور, سوّال نیست که از او جوابی بخواهد. منظور بیشتر 
این است که مثلا تعجب طرف را پرانگیزد یا اقرار از او بگیرد. 

به عنوان مثال, در یک جلسه‌ای که عده‌ای حضور دارند. میان شما 
و یک نفر مجادله‌ای می‌شود. بعد آن شخص بر خلاف انتظار از کوره در 
می‌رود. حرفهایی را که نباید بزند می‌زند. جلسه تمام می‌شود. بعد شما 
در کوچه به یکی از حضار که او هم در آنجا بوده می‌رسید و می‌گویید 
دیدی او با ما چه کرد؟ معلوم است که او انجا بوده و دیده. چشمهایش 
باز بوده گوشهایش هم باز بوده. دیده که او چه کرده, و شنیده که چه گفته 
است. انسان در حال عادی وقتی که این «آیا دیدی» را به صورت سوّال 
ان رای وا یک ین ای وق مسر اه 
اظهار تعجب کند یا می‌خواهد اقرار بگیرد يا می‌خواهد این حرف 
خودش را از زبان طرف بشنود. به صورت سوّال مطرح می‌کند: دیدی چه 
گفت؟ دیدی این ادم چه کرد؟ 

خطاب به پیغمبر اکرم ات هل ای هریت الخاشية ایا داستان ان 
حقیقت فراگیرنده به تو رسیده است؟ ایا داستان قیامت به تو رسیده 
است؟ مسئله اين نیست که از پیغمبر سوّال کنند که آیا به تو رسیده یا 
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تشاد ایس اس که تغعته ق نودام را تابن که بش ده 
شاخ در کی آبشت ز کاه از داشها مرک بای مه و رات 
به ظاهر پیغمبر مخاطب است و در باطن همه انسانها: ای انسان آیا آن 
اسان ری ان ان یف کی نوی رسفه است؟ 


قیامت. حقیقتی در برگیرنده 

در اینجا از قیامت يا از حوادث قيامت به عنوان «غاشیه» نام پرده شده 
است. غشیان به معنی فرا گر ند گیبله اوه قران این کلمه زیاد به کار 
برده شده است به همین معنای دربرگرفتن احاطه کردن. دو عنایت در 
اینجا ممکن است باشد که هر دو درست است. یکی اینکه ما در این عالم 
دنیا هیچ روزی و هیچ زمانی را نداریم که دربرگیرنده همه مردمها باشد. 
هميشه هر زمانی یک عده کمی را در بر می‌گیرد. باقی دیگر را نه. 
روزهای گذشته. سالهای گذشته و قرنهای گذشته مردمی را در بر گرفته 
بود که مثلاً مردم زمان ما را در بر نگرفته بود. قرن ماء ما را در بر گرفته 
است. مردم گذشته و مردم آینده را در بر نگرفته است. ولی همة این 
متفرقها در این سلسلهٌ زمان. در قیامت در یک وضع حاضر [قرار دارند.] 
گذشته و آینده به گونه‌ای هستند که آن ظرف همه مردم را در بر گرفته, 
اولین و آخرین را در بر گرفته است. پس خیلی قضیه بزرگ است. او 
دربرگیرنده است که همه مردم. اولین و آخرین را یکجا در بر گرفته است. 
گذشته‌ها و آینده‌هایی که در دنیا گذشته و آینده بودند. این گذشتگی و 
آیندگی از میانشان برداشته شده است. این یک معناء که در سور [ذا 


وقعّت الواقعهً و سوره‌های دیگر به آن تصر بح شده است: قلْ ان لین ز 


۱۳:۷ 


الاخرین. لَمَجموعون ای میقاتِ یوْم مَعلوم . اولین و آخرین, «جمح شده» 
و کرد نود شده» در آن میقات و میعادگاه معین [هست.] پس. از این 


قیامت. روز احاطه گناهان بر اهل عذاب 
از یک جنبه دیگر هم آن روز برای عده‌ای از مردم غاشیه است و آن این 
است که گناهان اهل عذاب بر آنها احاطه می‌کند. دور آنها را می‌گیرد 
چون هر عملی که انسان در این دنیا مررتکب می‌شود. چه خوب و چه بد. 
تجسم یافتة آن را در آن جهان می‌بیند یعنی خود عملش را مجسم در 
آنجا می‌بیند. مثل کسی که فرزند تولید می‌کند و این فرزندان می‌آیند 
دور و بر انسان را می‌کیرکگایگ/دور انلان با میاگیرد. با این تفاوت که 
کسی که فرزند دارد یک یا چند فرزند دور او را می‌گیرد اما اعمال انسان 
میلیونها عمل دور انسان را منی‌گیرد. عملهای خیر» آزاد کننده و 
رهایی‌بخش انسان هستند. به منزلةٌ یک مرکوب برای انسان‌اند و به منز له 
پر و بال برای انسان‌اند که انسان را پرواز می‌دهند و به حبرکت 
در می آورند. اعمال شر بر عکس, مثل یک عده فرزندان افلیج‌اند که بار 
دزی انس ویر تیان اقا اه مت ورقوان اور ای ک‌زه 
آنچنان که دیگر منفذی برای وجود او باقی نمی‌گذارند. 

در یک آیة قرآن می‌خوانيم که بل مَنْ کب سَیة و حاطَت به 
عطیته ان کی که کیب کتاه کر هه است: اکسانن شمه کاه سو دوی 
خطیثات و خطایای او بر او احاطه کرده‌اند. ولی ما راجم به کارهای خیر 
تعبیر «احاطه» نداریم. احاطه مانند این که کرم ابریشم می‌تند و کار 


۱ واقعه ۴۹7و ۵۰ 
۲ بقره ۸۱ 
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می‌کند ولی به دور خودش می‌تند. آنقدر به دور خودش می‌تند و می‌تند 
که نا گهان در آن وسطء خودش خفه می‌شود. گناهان انسان مثل حالت 
همین کرم ابریشم است. یعنی مثل این است که انسان هر چه گناه می‌کند 
مرتب دارد به دور خودش دیوار می‌کشد اما دیوارهای ان با انوا 
که آخرین منفذها را هم پر خودش می‌بندد و دیگر راه بیرون آمدن ندارد. 

در مورد جهنم آمده است که و نج لَمُحیطهٌ الکافرین " ولی در 
مورد بهشت نگفته‌اند که بهشت محیط به [مومنین] است چون بهشت 
فضای باز و آزاد است نه زندان و جهتم انتت که برای انسان زندان است. 
گناه» انسان را در زندان خودش محبوس می‌کند ولی طاعت به منزلهٌ بال 


دو گروهُ مردم در قیامت: 

۱ گروه اشقیا 

در آن روز آن روز نغاشیه: آن روزی که همه مردم را در یک جا گرد 
آورده 3 ان روزی که گناهان اهل گناه بر آنها احاطه کرده است مردم دو 
چهره هستند یعنی مردم را در دو چهره و در دو قیافه و از نظر کلی در دو 
گروه خواهی دید. گو این که گروه صلحا خودشان دو گروه هستند: گروه 
سابقین و گروه اصحاب یمین ولی از یک نظر که حساب بکنیم گروه 
سْعّدا یک گروه‌اند و گروه اشقیا گروه دیگری؛ گروه مسردود شده‌ها و 
شکست خورده‌ها و گروه موفقها. اما دربارة گروه اول می‌فرماید: وجوهٌ 
یر خاشعةٌ چهره‌هایی سرافکنده. خاشع. شرمگین, شکست‌خورده. 
اینها چه کسانی و چگونه هستند؟ عاملهٌ ناصية آیا اینها عمل نکرده‌اند یا 


۱ عنکبوت / ۵۴ 


سای اف ۳۳۲ 


عمل کرده‌اند؟ عمل کرده‌اند اما چه عملی؟ عملهایی کرده‌اند که جز نصب 
یعنی تعب و رنج و خستگی چیزی به آنها نرسیده. نتيجة اعمالشان 
فرسوده کرفن شودشا و آستار قامله تاضتیه عم کنندهها ی اب در 
تعب. فرسوده رنج کشیده خسته شده, دستٍ خالی از نظر کار خیر. 
تصلی ناراً حاميِة اینها می‌رسند يا می‌رسانند خود را (که باز همان تجسم 
اعمالشان است) به آتشی حامی, داغ. هر آتشی داغ است. ما آتش سرد 
نداریم اما می‌خواهد بگوید که اگر آن آتش با آتشهای دیگر مقایسه 
شود این آتشهای دیگر باید گفت. نت تییست. اینها آتش سردند آن, 
آتش گرم است. تُسق من عين انية: تشنه است. که خداوند انسان را با 
فطرت سیری‌ناپذ یر آفریده است که سیراب نمی‌شود مگر به معرفت خداء 
وصال حق, ذکر خدا و باد خدا. ولی چون آنچه که آشامیده‌اند حقیقت 
نبوده بلکه باطل بوده است. در آنجا از چشمه‌ای جوشان نوشانیده 


تغذبه روحی انسان از عمل خود 

به کمک روایات از یک جهت و دلایل علمی از جهت دیگر. این مطلب 
تلم شنده است که آنچه در آن جهان غتبت: بجر مکستات این سهان 
چیزی نیست. مثلا در مورد غیبت چنین فرمود (ظاهرا حدیث نبوی 
ات اء العتتة ادا کلاب التار ربکا ی جهنم ات ای رن 
کسی که امروز روحش دارد از غیبت تغذیه می‌کند [الآن به صورت یک 
سگ جهنمی درآمده و دارد از اين مردار می‌خورد.] این خودش یک 
حقیقتی است: انسان با هر عملی از اعمال خودش به نوعی روحا تغذ یه 
می‌کند. وقتی که انسان دارد غیبت می‌کند خیال می‌کند که دارد حرف 
می‌زند و فقط به مخاطب تحویل می‌دهد. حساب آن را نمی‌کند که پیش 
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از مقداری که دیگری تحویل می‌گیرد خودش تحویل می‌گیرد. 

در [تفسیر] آیه سوره مطفّفین گفتیم که انسان نسبت به عمل 
خودش, هم عامل است هم معمول. آدم خیال می‌کند وقتی عمل می‌کند 
او و و شاف ات بت ای وا عان انیت از 
مفعول, این علت است و او معلول. قرآن می‌فرماید انسان هر عملی که 
مرتکب می‌شود. در همان حال که او علت است و عملش معلول. عملش 
هم علت است و خودش معلول. یعنی اگر او عمل را می‌سازد عمل هم او 
را می‌سازد. انسان از عمل خودش واقعا به نوعی تغذیه می‌کند؛ یعنی 
حرف زدن برای انسان نوعی چیز خوردن است. گوش کردن نوع دیگر 
چیز خوردن است. نگاه کردن نوع دیگر چیز خوردن است. فکر کردن 
نوع دیگر چیز خوردن است. تمام اینها غذا می‌شود ولی نه غذای 
جسمانی, غذای غیر جسمانی/برای روخ انظان. آن کسی که غییت 
می‌کند همین الان به صعورت بکسگی د14 است و دارد گوشت 
دیگران را می‌خورد. این که فرمود غیبت خورش سگهای جهنم است 
یعنی شخص غیبت کننده همین الآن که اینجا هست [اين گونه است.] 
الان به صورت یک سگ جهنمی درآمده است و دارد از این مردار 


1 
بر مهم 


می‌خورد (و لا یب بعکم بَخضاً مب آخدکم آن یاکل تم آخیه متا ). 
همین الان دارد مثل یک سگ که روی یک مردار افتاده است گوشت 
مردار را می‌خورد. در قیامت هم همین است. 

ولی یک چیزهایی هست که انسان وقتی که با انها تغذیه می‌کند 
زمانی که بیرون می‌رود واقعا احساس می‌کند که نیرو گرفت. پر و بال 
پیدا کرد. انسان وقتی که از یک معلم یک درس یاد می‌گیرد. یک 


۱ حجرات / ۱۲. 
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حقایقی را یاد می‌گیرد. حکمت عملی را یاد می‌گیرد. حکمت نظری را 
یاد می‌گیرد. مطلبی را می‌شنود که قلب او را روشن می‌کند. زمانی که از 
وه ره اش تست ای | ره ات که فا در مد 
و رمق نداشته و بعد یک غذای مقوّی خورده است (منل کسی که روز 
هفده ساعته را گرفته, بعد موقع افطار رسیده و یک غذای مقوّی حسابی 
خورده, حس می‌کند که نیرو گرفته). با شنیدن این گونه حقایق و وارد 
شدن این امور در روحش واقعا نشاط پیدا می‌کند. يا وقتی که انسان یک 
کار نیکی انجام می‌دهد: عبادتی می‌کند. قرآنی می‌خواند. دعایی 
می‌خواند. قدم خیری برای مردم بر می‌دارد. خدمتی می‌کند برای رضای 
خداء احسانی می‌کند. بعد احساس سیک بالی می‌کند. 

پر عکس.اگر انسا اگم فلا دو معط غلاك می‌کند. در وقتی که 
غیبت می‌کند یک نوع لذت نفرت آوری هم دارد و یک لذت نفر تآوری 
می‌برد (مثل این که وقتی انسان یک شیء بد بو را دارد می‌خورد. هم 
لذت می‌برد هم از بویش متعفن است) ولی بعد از دو ساعت که کارش 
تمام می‌شود بیشتر احساس ناراحتی و اضطراب می‌کند. آن شبه 
عذ انش از ان نظر که انسانم هریغ استه از ان نظر که | کر نا قیامات 
هم بخورد سیر نمی‌شود بلکه گرسنه‌تر می‌شود شبه غذاست. یوم تقول 
هم هل افتلاأت و تقول هل من مَزید به جهنم می‌گوييم پرشدی؟ 
می‌گوید هنوز هم هست؟ بدهید. در اين راهها انسان این جور می‌شود؛ 
خودش تبدیل می‌شود به یک جهنم. اینها غذاست چون انسان می‌خورد. 
شبه غذاست چون در انسان سیری ایجاد نمی‌کند. هر چه می‌خورد انگار 


چیزی نخورده, بلکه گرسنه‌تر می‌شود و رنج بیشتری نصیبش می‌شود. 


۳ 
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لهذا می‌فرماید برای اینها در آن جا هم طعامی نیست مگر از ضریع. 
ضرع و مضارع و مانند اینها به معنی «مشابه» است. ضریع در اینجا یعنی 
چیزی شبه غذا. در عربستان یک نوع خار بوده است که تلخ و بد بو بوده 
که حیوان اگر از اینها می‌خورد هیچ تغذ یه نمی‌کرد. به آن می‌گفتند ضربع» 
یعنی چیزی که شباهت به گیاه دارد ولی خاصیت گیاه را ندارد. انچه که 
قز ان دنیا هست چون در این دنیا اسم و لغت ندارد. قهرا یک لغتی که 
شبیه و نظیر آن باشد می‌آورند. آنها هم غذا و طعامی ندارند مگر از چیزی 
که شبیه غذاست. هم خوردنی است هم سیرنکردنی. چون بعد می‌فرماید: 
لا یمن و لا یی من جوع تا آخر دنیا هم که از آن غذا بخوری نه یک ذره 
چاقت می‌کند و نه یکلا ذره گرسللگیات لا رهم مگی‌کند. ایتها برخی 
چهره‌هاست. 


۲ گروه شعدا 

ولی چهره‌های دیگری نقطه مقابل اینهاست: وجوه یَوَمَیْذ ناعمة و 
چهره‌هابی در این روز ناعم و نعمت زاست. نعمت و انعام و رحمت از این 
چهره‌ها می‌بارد. آن چهره‌ها هر مقدار سرشکسته و ناراضی و پشیمان 
بودند, این چهره‌ها برعکس, راضی و خشنودند. لسَعْها راضيَةٌ ولی به چه 
ع رای ات ات اد اف مه 
شیک کرو ها رها کی تست | شین شووای ها شیک 
مرغ روی سرشان پرواز کرده, گفته‌اند روی سر هر کس نشست [او غرق 
در نعمت می‌شود و] تصادفا روی سر این نشسست؟ نه, این حرفها نیست. 


بلکه لسَعْها به دلیل مساعی, به دلیل اعمال, به دلیل کوششهاپی که در 


تسس( تاتاینبا ۱۳۳۵ 


دنیا کرده است (و آن یس للانسان ال ما سَعی ) اینجا راضی و خشنود 
است بر عکس آن گروه اول که اب ناصبّه بود. درباره اینها تعبیر 
«سعی» کرده, درباره آنها تعبیر «عمل». ولی آنجا می‌گوید عمل ناصب. 
عملهای خستگیآور و رنج‌آور. او هم عمل کرده ولی از عملش جز رنج 
نصیبش نشده این عمل کرده ولی از عمل خودش رضا و خشنودی 
این فده ات: نه اما ل, دننک نها هم کت رای وخ ود 
است که ما وقت خودمان را تلف نکردیم. عمر خودمان را بیهوده صرف 


۳ 


اصل سعی و عمل 

یکی از اصول قرآن مجید اصل سعی و عمل است. آن آیه می‌فرماید: و آن 
ی للانسان ال ما سعی. و آنْ سَفیةٌ موف یُری. از همه شاید واضح‌تر و 
روشن‌تر ی سورة زلزله است که می‌فرماید: یم در انشا آشتاتاً 
را آغمم. من یغعل مثفال درو ار برد و من یفتل مثفال رد را ره 
روزی که مردم صدور می‌يابند. صادر می‌شوند. بیرون می‌آیند. برای 
چه؟ برای این که اعمالشان به آنها ارائه داده شود. در نمایشگاه عمل, 
مردم احضار می‌شوند. می‌بینید که هر چندی یک بار نمایشگاهی 
تأسیس می‌شود. مثلا نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه آثار صنعتی تأسیس 
می‌شود. مردم گروه گروه می‌روند برای اینکه در این نمایشگاه آثار ملت 
خودشان را ببینند با در نمایشگاههای بین‌المللی می‌روند که آثار ملتهای 
دیگر را پبینند. گروه گروه مردم در آن نمایشگاهها شرکت می‌کنند برای 
اینکه آثار و نتایج کارهای ملتهای مختلف را ببینند. قرآن می‌فرماید در 


۱. نجم ۳۹ 
هن 


تفسیر سور هب۵ 


آن نمایشگاه عمومی قنْ یل مثقال ذرَة خبراً ره و من یخمل مثقال 3 
را یره هر کسی به اندازةٌ وزن یک ذره هم کار خیر کرده در آن 
نمایشگاه می‌بیند و هر کسی به اندازه وزن یک ذره هم کار بد کرده در 
آنجا می‌بیند؛ ذره‌ای گم نمی شود. 

در سورة مبارکة [سراء می‌فرماید: مَنْ کان یُریدٌ العاجلةً عجْلنا له فها 
ما تشاء لن ریدم جَعنا لهج بضلیها مَذْموماً مقدحورا. و من آرا خر و 
سعی ها سغتها و هو مُوْمنْ ولیک کانّ سيم شکور . هر کسی که طالب 
فقط نقد باشد و بگوید ما این حرفها را قبول نداریم» ما می‌خواهیم چهار 
روزی اینجا بخوریم و بچریم و زندگی بکنیم, هر کسی که فقط این عاجل 
را بخواهد و آینده و دور را نادیده بگیرد ما قول نمی‌دهيم که هر چه 
بخواهد حتما به او بدهیم ولی به هر کسی آن اندازه که بخواهیم می‌دهیم؛ 
دنیا را خواسته ما هم روی حسابهاپی برای هر که بخواهیم هر اندازه 
بخواهیم می‌دهیم؛ یعنی اینجا قول قطعی نیست. ای بسا طالب دنیا که به 
دنیایش هم نرسد. اما: و مَنْ آراة الاخر ر سعی طاسَفها و هو مُوْمنْ 
قأولیک کان سفیم شکور کعی که عاتفت بآخرت را بخواهد (پس 
شرط اولش خواستن است) و سَعی ما شرط دوم سعی و کوشش و عمل 
است انهم حق سعی. ان اندازه که باید سعی و کوشش به خرج بدهد. 
شرط سوم هم ایمان است؛ این سه تا اگر در شخص جمع شد خدای 
متعال تضمین کرده. اینجا دیگر نمی‌گوید ما تشاء لنْ رید بلکه می‌گوید: 
آزلنک کان شخپ مشکررا نمین می‌کنيم ز تخلف ندارد: 


در بهشت. اشیاء تابع اراده انسان است 
حال اینجا می‌فرماید: لفیا راضية. نی جَلّة علية در بهشتی عالی و بلند و 
بلند قدر, یعنی چیزی که برای شما قابل تصور نیست. لا تسْمَع فا لاغية 


اثیرام: ۱۸ و ۲۹ 
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در آنجا سخن بیهوده‌ای هرگز نمی‌شنوی (اين چهره‌ها نمی‌شنوند. یا تو 
نمی‌شنوی ای شنونده, ای مخاطب). از خصوصیات بهشت. گذشته از 
مسئله تجسم اعمال, این است که در انجا خدای متعال به انسان یک 
اراده‌ای می‌دهد و اشیاء را تابع اراده انسان می‌کند به گونه‌ای که هر چه را 
که بخواهد. برايش حاصل و موجود می‌شود. یعنی در انجا با اراده 
خودش می‌تواند اشیاء را بیافریند. 

حتی حدیثی هست که این حدیث در یک تعبیری است که شاید 
برای بعضی اذهان نشحی باشد. نامه و خطاب می‌رسد از خدا به این 
بندگان به این عبارت: از حی قیّوم نامیرا به حی قیّوم نامیراء از خدای 
زنده‌ای که قیُوم است و آنچه اراده کند صورت می‌گیرد و هرگز نمی‌میرد. 
به انسان زنده نامیرای قیُوم که خدا به او اجازه داده که هر چه بخواهد 
ایجاد شود. ایجاد بشود. تابع خواسته انسان است؛ انچه را که بخواهد از 
نعمتها, ایجاد می‌شود. 

آنگاه آن نعمتهای به اصطلاح شبیه نعمتهای دنیایی را که مردم در 
اینجا می‌فهمند ذکر می‌کند: در آنجا چشمة جاری, سریرهای مرفوع: 
تختهای پوشیده (يا سرورآور و بهجت‌افزا) و بلند مرتبه یا بلند قرار داده 
قوو اما ای خال وت سا میا یاف شوی | گرا مر توعد او 
مها یرای رنف شاوی فسرای کمسووفتت با ها رای 
هر که بخواهد موجود است. 


نظام این عالم. دلیل آنچه که در آن عالم است 

بعد که اینها را ذکر می‌فرماید. گوپی بعضی افرادی که می‌شنوند برایشان 
عجیب م ی آید که آیا این همه نعمت می‌تواند وجود داشته باشد؟ می‌گوید 
نگاهی به دنیا بکنید. همینهایی که در دنیا وجود دارد نشانه‌های قدرت 
الهی و خواست الهی است: آفلا یئظرون ی الابل کیت مت اينها به همین 
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شتر دقت نمی‌کنند که وه آفریده شده. در وجود این موحجود جه 
نظامها. چه حکمتها و چه حسابها به کار رفته است؟ و لّق التعاء یف 
رُفعَت به این آسمان نگاه نمی‌کنند. آسمان برافراشته شده, چگونه به این 
رفعت فرارداده شده؟ این همه شعار کان این همه آشیام همه اتار لت 
خذاست. کوهها را نم‌نینند جگونه لصضب شده و قرار داده شنته‌اند؟ زمین 
را نمی‌بینند چگونه گسترده شده است؟ هم اینها هم با یک نظم و نظام 
معین است که اگر یک ذره حسابها کم و زیاد شود اصلا عالم از هم 
الهی و اراده الهی و خواست الهی را در این اشیاء ببینید؛ وقتی که در اینجا 
الیل تصدیق شما ان [را] که در آنسا هست. ساده‌تر خواهد بود. 


پیامبر تذکر دهنده است 

دک ما آلت که از اینجا محاطج بیقر آمگاه ای پیخمبر وظیفه تو 
تذکر دادن متنبه کردن» دار کردن است:- کر گفته‌ايم که قرآن برای 
انسان قائل به یک فطرت الهی است یعنی قرآن هميشه بر این مطلب تکید 
دارد که در نهاد همه انسانها یک حس خدایی وجود دارد. به بیغمبر 
می‌گوید که تو آن حس خدایی را در مردم بیدار کن. دک ات مک 
وظیفة تو تذکر دادن است. شتّ عم بیط تو مسلط بر آنها نیستی 
یعنی وظیفه تو این نیست که مردم را [با جبر و زور به سوی دین 
بیاوری.] اگر مردم گوش نکردند و اطاعت نکردند تو مسئولیت آنها را 
نداری, اختیار نها را به تو نداده‌اند و تو مسئول آنها بیش از این که مذکر 
آنان باشی نیستی. یک وقت یک نفر را به شکلی مسئول قومی قرار 
می‌دهند که [به او می‌گویند] تو باید آنها را [به سوی این دین] بیاوری 
به جبر هم که شده باید آنها را بیاوری. می‌گوید نه, مسئله دین مسئله جبر 
نیست مسئله بیدار کردن است. تو باید به آنها تذکر بدهی, هر کس گوش 


7۲ ح_ت_ت _ت_ت_ت(ت(ة ‏ ان (۱۳2 


کرد» کرد و هر کس گوش نکرد. نکرد. 

دک فا نت دک آشت علم پُصیطر الا من تون و کنر یدب | 
الْعَذابِ الاک 

«الا مَنْ ول و کَفر» اگر استتناء از « فک اما ات مد ک» باشد معنایش 
این اشت کفتی یک محر هیر تدم هم هدند یی تک کی کر 
می شون مکر کساتین که آفشاوده هت کسایی کید رسای این گنه 
رویشان را به طرف تو بکنند پشتشان را به طرف تو کرده‌اند. کسانی که 
کافر شده‌اند و روی فطرت خودشان رل‌پوشانده‌اند. تذکر تو نسبت به آنها 
فایده ندارد. و اما اگر اسقتء ا9«زلشت عم بصَیّطر» باشد معنایش این 
است که تو وظیفه نداری که با مردم به جبر و عنف رفتار بکنی مگر آنها که 
کافر ماجرایی کنند که انگاه ما په تو در آینده اجازه جهاد خواهیم داد. 
وم مه اه العَذابِ الاک که خدا این جور پشت‌کنندگان و کافر ماجراها و 
پوشانندگان روی حقیقت را عذا تاه ره یک عذاب بزرگتر ن 
نا ایابیم من علینادی اه کردم به سوی ماست و 
حساب همه مردم هم بر عهده ماست. و صلی ال علی حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا اله... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان به ما صلاحیت 
تذکر و تنبه عنایت بفرماء توفیق دوری و تجتّب از معاصی به 
همه ما کرامت بفرماء توفیق طاعت و عبادت و انجام وظایف 
خودت به همه ما کرامت بفرما. 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


تفسیر سوره فجر 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


پنم ال رن رح و الق و لیال عفر و لسن و لت 
الیل دا .ملق ایک تم ینی جط مت کیت فعل 
ریک بعاد. ر م ذات العاد. ای 1 یل مثلها نی البلاد. و نود 
لین جابوا الصَخر بالواد. و رون فی ارت ادن طَوّا نی 
البلاد. د. قاروا فا لاد قصَبٌ علمیم رب ب سَوّط عَذاب. نّ 
ریک لبالصاد . ۱ 


روح این سوره 
0 روح این سوره با توجه بهآیات «ق الرْسانْ لا 
فاایه زبه فا مه ور عم فقیقول ری أَكرَمن. و ما (ذا ما بل در عَلیّه 
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ره ققول نی آهائی» مبارزه با فکرافرادی است که اکرام و نعام ماد 
و دنیایی را دلیل کرامت شخصیت خودشان و سعادت واقعی می‌شمارند 
و به آن آرام می‌گیرند و قهرا مغرور می‌شوند که به دنبال آن هزاران فساد 
پیدا می‌شود. و بر عکس فقر را اهانت به شخصیت واقعی خودشان 
مسا رن 

از نظر منطق واقعی, فقر و غنا هر دو وسیله هستند برای سعادت با 
شقاوت و بدبختی؛ [یعنی سعادت و شقاوت بستگی دارد به اینکه] انسان 
چه عکس العملی در مقابل این اکرامها و انعامها و غناها یا فقرها و 
احتیاجها نشان بدهد. به تعبیر دیگر: همه اینها برای انسان مایه امتحان و 
انتارستت, 

شروع سوره با سوگند است و چه سوگندهای لطیفی! و 
سوگند به فجر. فجر بعنی سپیده همسي» 0 
پایان رسیدن است. دو صبح داریم: صبح صادق و صبح کاذب. قبل از 
صبح صادق, سپیدیی به شکل عمودی پیدا می‌شود که زود هم پخش 
می‌شود و تمام می‌شود. بعد. صبح صادق هنگامی است که یک خط افقی 
سپیده پیدا می‌شود که اول وقت نماز صبح است. 


سوگند به سپیده دم در قرآن 

می‌فرماید: سوگند به سپیده دم. این از آن سوگنذاهاین است که قرآن کریع 
هک از ۲ ناف کز اه ایشگتا: اتمه کر شور اه لش کر رو 
الصبْح ذا تس " آنجا تعبیر این بود: سوگند به صبح آنگاه که نفس 
می‌کشد. احتمالا کلمه «سپیده دم» در فارسی اش و قرآن گرفته 


۱. فجر ۱۵7و ۱1۶ 
تک ۸ 
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شده, چون «دم» به معنی تنفس است و سپیده دم یعنی آن دم و تنفسی که 
از نوع سپیده است. 

و نیز در سوره یا ایا له فرمود: کلا و ال و ال ذ یر و الب 
اقا اش و کند به مامسو گنه یه کی الگاه که بشت م‌کند »سو گند رد 
صبح آنگاه که پرده از چهره برمی‌دارد. 

اینها سه تعبیر مختلف است. در سوره يا أبا لد صبح به چهره 
زیبایی تشبیه شده است که گویی پرده‌ای ظلمانی و تاریک را که پرده 
شب باشد از جلوی خود کنار ميزن39چوره لذ) الشُمس کوّرَتُ تشبیه 
دیگری است و تعبیر به تنفس شده اسنت. کته بح در حالت شب زیر 
جسم بزرگی و در حالت خفقانی بوده که نمی توانسته نفس بکشد آنوقت 
یکمرتبه نفس می‌کشد. تق0ی آکننیدن علامت‌آو نشانه حیات است. در 
اینجا تعبیر به «فجر» شده است که باز به عنایت دیگری است. [صبح] را 
از آن جهت «فجر» می‌گویند که کأنه سپیده صبح دامن شب را می‌شکافد 
مت آبی کهزمین را اند 


عنایت قرآن به بین‌الطلوعین 

اینها همه تعبیرهایی است که قرآن کریم در مورد «صبح» کرده و اين تنوع 
تعبیرات علامت عنایت بسیار زیادی است که قران به ان ساعات و 
لحظات دا ورالعه ترا میداد کقساعات و سظات او آنشیا فا 
به خدا فرقی نمی‌کنند. یس عندٌ ریک صباحٌ و لا مَساءٌ در نزد پروردگار 
ش ضیم او یی وود تدا رد افبا خ اس کی اش یی کت رام 
کر ۲ ۲ 


ی از شمه مت وی اون یا لس اس که شیب سا یایاوز از یهاش 
بو کر قبسا خلت کر وی 


۶ آننایی باقرآن(۱۲ 


برای انسان وقتی است که بعد از تب و تاب زیادی که در روز داشته و 
خسته شده. از روشنایی به سوی تاریکی می‌رود و واقعا هم به حسب 
قاعده و جریان طبیعی بهتر این است که انسان اول شب بخوابد و صبح 
بعد از اينکه شب را استراحت کرده و غذا هم تا حد زیادی هضم شده و 
اعصابی راحت و آرام دارد. در یک خلوت و آرامشی آن نسیم ملایم 
صبحگاهی به انسان می‌وزد و قبل از طلوع صبح که سحر است (و الیل لد 
یر - وال ذا ین ") و هنگام طلوع صبح. ساعات و لحظاتی روحانی 
است؛ یعنی در مجموع حالت روحانیتی به انسان دست می‌دهد. 

پس این قسم خوردن به سپیده دم به اعتبار آن روحائیتی است که 
سپیده دم برای دل بیدار ایجاد می‌کند وا برای آدمهای شوربختی که تا 
ساعت ۲ بعد از نصف تیار لد و تانلاً آنیافت‌اسنگین ترین خوابها را 
شروع می‌کنند و اغلب برای اینها خبری از نماز صبح هم نیست. سحر و 
سپیده دم و و الطبْح اذا تفس وموهنداید. 

این روایت را شنیده‌اید که علی تم در همان شب نوزدهم ماه 
رمضان وقتی اذان صبح را گفتند » خطاب به سپیده دم فرمود: ای سپیده 
دم از روزی که علی به دنیا آمده است روزی نبوده که تو طلوع کنی و 

برای همین است که آنهایی که بویی از معنویت برده‌اند برای بیداری 
اخر شب و بین‌الطلوعین ارزش زیادی قائل‌اند. حتی من درباره بعضی 


0 

۲ فجر ۴. 

۴ ایشان در همان حال که امام بودند از نظر شأّن معنوی» و خلیفه و حاکم بودند از نظر 
شام فضا ی بعودشانهر تفت روی نها ذیه مسج و آذانس نت آغلب اشفامن هان 
خودشان نمی‌دانند که بروند روی مأٌذنه و صدایشان را به له اکبر بلند کنند و حتما باید 
آدم درجه پایینی باشد که مثلا به او پول بدهند تا اذان بگوید! 


۰۰۰(« 
شنیده‌ام که برای ترییت بچه‌هایشان, از وقتی که شیرخوار بوده‌اند. 
کوشش می‌کردند آنها را به هر بهانه‌ای در بین‌الطلوعین بیدار نگه دارند. 
و الفْجْر سوگند ان سوگند به لحظه بیداری دلهای آگاه؛ 
سوگند به آن وقت روحانی. 

و لیال عشر. و سوگند به شبهایی ده گانه. در اینجا «الفجره» با الف و 
لام آمده "۳ ف به کار برده شده. ولی «لیال» نکره و با تنوین ذکر 
شده. اينکه «لیال» نکره ذ کر شده ممکن است دو جهت در آن لحاظ شده 
باشد: یکی تفخیم و تعظیم یعنی: و یک ده شبی در سال. جهت دوم که 
بعید است -این است کللی خ9 نها گر گ4ز یک ده شب, بلکه ده 
شبهایی در سال. 


دهه‌های با فضیلت در سال از نظر دستورهای اسلامی 

از نظر دستورهای اسلامی لااقل دو ده شب در سال هست که وضع 
خاصی دارند و عنایت خاصی به انها هست. یکی ده شب اول ماه 
ذی‌الحجه است که می‌آید و می‌گذرد و ما اصلا احساس نمی‌کنيم که 
چنین ده شبی آمد و رفت. شاید [از نظر فضیلت] هیچ ده شب متوالی مثل 
این ده شب وجود ندارد !. موسی در اول ذی‌القعده به ميقات الهی رفت و 
یک میقات و به اصطلاح یک نوع خلوت سی شبی با خدای خودش 
داشت. ولی مثل اینکه در ان سی شب نتوانست به پایان برساند. [لذا] 
تکمیل شد به ده شب دیگر و شد چهل شب. یک اربعین. آن ده شبی که با 
آن تکمیل شد. همین ده شب اول ذی‌الحجه بود. و لهذا در اخبار و 
روایات ما نمازی وارد شده " که در دهه اول ذی‌الحجه بین نماز مغرب و 


۱ البته تک شب افضل وجود دارد. منل شب قد ولی مقصود ما ده شب متوالی است. 
۲. در کتابهای دعا مثل مفاتیح هم هست. 


۸( -دافلتاین‌بافران(۳] 


عشاء خوانده می‌شود و در آن بعد از «حمد» و «قل هو اف ان ون 
خوانده می‌شود: و واغدناً موسی ثلاکین یلد و آمَْناها بعش فع میقاتْ رب 
آریعین لو قال موسی لاخیه هارون النی فی تومی و لح و لا تب َبیل 
ی در کتابهای دعا هم برای این شبها آداب خاصی هست و اهل 
معنا معتقدند که در این شبها آثار خاصی هست که در شبهای دیگر 
نیست؛ یعنی اگر کسی به دستورهایی که در باره این شبها رسیده عمل 
کل آ ار تعا ی 3 رک 

پس «فجر» به عنوان قطعه‌ای [روحانی] از شبانه روز [مطرح است] 
و این ده شب (یعنی ده شبانه روز) به عنوان قطعه‌ای روحانی از سال. 

ده شب دیگری که به عنوان «ده شبی» در فضیلتٌ بعد از اين ده شب 
است. اگرچه بعضی از شبهایش افضل از شبهای این ده شب است. ده 
شب آخر ماه مبارک رمضان تم ولاز شب بیست و یکم ماه 
رمضان دستور می‌دادند یکی برای ایشثان شین نشود و این ده شب 
را در مسجد به حال اعتکاف به سر می‌بردند. آنچه برای موسی در آن 
چهل شب حاصل شد. برای امت اسلام در ماه رمضان حاصل می‌شود و 
شب قدر در واقع برای ان کسی است که این وظیفه خودش را به پایان 
ان 

و لیال عشر. و سوگند به شبهایی ده گانه. اینجا هم مثل آیه قبل قسم 
پخوشب کسانی آست که ای هشب ادا زو خی از اف ایک مرن 
دنیا زندگی می‌کنند و اصلا فجری با چنین ده شبی ندارند. 

ما در اوایل طلبگی در مدرسه‌ای در مشهد بودیم. معمولا در ماه 
رمضان درسها تعطیل است و شبها درسهایی به عنوان درس تعطیلی 


۱ اعراف / ۱۴۲. 
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برگزار می‌شود. یادم می‌آید طلبه‌ای بود که به سیگار و چای خیلی 
عادت داشت. شبهای ماه رمضان اصلا نمی‌خوابید. بعد از طلوع صبح و 
حدود افتاب می‌خوابید تا نیم ساعت به غروب. نیم ساعت به غروب 
بیدار می‌شد و نماز ظهر و عصرش را می‌خواند. آخر ماه که می‌خواستند 
شهریه بدهند متصدی شهریه به او گفت: من تو را غایب می‌نویسم, تو ماه 
رمضان خواب بودی و اصلا اینجا نبودی. 

برخی از مردم اصلا در بعضی از وقتها حضور ندارند. خواب برادر 
مرگ است و نیمه مردگی است. اگر کسی در تمام عمرش بین الطلوعین 
خواب باشد در واقع اصلا در عمرش بین الطلوعین ندارد. کسی هم که ده 
شب ذی‌الحجه بگذرد و برای او با شبهای دیگر هیچ فرقی نداشته باشد 
پس اصلا چنین ده شبی ندارد. بنابراین در این ایه قسم به ده شب چنین 
شخصی نمی‌خورد, بلکه قسم به ده شب کسانی می‌خورد که این ده شب 
را دارند. 

و الشفْع و الرَثر سوگند به جفت و سوگند به طاق. خود آیه بیان 
تی کنا که مود از پیت هت و کمن سای از تشون 
احتمال داده‌اند که یک معنای اعمی مقصود باشد که شامل خیلی چیزها 


بشود. 


مقصود از «شفع و وتر» در آبه 

در اینکه مقصود از شفع و وتر تاه اخمتها ات زایادمع د کن یه که 
همه هم فی حد ذاتها درست است. یکی اینکه مقصود از شفع و وتر همین 
نماز شفع و وتر است که در نافله شب داریم. نافله شب مجموعا بازده 
هشت رکعت. دو رکعت به نیت خاص نماز شفع خوانده می‌شود و یک 


*۷یی :۱۳ 


رکعت در آخر به نیت نماز وتر. «وتر» یعنی تک. «نماز وتر» یعنی نماز 
تک رکعتی. 

و اشفع و الَْثرٍ سوگند به آن نماز دو رکعتی و آن نماز یک رکعتی 
اخر شب. این هم فقط شامل افرادی می‌شود که چنین نمازی دارند. 

بعضی از مفسرین قدیم مثل مجمع البیان در اینجا احتمال خوبی 
داده‌اند و آن این است که مقصود از «وتر» خود خداست که طاق واقعی 
است و به هیچ معنا جفت نیست و [مقصود از «شفع» مخلوقات است که] 
هر مخلوقی جفت و دوتاست. منتها هر عالمی از جنبه‌ای موجودات را دو 
تا می‌بیند. و واقعا هم دو تا هستند؛ مثلا فلاسفه می‌گویند هر موجودی 
غیر از خدا دارای ماهیتی (یعنی چیستی) و وجودی (یعنی هستی) است 
و فقط خداست که هستی و چیستی در او یکی است. يا علمای طبیعی 
می‌گویند: پیشتر اشیاء جنبه ینیم سس «و اسف ۳ ْوَتٍ» 
بعنی قسم به کائنات» قسی ره خال ی مخ ۱ 

احتمال دیگری 5 د جاگ 35اند و احتمال خوبی است این است 
که اصلا مقصود از جفت و طاق خود همین منهوم جفت و طاق است. 
یعنی عدد. هر عددی پا جفت است یا طاق. یکی از بزرگترین نعمتها که 
انسان به وسیله آن می‌تواند عالم را درک کند این است که می‌تواند اعداد 
را بشناسد و جفت و طاق اعداد را از یکدیگر تمیز بدهد. همه احکام 
اعداد از طاق و جفت پیدا می‌شود و تا طاق و جفت شناخته نشود این 
همه نسبتهابی که در اعداد هست که پایه رباضیات است شناخته 
نمی‌شود. 

پس سوگند به جفت و طاق یعنی سوگند به عدد, که درک عدد برای 
انسان یک نعمت بسیار بزرگ است. 

ولی به قرينةٌ دو آیه قبل و آیه بعدی همان احتمال اول از همه قوی‌تر 


تفسیر سوه جر سس _____حِحِحْْ 


البته در اینجا احتمال یرای هم داده‌اند که احتمال خوبی است و 
آن این است که مقصود از شفع و وتر بعضی از روزهای همان ده روز اول 
ذی‌الحجه (و لیال عٍَْ) است. سه روز از این ده روز وضع خاصی دارد: 
روز ترویه که روز هشتم است و به حساب عدد. جفت است. روز عرفه 
که روز نهم است و طاق است و روز عید قربان که روز دهم است و باز 
تقت: | تیار ظاهرا در روایات اهل ت بعضی گفته‌اند سول اکرم 
فرموده‌اند «مقصود از شفع روز ترویه است و مقصود از وتر روز عرفه» و 
بعضی دیگر گفته‌اند ایشان فرموده‌اند «مقصود از شفع روز نحر (یعنی عید 
قربان) است و مقصود از وتر روز عرفد». در میان این ده رون روز عرفد و 


روز نحر فوق‌العاده با فضیلت‌اند و روزهای عجیبی هستند. 


ادامه آبات 

واللیل دا بش :و گنک شک گاوگو گر کت می‌کند: یر من کید | نها 
«سوی» است که با هی بت سیر زا هم دز بازه زوز 
به کار می‌برند و هم در باره شب. ولی «سَرّی» را در خصوص شب. «شب 
آنگاه که در حال رفتن است» یعنی از نیمه شب به بعد. آنوقت مفاد این 
ات ند «والیل اذا در (قسم به شب آنگاه که شبات -کر ده یکی شواد, 
از اول شب تا ِ شب مثل این است که شب به انسان رو آورده [و از 
وتا ای یت کاس نان رش ات۲ کدی 
پبینیم که میا یند و از کنار ما رد می‌شوند. تا وقتی که این فوح به نیمه 


پرسد می‌گویيم «دارند می آیند» و از نیمه به بعد مسیگویيم «دارند 


۳ 
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می‌روند». 
اینجا باز سوگند به نیمه دوم شب است که ما په آن «سحر» می‌گوییم 
که وقت همین نماز نافله شب و نماز شفع و نماز وتر است. سوگند به این 


و رن مت 


تنظیم اوقات در فرهنگ اسلامی 

[اولیاء دین به ما دستور]! تنظیم اوقات داده‌اند. برنامه مسلمانی این 
نیست که الان در میان ما معمول است. چه از نظر غذایی و چه از نظر 
خواب و بیداری. از نظر غذاپی من نمی‌دانم از چه زمانی این سه وعده 
غذا خوردن پیدا شده‌است لانسلان وقتی‌امتاطاسات ۸ صبحانه بخورد 
قهرا ناهار خوردنش می‌افتد به ساعت ۲ بعد از ظهر. و وقتی ساعت ۲ بعد 
از ظهر یک ناهار سنگین خورده باشد نمی‌تواند ساعت ۸ شب شام 
بخورد. بلکه شام خوردنش می‌افتد به ساعت ۱۰ از نظر اسلامی انسان 
دو وعده غذا می‌خورد و در صدر اسلام هم این طور بوده. یکی غداة و 
دیگر عَش ی ". یک غذای حسابی صبح می‌خوردند (صبحانه) و یکی هم 
شب؛ سه وعده در کار نبوده. عمده این جهت است که از نظر اوقات. بنای 
اسلام و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و مسلمین صدر اسلام این بوده که سر 
شب بخوابند و اخر شب را پیدار باشند. درست عکس انچه الان معمول 
نت که شاند کستر کین هنت کف وا یمففت ید از اریز قهرا اه 
بهترین اوقات روحانی که قرآن سراغ دارد وقت خواب مسلمانهای فعلی 


ایتتتا: 


۱. [اندکی از بیانات استاد ضبط نشده است.] 
لته بای ترا اشعامی سال اسه گر کف بروازه تام رف اه ابا ننن سابفن 


جداست. 


تفسیر سور جر سح ۷ 


بعد از اينکه قرآن این قسمها را می‌خورد می‌فرماید: هلف لک قََمْ 
لذی حجر آیا برای یک عاقل در اینها سوگند هست؟! یعنی این سوگندها 
ای کی کر که گام ات 
اقا ره اه که ن انسانی واقعا به کرامت ت انسانی نائل آمده که به این 
شکل دز آمده با سل 

بعد از اينکه قرآن این سوگندها را می‌خورد دیگر هیچ بحثی نمی‌کند 
و به ظاهر از مطلب خارج می‌شود. ولی در واقع خارج نمی‌شود بلکه 
فراز دیگری طرح می‌شود و در آخر به این مطلب برمی‌گردد. 

بعد از این قسمهای خیلی لطیف و روحانی می‌رود سراغ مردمی که 
بر ضد این حالتها هستند. مردم پول پرست. جاه پرست. مقام پرست که 
جز پول و جاه و مقام اصلا چیزی نمی‌فهمند. بعنی تمام وجودشان پر 
شده از اینها. واقعا عجیب اسمی کم کت بات وجود انسان را پر کند به 
طوری که غیر از مادیات چیزی نفهمد انسان با آن استعداد 
پایان‌ناپذیری که دارد تبدیل می‌شود به ماده خواهی و مادی خواهی و 
چه موجودی از آب در می‌آید ") 

اتتعا فان تشه ادها یخی کل شتهاو باق ای آشازوتمی کی که 
کارهایی نظیر کارهای این افراد می‌کرده‌اند. أَم تر کی فعل رَبک بعاد. رم 


و 
حیرت می‌کند و با خود می‌گوید اینها افسانه است و مگر امکان دارد بشری به جایی 
برسد که به طمع پول و به خاطر باج خواهی طفل معصومی را با آن وضع فجیع بکشد؟! 
اصلا در مغز این آدم غیر از پول چیز دیگری وجود نداشته. این پول پرستی انسان را به 
کجا می‌رساند؟! همچنان که جاه‌پرستی هم همین طور است. همین انسانی که می توانست 
از این فجر و لیالی عشر و از این شفع و وتر انسانیت استفاده کند و نسیم انسانیت به او 
بوزد, به خاطر جاه و مقام چه جنایتهایی که مرتکب نمی‌شود! عجیب این است که این 
انسانها عواقب این کارها را می‌بینند و باید سبب عبرت باشد ولی باز می‌بینیم سبب 
عبرت نمی‌شود و هر سال یکی دو تا از این جنایتهای بسیار تکان دهنده اتفاق می‌افند. 


۱۲:۷۲ 


ذاتِ العیاد. آیا ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟! با آن شهر 
ستون‌دار که با چه ستونهایی ساختمانهایش ساخته شده بود! «رَم» به 
احتمال بسیار قوی اسم مکان است و معروف است که اسم یک باغ بوده 
که بعد کم کم به نام بهشت شذاد معروف شده ولی این چندان اعتبار 
ندارد و شاید از خود ایات استفاده شود که یک شهر بوده. بعضی هم 
گفتداند که ارم جد اعلای این قوم بوده. 

ی ملق مثلها ق اثبلاد. «َْ» ترا تفر کدشته ات و شا یل معضود 
این باشد که تا آن زمان مانند آن آفریده نشده بود. یعنی در دنیا نظیر 
نداشت. قرآن در اینجا از اینبسالفتعاتی کم/انسانها ساخته‌اند تعبیر به 
«خلق» می‌کند. آیا ندیدی خدا با این قومی که همه چیز را فراموش 
کردند و در مادیات غرق شدند چه کرد؟! 

و نود لین جَابوا الصَحْر بالواد و قوم مود. آنها که صخره‌ها و سنگها 
را در صحرا شکافتند و در درون این سنگها برای خود خانه‌های بزرگی 
ساختند. قضیه قوم ثمود تا حدود نیم قرن پیش از نظر تاریخی خیلی 
روشن نبود گرچه از نظر قرآنی روشن بود. بعد از کشفیات اخیر در 
صحرای شام درست عین همان چیزی که قران خبر داده اثاری پیدا شده 
که چه خانه‌های سنگی بزرگی را با چه استادی و مهارتی که نشانه یک 
تمدن بوده است در درون کوه ساخته بودند! 

و فوعَون ذی الرّتاد. آیا ندیدی خدابا آن فرعون صاحب میخها چد 
کرد؟! در روایت است که فرعون وقتی می‌خواست افراد را شکنجه کند 
آنها را به چهار میخ می‌بست. یعنی افراد را با میخ به تنه درخت بزرگی یا 
روی زمین می‌کوبیدند . فرعون با همسر خودش آسیه که به موسی ایمان 


ند ام تفای در شکای که ارآ یه له در نو ده 


999۹9۹۹۹۹۹۹۹۹۰۹۰( ۷۵ 
آورد همین کار را کرد و به این وسیله او را کشت. 

لین طعوْا ق البلاد. همه حرف سر این یک کلمه است: این 
طغیانگرها در شهرها. این طغیانگرها در روی زمین چرا پند نمی‌گیرند؟! 

کرو فیها الْْساد. فَصَبّ عم ریک سَوّط عذاب. ان ریک بالصاد. 
این طغیانگرهایی که قساد کردند و زیاد قساد کردند. آنها خیال می‌کنشد 
که اگر حقيقت و عدالتی در عالم باشد باید وقتی کار بدی مرتکب 
هخا ان ععا رای آ ی سا دک کارا و 
بود امتحان و تکلیف از میان برداشته شده بود. مَثّل معروف عامیانه‌ای 
می‌گوید «اگر هر کس دروغ می‌گفت در همان آنی که دروغ می‌گفت یک 
تومان از جیبش کم می‌شد هیچ کس دروغ نمی‌گفت»؛ بله. هیچ کس 
دروغ نمی گفت اما اجبارا؛ نه اینکه کسی که دروغ تاش کلتت: مس نوکت 
انسان راستگو. خدای متعال بلس ۳ ار آزادی را داده چسون 
کمال انسان جز در پرتو اختیار و آزادی امکان‌پذیر نیست. اما این به 
معنی این نیست که خدا و حقیقت و عدالت در کمین بندگان نباشد. از 
هل کت عرش زاو 
9 توقیف کند. بعد در حالی که او بی خبر است 
ناگهان از مخفیگا گاه بیرون می‌آید و يقه او را ی کو8: خدا و پروردگار : تو 
ی تن الپی و آن انتقاء له طیقه در کمن استا سی؛از ین 
مهلتها و فرصتها سوء استفاده نکنید. 


روایتی از امیرالممنین 
علی عب فرمود: و لنن أَمهَل له الم فَلنْ یفوت أَخْذه و هو لباز صاد عَل 
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از طریقه وضع السَجا من مساغ ریقه(.اگر خدا به ظالم مهلت می‌دهد 
تیال بکتیت که له از شیک بدا پر وف انسته: اعد ارا شا فرت 
نمی‌شود؛ بعنی ا درگ غدالت الهی تبرون تم رود. خدا در کذرگاه او 
هسستاه یعس در گذرگاه او,عدل الهی ایستاده است و مانتد یک استخوان 
در آنجا که می‌خواهد آب دهان را با گوارایی و نرمی فرو ببرد گلوگیرش 
مين و و: 

اینجاست که قرآن آن مطلب اصلی را که به منزله یک تفسیر کلی از 
حرفهای گذشته است بیان می‌کند: ما الانسان |ذا ما ابْتليه رب فکمه و 
عم قیقول ری آخرمی. راما (ذا ما لی مه فیقول یی آهاتن. 
کلمه «رب» با ۳ بد مطلب اینجا آمثاه ایشت. گجون صحبت ۳ 
الهی است و امتحان مظهر ربوبیت الهی است. یعنی وسیله پرورش دادن و 
تکمیل انسان است. 


غرض از امتحانهای بشری 

هميشه گفته‌ايم که امتحانهای بر یه ی ار دون است: ییون 
اینکه امتحان کننده می‌خواهد امتحان شونده را کشف کند. مثل 
که شا گردهای بهتر چه کسانی هستند. دیگر اينکه گاهی امتحان می‌کنند 
نه برای اینکه ممتحن بخواهد ممتحن را کشف کند. بلکه برای اینکه 
ممتحن خودش را کشف کند و مطلب بر خودش ابت شود. در این قسم. 
متخ متا گردهاقن دشن را من شاد وامی دا ترجه کسی با کرد 
اول است و چد کسی شاگرد دوم و چه کسی قبول می‌شود و چه کسی رد 


۱. بحارالانوار ح ۲۴ /ص ۸۱ 


تفسیر سوره جر سح( 
هو شهرولن | کر شوخ امتضان باه شا کردان کرد دشدزمیی کو نلک روم یه ما 


شود و حجت بر آنها تمام شود. 


امتحان الهی 

اما امتحان خدا هیچ یک از این دو قسم نیست. امتحان خدا یعنی انسان 
را در بوته سختیها قرار دادن برای اینکه خودش به اختیار خودش, 
خودش را به کمال برساند. این نل#9معملی است که معلمهای 
رانندگی از شا گردان خودشان می‌گیرند که ضمنا می‌خواهند آنها را 
تمرین بدهند و تکمیل کنند. 


مثال 

مثال دیگر -که مثال خوبی است این است که در کتابهای حیوان‌شناسی 
و روان‌شناسی که راجع به غرایز حیوانات بحث می‌کنند می‌گویند: بعضی 
از پرندگان بچه خودشان را در بوته آزمایش پرواز قرار می‌دهند و ضمنا 
آنها را تمرین می‌دهند. این پرنده وقتی به حکم غریزه احساس می‌کند که 
بچه‌اش آمادگی پرواز پیدا کرده, او را روی بال خود می‌نشاند و از آشیانه 
بیرون می‌آورد. مقداری که او را برد رهایش می‌کند. تا رهایش کرد. این 
بچه میان زمین و آسمان شروع می‌کند به بال زدن‌های نامنظمی. بعد از 
مدتی که خسته می‌شود و می‌خواهد بیفتد. او را می‌گیرد و مقداری با 
خودش حرکت می‌دهد تا مش کین رفع شب ۵ تا فیک او را رها 
می‌کند. چند روز این عمل را تکرار می‌کند و او را تمرین می‌دهد تا وقتی 
که مطمئن شود این بچه می‌تواند از آشیانه بیرون برود و بعد خودش به 
آشیانه برگردد. 
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هر نعمتی که خدا به انسان می‌دهد چنین جیزی است؛ بعنی 
وظیفه‌ای که انسان در برابر هر نعمت دارد مستلزم تحمل نوعی مشقت و 
تمرین و تکامل خود است. منتها نعمت احترام و حیثیت یک نوع مشقت 
به انسان تحمیل می‌کند و نعمت بی‌نام و نشانی یک نوع مشقت دیگر. 
انقتخان الیی رات کی کتاه و قفا و دا ره ای ات که تک تین و 
خودش را بالاتر و برتر از دیگران نداند؛ یعنی با خود نگوید «برای این که 
من عزیز خدا هستم چه دلیلی بالاتر از این که به من چنین شأن و مقام و 
احترامی در میان مردم داده؟!» خیر: این برای تو یک امتحان بیشتر 
نیست. از طرف دیگر کشی کف بیّنام*و نشال اسب نباید ایین را نوعی 
تحقیر الهی تعبیر کند لیکو «ای اقا! ما خدا زده هستیم؛ از دنیای ما 
پیداست که آخرتمان جین) 
گلیم بخت کسی را که بافتند سپاه 

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد 

ما از اوّلی که به این دنیا امدیم روی پیشانیمان شقاوت و بدبختی نوشته 
که بو هو الا دام را این توق ی 1۳ 

قرآن می‌گوید: نه این خدازدگی است و نه آن خدادادگی به معنی 
خدا گرامی داشتن است. برای انسان همه اينها پیش می‌آید. گاهی فقر 
پیش میآید و گاهی غناء گاهی احترام پیش می‌آید و گاهی بی‌احترامی. 
انسان باید بداند که هیچ کدام از اينها فی حد ذاته نه دلیل کرامت الهی 
است و نه دلیل اهانت الهی. پس انسان باید کوشش کند تااز عهده 
امتحان برآید. 

آنوقت افرادی که این طور فساد می‌کنند (فا نوا فا الْْساد) کسانی 
هستند که این تصاحب نعمتها را دلیل بر یک نوع کرامت و شرافت ذاتی 
خودشان قرار می‌دهند. در یات بعد قرآن می‌گوید: روزی خواهد آمد که 


ی من دا مت .۷ 
تو خواهی فهمید که اینها دلیل بر هیچ چیز نیست. پس امروز بیدار باش. 

اما الانسان |ذا ما ابليه رب فکمه و تمه قیقول ری آکْرَمن. تا 
آنگاه که پروردگارش او را مورد ابتلا قرار می‌دهد پس او را اکرام می‌کند 
به مال (که یک اکرام ابتدایی و ظاهری است و [اینکه واقعا اکرام باشد] 
تک عکس العمل او دارد) و نعمت خودش را به او می‌دهد. 
می‌گوید: بله, پروردگار من مرا مکرّم داشته است و من پیش او شرافتی 
دارم که دیگران ندارند. خلاصه همد چیز را با پول و مقام و امور مادی 

و ما لذا ما له در عَلیّه رزقه فیقول ری آهاتن بار دیگر که خدا او 
را مورد امتحان و آزمااش قرار ما دهد و اوزگاشر]را بر او تنگ می‌گیرد 
می گوت: «ما دیگر خدا زده هستیم». اینها خدازدگی نیست. خدازدگی 
چیست؟ آن چیزهایی که از اممال ۵۳ عاشی می‌شود: کلا بل 
لائْکرمونَ اي و لا تحاضَون عل طعام الشکین: اینها بدبختی است که 
آن شاء ال در جلسه بعد توضیح می‌دهيم. و صلی ال علی حمد و اله 
الطاهرین. 
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اعوذ باه من الشیطان الرججم 
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اما الانسان |ذا ما ابنقلیه یهارمه ر تمه 
و ما (ذا ما ابليه در علیّه رزقه فیقو اش خی 
اتکرمون الم و لا تحاضَون ع طعام الشکین. و تأکلون 
الترات أکلاً لنا. و تحتون اما خجاً با جع 


فیقول رن أکرمن. 


2 


و وه هی ای ابر را کی سای تام 
تفسیر کردیم. فراز اول پنج یه کو تاه بود که سوگند بود و فراز دوم در باره 
آن عذابی بود که خدای متعال به قوم عاد و به فرعون و فرعونیان مسلط 


کرد و عاقبت سوء کفران نعمت آنها. 


۱ فجر /۲۰-۱۵. 


تفسیر سوره جر + 
از اینجا (فمّا الانسان...) شروع می‌کند به بیان یک اصل کلی که آنچد 
قبلا راجع به عاقبت قوم عاد و قوم فرعون گفته شد مصداق این اصل کلی 


نت 


تیه وه شتا ال ابر 
برای اینکه مقصود خوب روشن بشود مقدمه کوتاهی عرض می‌کنيم ! و 
آن اینکه: آیا نعمتهای دنیا و خیرات و برکات و به تعبیر دیگر رزقها و 
نصیبهایی که به انسان می‌رسد. برای انسان نعمت و کرامت است يا نه؟ 
برعکس, آیا فقرها و بیماریها و گرفتاریها؛ برای انسان شقاء و شقاوت 
شمرده می‌شود؟ یعنی یا رزقها علامت لطف و کرامت الهی است و دلیل 
برراين است که این بنده مورد عنایت خاصی است که مستلزم نوعی 
تقرب به خداوند است؟ و آیا فقرها و گرفتاریها علامت این است که این 
بنده دور از خداوند و مورد بی‌عنایتی خداوند است چون استحقاق 
ای لد و دار ۳ ققبه انست :و اعد که ما یه 
عنوان نعمت و کرامت می‌شناسیم مثل مال و ثروت و سلامت. بلا و 
شقاوت است و فقر و بیماری و گرفتاری برای انسان کرامت و نعمت 


؟ 


اتب 

و 
هیچ کدام؛ نه اقبال نعمتهای دنیا برای انسان علامت عنایت خاص 
خداوند یا علامت لعنت خداوند و دوری از خداست و نه در نقطه مقابل. 
فقر و گرفتاری و بی‌چیزی فی حد ذاته و به خودی خود علامت عنایت و 


۱ این مقدمه در جلسه قبل هم بیان شد. 


۷۲ فایی‌بافران(۱۳ 


فراز کفتن است: 

در منطق قران هر دوی اینها برای انسان فقط وسیله است که هم 
می‌تواند وسیله سعادت و کمال و تقرب واقع شود و هم می‌تواند وسیله 
شقاوت و دوری از خدا و بدبختی واقع شود؛ یعنی هیچ کدام بالفعل و 
بالذات دلیل بر هیچ چیزی نیست؛ نه انعام و اقبال دنیا به انسان علامت 
لطف یا بی‌لطفی الهی است و نه ادبارش, بلکه در منطق قرآن هر دوی 
اینها وسیله است و به تعبیر خود قرآن امتحان است. انسان می‌تواند از 
امتحان «داشتن» سرفراز بیرون بیاید و می‌تواند رفوزه بیرون بياید. و نیز 
شکست خورده بیرون بياید. و لهذا قرآن از هردوی اینها به عنوان ابتلا و 
امتحان الهی یاد می‌کند گر بارهیج کهام وین رافی حد ذاته چیزی 
نشمارید. ولی این طور به مسئله نگاه کنید که خدا این نعمتها را به من 
روزی کرده است پس من الان مورد آزمایش الهی هستم و باید بدانم که 
وظیفه‌ام چیست. اگر انسان در مورد داشتن, به وظیفه‌ای که در آن شرایط 
و در آن وضع دارد عمل کند آن داشتن» نعمت واقعی است و اگر عمل 
نکند همان وسیله بدبختی است. مثل ریسمانی است که به انسان بدهند 
که با آن. هم می‌تواند بالا برود و هم می‌تواند ته چاه برود. فقر هم همین 
طور است. چه بسا افرادی که در فقر به کمال و سعادت رسیده‌اند و چه 
بسیار افرادی که از فقر به شقاء و بدبختی رسیده‌اند. هم در دنیا بدبخت 

پس نه اغنیا می‌توانند به آن دلیل که اغنیا هستند بگویند «ما مورد 
عنایت الهی هستیم و شما فقرا اگر آدمهای خوبی بودید خدا اینقدر توی 
سرتان نمی‌زد» و نه فقرا می‌توانند بگو بند «شما به دلیل اینکه انیا 
هستید آدمهای بدی هستید و ما به دلیل اینکه فقیر هستیم آدمهای 
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خوبی هستیم». نه غنی بودن دلیل خوبی يا بدی است و نه فقیر بودن. 
بلکد ان کمن ای که نییان خر تفه شا هقف تانب نهد عم 
می‌کند که آیا این غنا سبب سعادت است یا سپب بدیختی. 


تفاوت فقر و غنا از نظر امتحان الهی 
ضمنا با اينکه هیچ کدام از فقر و غنا را قطع نظر از طرز رفتار انسان و از 
نظر نهایی نمی‌شود گفت نعمت مطلق یا نقمت مطلق است. ولی در عین 
حال قرآن در تعبیر میان این دو فرق گذاشنته, چون در غنا دادن چیزی 
است و خدا نعمتی را در اختیار انسان قرار داده و در فقر ندادن چیزی 
است؛ یعنی خدا یکی را با دادن نعمت آزمایش می‌کند و دیگری را با 
ندادن نعمت. قهرا کار آنگی/#کخدا باپعما دللان او را مورد آزمایش 
قرار داده مشکل تر است از کاراکسی کته زگرفتن نعمت او را مورد 
آزما یش قزار داده اسفت: ۲ 

پس خلاصة حرف در مورد قوم عاد و قوم فرعون این بود که خدا به 
اینها نعمتهای زیادی داد ولی آنها این نعمتها را سبب و وسیله طغیان و 
فساد قرار دادند. بعد به طور کلی می‌فرماید: ما الانسان.... اینجا همان 
طوز که یعضی از مفترین فرموده‌آنن مطلیی فقدر یت یعتی این گوند 
بوده: خدای متعال انسان را تحت مراقبت خود دارد و دائما و لحظه به 
لحظه با هر حالتی انسان را مورد آزمایش قرار می‌دهد. ما الانسانْ اذا ما 
یله بکرم و تمه قیقول ری أَكْرمَ. تعبیر خیلی عجیبی است؟ انسان 
آنگاه ک از راز طرنی مت مور ابتعای وا رسای فرازام دفت ز 
نعمتهایش را در اختیارش قرار می‌دهد به جای اينکه بگوید «عجب 
من ای کر خدا من را مورد چه امتحان بزرگی قرار داده!» و به 
جای این که فهمش این باشد که این امتحان خداست پس من باید ببینم 


۳(« -افتناییبافران(۱۳ 


چطور از عهده این امتحان برمی آیم. می‌گوید «به به! پس معلوم می‌شود 
من پیش خدا خیلی عزیزم. پس کار ما تمام است و خر ما از پل گذشته 
است». «فَا رم به معنی این است که خدا نعمتی در اختیار انسان قرار 
داده, و «فْاکُرَمَن» به معنی این است که انسان می‌گوید «پس من عزیزکردة 
خدا هستم». ۱ 

کی کب خی وی زیت را که هه رای 
داشتنخلاضته ام فتده شعتی | کنر ازای تسین (سصعاد بت عیست 13 
می‌گوید: پول داشتن. اگر بپرسید «عزت و شرافت و تقرب خدا در 
چیست؟» می‌گوید: دراپولآداشتن: و چیون/پول دارد خودش را 
سعادتمند و عزیز و شرافتمند و مقرب به خدا می‌داند. 

چنین انسانی قهرا وقتی باز مورد امتحان قرار بگیرد و خدا بر او 
روزی را تنگ بگیرد باز به جای اینکه با خودش فکر کند که یک امتحان 
الهی به این صورت برای من پیش آمده و این یک امتحان ثانوی است. 
می‌گوید «دیگر خدا ما را زده و خوار کرده, کار ما از این حرفها گذشته»: 
و ما (ذا ما ابِلیهٌ در یه ره قیقول رب آهائن. 

قرآن می‌گوید: نه در آنجا خدا تو را عزیز کرده ونه در اینجا خدا تو 
را زده, بلکه تلقی تو از آن داشتن و این نداشتن باید امتحان باشد. 

کلا بل لا تکُرمون اليتم. اینجا خطاب به انسان است مخصوصا در 
وقتی که [نعمت] دارد. قرآن می‌گوید: کلاه سکوت! حرف نزن! مُهمّل 
نگوا بل لا تکُرمون اليتم. تو می‌گویی «من عزیز خدا هستم»؟! بیچاره! تو 
[ تست ] دار و در بحالی که داز یم پیش و تکرم مساو تست : 
یعنی مال بتیم را می‌خورید و به يتیم کمک نمی‌کنید و یکدیگر را به 
کمک فقرا تشویق نمی‌کنید. این چه عزتی است؟! نداشتن صد درجه بهتر 


از این داشتن اشت واضه درنحه بر ان داشستن شرافت دارد. گلا بل 
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لانکُرمون اليتیم‌رها کن! حرف نزن! پس کن! سکوت! شما مردمی هستی؛ 
که بتیم را احترام نمی‌کنید. 

در اینجا نفرمود: «شما به بتیم کمک نمی‌کنید» بلکه مسئلة علاوه‌ای 
هو کوتله می‌فرماید: «شما یتیم را احترام نمی‌کنید». 


معنی اکرام یتیم 

در موازة بقره آیاتی هست که این کلم «لا تکُرمون» را تفسیر می‌کند. 
کمک کردن به مردم دو گونه است همچنان که زیان زدن به مردم دو گونه 
است. یک نوع کمک. کمک ادی.اتلت. به/‌این/صورت که انسان به 
زندگی افرادی که نادار‌آهستنٍ به شکلی کوک ند ر اینجا ندادن کمک 
نکردن است و مال مردم را خوردن زیان زدن است. نوع دوم کمک. 
کمک روحی و معنوی است که خیلی هم .اظنت و قرآن روی آن تأکید 
کرده. می‌فرماید: اگر کمک مادی می‌کنید مراقب باشید که از نظر روحی 
نکاهید؛ یعنی اگر مردم را از نظر مادی مدد می‌کنید آنها را از نظر روحی 
در هم نشکنید. يا با لذین انوا لا تبطلوا حدَقاتکُم لو الاّذٍی . ذره‌ای 
منت گذاشتن, به کلی [صدقه] را باطل و ضایع می‌کند. اگر میلیونها تومان 
به مردم کمک کنید ولی ان را با یک منت کوچک یا با یک چیزی که روح 
طرف مقابل را برنجاند. مثل یک ترش کردن رو یا یک اخم کردن, 
ضمیمه کنید. به تعبیر قرآن اثر کار انسان باطل می‌شود. 


سبره ائمه اطهار در نحوه صدقه دادن 


همه شنیده‌ایم که ائمه اطهار وقتی به مردم کمک می‌کردند نهایت درجه 


.۲۶۴  هرقب‎ ۱ 


این باگران(۱۳ 


کر کی یفن ال میم خر تیه که سین 
کهاد دما را باییی هی کر فتتت تا اف پردارد وم کین (ایق 
دست احترام داد اف دست عذاسیت. کی کید من دستم را بالای 
دست خدا قرار نمی‌دهم». يا وقتی می‌خواستند به افراد چیزی بدهند 
گاهی به شکلی می‌دادند که چشم او در چشمشان نیفتد تا مبادا خجالت 
بکشد و احساس ذلت کند. یا مثلا در شبهای تاریک در حالی که نقاب به 
چهره می‌انداختند می‌رفتند و به خانواده‌های فقیر و مستمند رسیدگی 
می‌کردند به طوری که اصلا آنها نمی‌فهمیدند که ایین کمک از ناحید 

حال در اینجا کمک کردن به بتیم یک مطلب است و حرمت پتیم را 
حفظ کردن مطلب دیگری است. قرآن نمی‌گوید «شما به یتیمها کمک 
پم کتنل )6 نل که فی کو ید «شما حرمت یتیم را حفظ نمی‌کنید» که جنبه 
روحی قضیه است. 

و لا حاضَون علی طعام الیشکین. در این یه هم باز نکته جالبی هست. 
نمی‌فرماید «شما اطعام مسا گز الط می‌فرماید: شما یکدیگر 
را بر اطعام مساکین تشویق و ترغیب و تحریض نمی‌کنید. اطعام مساکین 
و شکمها را سیر کردن کار فردی است. اینجا می‌گوید غیر از اینکه 
خودت این کار را می‌کنی باید با دیگران همکاری کنی و آنها را وادار 


کنی و مشوقشان باشی. تو مشوّق او باشی و او مشوّق تو باشد. 


سه گونه تعبیر در قرآن در مورد اطعام مساکین 
پس در مسئله اطعام مساکین در قرآن سه تعبیر داریم. تعبیر اول این 
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است: و تک تطْعمٌاللشکین . تعبیر دوم حض بر اطعام مسکین یعنی 
وادار کردن دیگری بر اطعام مسکین است که در سوره «رأَیْتَ الذی» 
امه است: وایت نی کرت پالذین. قذلک الّذی یدعٌ اليتم: و لا یض 
ی طعام الیشکین . 

رس کف تات هات تاست یواست 
به اصطلاح ادبی و علم صرف «حَض یَحْض» ثلائی مجرد است که 
یک‌طرفی است ولی «تَحاضّ» باب تفاعل است که دو طرفی است. بعنی 
کار مشترکی که به وسیله دو طرف انجام شود و مقصود از دو طرف نه این 
است که فقط دو تا باشد. بلکه یعنی از یکی بیشتر؛ یعنی وادار کردنهای 
متقابل . می‌فرماید: ای اغنیا چه ادعایی می‌کنید که این پول و ثروتی که 
خدا به ما داده علامت عزت ماست؟! شما که عملتان وادار کردنهای 
متقابل بر اطعام مسا کین نیست حق ندارید ادعا کنید که مورد عنایت خدا 
بوده‌آید. 

و تأکلون التراث» الا قا "تس رات خوارها هستید که دنبال 
ارثهای مفت می‌گردید که پیدا کنید و بخورید و شکمهایتان را پر کنید. آیا 
ای ک افتالزن است ۱ 

و 9 الا با جقاً شما بنده ثروتید. پول و مال را دوست دارید. 
چه دوست داشتن فراوانی! 

کلا (ذا دکت الْرْض ذکاً دا آن وقتی که زمین به شدت در هم کوپیده 
شود (یعنی قیامت). و جاء رَیْکَ و الک صَفَاً فا پروردگار تو بياید و 
ملائکه صف اندر صف پيایند. و جیء یَوْمنذ جهن بعنی جهنم هم آورده 
شود. 
ام ۱۳۲ 


۲ ماعون ۲-۱7 
۳ مثلا «تَضارّب» یعنی این آن را زد و این را. 


_ __ __-آنایی با قرآن(۱۳ 


همه اینها در قیامت به معنای ظاهر شدن و آشکار شدن است. چون 
در مورد قیامت می‌فرماید: قََشَفْنا عَلک غطاءک فیک الْیوْمٌ خدید" 
چشم تو را باز می‌کنيم همه حقایق را در آنجا می‌بینی. يا می‌فرماید: و 
رت الممحی للغاوین . یعنی و جهنم آشکار می‌شود. 

پس «جهنم اورده می‌شود» از نظر آن انسانی است که نمی‌دیده و 
حال حقایق را می‌بیند. آنجاست که خدا را شهود می‌کنی و حس می‌کنی 
که لک ملک عزذاست اهر آسطل ات تخاس که مار نکد اس زا که 
عالم را اداره می‌کردند و مسلط و مدیّر امور عالم بودند و تو آنها را 
نمی‌دیدی و فقط طبیعت را می‌دیدی؛ صف اندر صف می‌بینی؛ چون 
باطن عالم را می‌بینی. آنجاست که جهنم را آورده شده می‌بینی. 

ومد ید که الانسان ص رالد کرهلادرهااقت است که انسان 
نسبت به همه آنچه گفتیم متذکر و متنبه می‌شود؛ یعنی آن وقت می‌فهمد 
که خدای متعال این همه امکانات برای من قرار داده بود که می توانستم از 
آنها استفاده کنم و نکردم؛ ثروت یک نوع امکان بود. فقر نوعی دیگر 
امکان بود. سلامت و بیماری و اقبال و ادبار دنیا همه اینها برای من 
امکاناتی بود. در این وقت انسان متنبه و بیدار می‌شود. اما دیگر چه 
فایده؟! آن تذکر و بیداری, تذکر و بيداری بعد از گذشتن فرصت است که 
قیکر قار از کاز کته انش 


هنگام قرائت این آیات 
مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رضوان الّه علیه که من بسیار ذکر 


۱ 
.٩۱/ شعراء‎ ۲ 


تفسیر سورة جر د_ ۸۹ 


خیر این مرد بزرگوار را می‌کنم. از بزرگان اتقیایی بود که من در عمرم 
دیده‌ام. ما در اصفهان و قم زیاد خدمتشان رسیدیم و نزدشان درس 
خواندیم. ولی یک هفته‌ای در ایام زمستان ایشان در قم و در حجره ما 
بودند که آن یک هفته برای من بسیار بسیار پر ارزش است و جزء ذخایر 
عمر من است. ایشان سحرها دو سه ساعت به طلوع صبح بیدار می‌شد و 
چه نمازی و چه حالی داشت! نزدیک طلوع صبح که می‌شد [قران 
می‌خواند.] | این پیرمرد سوره فجر را با یک حالی می‌خواند تا می‌رسید 
به همین آیه: و جیء برمی مها پتوز کته للانسان و أَ له الذکریء که 
دیگر اشکهایش سرازیر می‌شد و منقلب می‌شد درست مثل مرغی کد 
تون یز 

یقول یا یی قدْْت میاتی انسان می‌گوید ای کاش برای زندگی‌ام 
چیزی پیش فرستاده بودم! انسان وقتی وارد صحرای قیامت و عالم 
آخرت می‌شود تازه ی فهجدو که زفم گی‌اش مت و این که در دنیا بوده 
اصلا زندگی نبوده, بلکه جلسه امتخان بوده. درست مثل یک دانشجو که 
ماع کر اه هیقر یه کین و 
برای دهها سال تعیین می‌کند. در اینجا تعبیر قرآن تعبیر عجیبی است؛ 
کانه مین خواهن بکورنق قنل از انشا اصلا وندگی نود بقول با لسن قددت 
محیاتی ای کاش من برای زندگیام چیزی پیش فرستاده بودم. 

یذ لا یب عَذابَةُأَحَد و لا یوثق واه أَحَد. آنوقت چنین انسانی 
نا تسا زیر سوه مار دنت دایز عیاش کر کات 
کزدتی که اخندی خنین عذابی آنمی‌کند. | معلوم ات که غذاب, دابا 
شاب بقل بیان فا وی انس وش خه شرا هه غلاب عنذ شقرار 


۱ [اندکی از سخن استاد ضبط نشده است.] 


+ ححح«ه ای باقران(۱۳) 


خیلی محدودی قدرت دارد. ولی عذاب الهی بالاتر از این حرفهاست؛ 
وناق الهی. در بند کردن الهی. برای انسان قابل تصور نیست. 


داستان عقبل و امیرالممنین 

داستان تفیل را مکرار شد هت امه سامت منم لا امیرالف سم 
علیلْه و از حضرت کمک خواست. او از حضرت تقاضایی کرد که 
چنین تقاضایی از مثل علی تقریبا نامشروع بود. البته فقیر و مقروض بود 
و مقداری هم به اصطلاح دکور درست کرد و بچه‌هایش را چند روزی 
کمتر غذا داد که رت انها پریده‌تر شد بلکه از ترحم علی بتواند استفاده 
کند و علی که بیت‌المال مسلمین در دست اوست چیزی به او بدهد. 
حضرت فرمود صبر کن اول ماه که برسد از حقوق خودم چیزی به تو 
می‌دهم. گفت از بیت‌المال بده. فرمود بیت‌المال مال من نیست. من امین 
پیت‌المالم. او اصرار کرد. عقیل در آخر عمر کور بود و چشمهایش 
نمی‌دید. امیرالمومنین اشاره کرد تکه اهنی را در کوره خوب داغ کنند. 
آهن را آوردند. حضرت فرمود عقیل بگیر. عقیل خیال کرد کیسه پول 
است. دستش را نزدیک برد و شاید دستش به آهن نرسید که تعبیر 
خودش این است که «مثل گاو ناله کردم». غرضم اینجاست. حضرت 
فرمود: کیک شک ارات یداع رابت ششینند: تن من خدیدة آخماها 
سانها یه و تجرّنی ای نار سجرها جباژها لعْضبه " تو از آهنی که یک انسان 
به شوخی و بازی آن را داغ کرده اینچنین ناله می‌کنی» آنوقت می‌خواهی 
مرا بکشانی به سوی آتشی که خدای آن آتش آن را داغ کرده است؟! 


۱. بحارالانوان ج ۱ / ص ۱۶۲. 


شین اب-4 
ادامه آبات 

در آخر سوره یکمرتبه خطاب و سخن از آن انسانهای رفوزه شده در 
امتحان, برمی‌گردد به افرادی که فهمیده‌اند دنیا دوره تحصیل و امتحان و 
کار است. افرادی که فهمیده‌اند در هر وضع و حالی که باشند در امتحان 
الهی هستند و برای انها اقبال و ادبار یک معنی دارد؛ اقبال را نوعی از 
امتحان می‌دانند و ادبار را نوعی دیگر. قرآن درباره این افراد می‌فرماید: 
ییا لس الطمتتةُ ای نفس و ای جان آرام گرفته و ای روح به حقیقت 
رسیده! یعنی ای آن کسی که درک کرده حوادث عالم همه از ناحیه 
خداست و باید همه اینها را امتحان تلقی کند. چنین افرادی هر جه 


برایشان پیش بیاید واقعا ذره‌ای از ارامش خود را از دست نمی‌دهند. 


بیان امام باقر ما در راضی بودن به مقدّرات الهی 
امام باق رل تشریف بردند به عیادت جابر بن عبدالله انصاری صحابه 
بزرگ پیغمبر اکرم که پیر شده بود و اواخر عمرش بود. فرمود: جابر حالت 
چطور است؟ عرض کرد: یابنَ رسول الّه در حالی هستم که فقر را بر غنا و 
بیماری را بر سلامت و مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهم. حضرت فرمود: 
ولی ما اهل بیت چنین نیستیم. ما هر چه خدا برایمان بخواهد همان را 
دوست داریم. هر چه خدا به ما بدهد ما به وظیفه‌مان در مورد آن عمل 
می‌کنيم. اگر خدا به ما ثروت بدهد همان را دوست داریم اگر فقر بدهد 
همان را دوست داریم و اگر سلامت يا بیماری بدهد همان را دوست 
از 

[زجعی ای ریک باز گرد به سوی پروردگارت. اصلا محشور شدن, 
بازگشت به سوی خداست. راضيةٌ مَرَضيّةُ تو که مطمئنی و طمانینه و 


ی رایس وی ار ورد کارت هی یب که ارو 


۲ نتایی‌باقران(۳ 


راضی هستی خدا هم از تو راضی است. راضی بودن خدا از انسان لازمه 
زا ون ار انم تون ای | وم ار دا رای ات که 
به معنای واقعی کلمه عبد باشد و وقتی انسان به معنی واقعی کلمه عبد 
خدا بود خدا هم از او راضی است. 

دلیل تن این کهرا بخ «راضیة» اه ردنت ات نوی ات قاذخلی 
فی عبادی پس داخل شو در زمره عباد و بندگان من. تو مانند یک بنده 
زندگی کردی, تو یک بنده حق پرست بودی و غیر حق را نپرستیدی, 
پس داخل شو در زمره کسانی که آنها هم مانند تو همه بندگان من‌اند. 

و ادلی جِتّق و در بهشت من وارد شو. گفته‌اند این «بهشت من» 
بهشت خاصی است کهامتعلقل به شدگان عاصطااسگ که برای ما غیر قابل 
تصور است و نعمتهای مادی نمی‌تواند آن را توضیح دهد و توجیه کند. 


روایتی از امام صادق ال در مورد سوره فجر 
امام صادق ط فرمودند: روا سور الفجْر ی فرائضکم و توافلکم قأنها 
و ان یعنی سوره «والفجر» را در نمازهای واجب و مستحب 
بخوانید که این سوره, سوره جد ما حسین بن علیغیّو است. راوی 
متوجه نکته نشد و عرض کرد: یاب رسول له به چه مناسبت این سوره. 
سوره جد شما حسین بن علی است؟ فرمود: به مناسبت آن آیات آخر؛ 
بعنی او ان باسا خر ات 

عرض کردیم که تمام اين آیات در زمینه امتحان و ابتلای الهی 
استیفی کا اهامای او سک یکی از کی که ایا 
۱ 


۱. بحارالانوار ح ۲۴ /ص .٩۳‏ 


تفسیر سوره فجر ______ٍٍِِِِ 


اهل‌بیت راضی هستیم به رضای حق. از این جهت است که آن حضرت 
یکی از مصادیق کامل این یات مبارکات است. 


حال امام حسین ‏ در صحرای کربلا 
ما می‌بينيم نه تنها امام صادق چنین شهادتی می‌دهند. بلکه برای افراد 
دشمن که در صحنه کربلا بودند همین قضیه از روی آثار ظاهری که در 
امام حسین می‌دیدند روشن شد. یکی از کسانی که جزء افراد عمر سعد 
است و قضابا را تقل کر د9ارگله۳0 سین مگرگوید: و لها رافت 
مر و یه و أصمانه بط جاشاً مه" بعنی به 
خدا قسم من مصیبت زده‌ای که فراوان بر او بلایا و شداید هجوم آورده 
باشد و فرزندانش و خاندانش6واصگ بو گوارش کشته شده باشند 
مانند این مرد اینقدر قوی القلب ندیده‌ام. این شخص این جمله را در 
لحظه‌ای کفته است کههمه بارای رت شهید شده نودند و حنضرت 
تنهای تنها بود. 

تتکصرن فیگر عن کل درضه کریا تما شا شین رواخ فراعت تایه 
خبرنگاری کند بالاتر از این گفته. این شخص گوبا در آخر کار دلش به 
عمر حسین بن علی که الان در آن گودال افتاده باقی نمانده, من از تو فقط 
یک خواهش دارم. اجازه بده مقداری آب به او برسانم. عمر سعد اجازه 
داد. او مقداری آب تهیه کرد. وقتی که می آمد آن لعين ازل و ابد را دید. 


۱. بحارالانوار ج ۲۴ /صٍ ۶ و اللهوف» ص ۶۰. 
1 [در بعضی نقلها «مکسورا» آمده.] 
۳ اللهوف. المسلک النانی. 


جح ایس باقران(۱۳ 


گفت کجا می‌روی؟ جواب داد: می‌خواهم به حسین بن علی آب برسانم. 
فورا سر حضرت را که مخفی کرده بود نشان داد و گفت کار تمام شد. 
حال, این شخص که این قدر تحت تأثیر احساسات بوده می‌گوید: فَ له 
ما رَأیْتْ قتبلاً مُضَتضاً پدمه خسن مه و لا بر وجهاء و لد شغّنی نو 
وجهه و جمال میاه عن کر فی قِْه . یعنی آن درخشانی چهره 
آنچنان مرا مجذوب کرد که یادم رفت درباره کشته شدنش فکر کنم. 
و لا حول و لا قوة لا باه العللٌ العظی. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا اله... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. ما را به حقایق 
اسلام و قرآن آشنا بفرما. انوار محبت, معرفت, خوف و خشیت 
خودت را در دلهای ما قرار بده. 

پروردگارا ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار 
بده. به ما توفیق درک ابتلاها و امتحانات خودت و انجام 
وظایف خودمان عنایت بفرما. 

پروردگارا حاجات مشروعه ما را برآور. ما را و همه مسلمانان 
و تین سا پفر ما ماما ات له ها ول 


عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱. همان. 


4۹4 


تفسیر سوره بلد 


اعوذ باه من الشیطان الرججم 


پم اه ان ن الرّحم. لا يم با الب و نت جل بهذا 
بل و والد و ما ولد. مد خلَفنا الانسان ف کبد. سب آن لن 
یقدر علیْه أَحَد. ول اقب 9 اشت آن یره اخد 


تجْعل له لد ن .و لساناً و شفتین هت شفتین. و هدیناه لین ! ۰ 


سوره مبارکه بلد است که از سور کوچک قرآن و از سور مکیه است. در 
جزء بیست و نهم سوره دیگری داشتیم به نام سوره «قیامت» که با 
«لایه» شروع می‌شد و این دومین سوره‌ای است که با «لاأثیسه» 


شروع می‌شود. 


۱. بلد ۱۰-۱7 


۶ ننایی با قرآن(۱۲) 


ام لا الب سوگند یاد نمی‌کنم به این شهر. قبلااعرض کرده‌ایم ۱ 
که گاهی قسم خوردنها و سوگند یاد کردنها ضمنی و کناپی است. انسان 
گاهی در مورد چیزی که شایسته سوگند خوردن است مثلا می‌گوید به 
جان پسرم سوگند یاد نمی‌کنم؛ یعنی جای سوگند هست و اگر مقتضی 
باشد سوگند می‌خورم. به هر حال اینجا تلویحا نوعی سوگند خوردن 
ات انیم ذا اب سوگند یاد نمی‌کنم به این شهر. 

ات سل بدا الْب. و حال آنکه تو مقیم هستی به این شهر. گفتیم 
که این «سوگند یاد نمی‌کنم» به طوردکت هم سیوگند یاه کردن است» مثل 
اینکه می‌گوييم «نه به جان تو سوگند» یا «نه به خدا» که در فارسی خیلی 
معمول است. این «نه به خدا» همان مفهوم «به خدا» را می‌دهد. منتها 
اینجا جمله‌ای اضافه شده: و أنْتَ حل میا ابلٍ. این جمله از آن 
جمله‌هایی است که مثل بسیاری از موارد در قرآن, به چند صورت معنی 
می‌شود و هر چند صورت هم صحیح و درست است. 


در قرآن گاهی یک جمله. مفید چند معناست 

مکرر گفته‌ايم که در مورد قرآن هیچ مانعی ندارد که یک جمله در آن 
واحد مفید چند معنی باشد. 

برای تفهیم و تمنیل مانعی ندارد. گاهی انسان جمله‌ای می‌گوید و خودش 
توجه دارد که این جمله به چند صورت می‌شود خوانده شود و همه هم 
درست است. گرچه شاید بعضی از صورتها از بعضی دیگر بهتر باشد. 
سعدی شعری دارد در توحید. که می‌گوید: 


۱. در اول سوره قيامت و وسط سوره تکویر که می‌فرماید: لا أقسمْ باس 


تفسیر سورةه اد سس ۷ 


از در بخشندگی و بنده نوازی هوا را نصیب و ماهي دریا 
این شعر را می‌شود همین طور خواند. که معنایش این می‌شود: خداوند 
آنچنان بخشنده و بنده نوازی است که برای انسان هه هوا را نصیب کرده 
و ماهی دریا را (در این وجه «بنده» اختصاص به انسان دارد)؛ بعنی خدا 
روزی این موجود خاکی و برّی را. هم از هوا قرار داده و هم از دریا. 
همین شعر ممکن است به این صورت خوانده شود: «مرغ هوا را 
نصیب ماهی دریا» یعنی خدا حیوان هوایی را نصیب حیوانی که در دریا 
زندگی می‌کند قرار می‌دهد. همچنین می‌شود این طور خواند: «مرخ هوا 
را نصیبٌ ماهی دریا» یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده. و نیز 
می‌شود این طور خواند: «مرغْ هوا را نصیب و ماهی دریا» یعنی نصیب 
مرغ هوا را کرده است و نصیب ماهی, دریا را. و نیز این طور: «مرغ هوا 
را نصیب و ماهي دریا»؛ یعنی مرغ هم هوا نصیبش شده و هم ماهی دریا. 
و نیز این طور: سر هوا را نصیب ماهی و دریا»؛ یعنی ه هوا و دریا را 
نصیب ماهی کرده است. همه این معانی می‌تواند در ان واحد درست و 


صحیح باشد ا. 


معانی حل 
حال اینجا می‌فرماید: لا یم مذا لد و لت حل نذا لیلد اولا کلمه 
«حل» در زبان عربی با از ماده «حلول» تض ۵ است که به معنی 
«حال» ی موه ۵و ات سارت هضوح ات چنین می‌شود: و تو 
حلول‌کننده‌ای در این شهر؛ یعنی اقامت داری در این شهر. 

معنی فیک «حل». «حلال» است. در این صورت معنی آ یه چنین 
. در تفسیر آیه هیضق الم الطیبُ و لْمَل الضالخ یرفعة» (فاطر / ۱۰) اين مطلب 

را گفته‌ايم و دیگر تکرار نمی‌کنيم. 


این بافران(۱۳ 


می‌شود: و حرمت تو در میان این مردم از بین رفته است؛ اینجا بلد حرام 
و شهر حرام است و همه چیز حتی حیوانات محترم‌اند » ولی تو در اینجا 
برای این مردم حلال هستی؛ یعنی این مردم درباره یک حیوان ظلم را 
روا نمی‌دارند ولی درباره تو هر ظلمی را روا می‌دارند. 

معنی دیگر «حل». «مُحل بودن» است. در مکه مردم مُحرم می‌شوند 
و در حال محرم بودن خیلی از چیزهایی که در حال مُحلّ بودن بر آنها 
حرام نیست حرام می‌شود و نسبت به یک چیزهایی هم انسان در آنجا 
هميشه در حال احرام است مثل صید کردن و شکار کردن حیوانات حرم. 
«محل بودن» به معنی این است که آنچه بر دیگران حرام است بر تو حلال 


ینت 


وجه اول 

حال اگر در اینجا «حلّ» رابه معنی حلال و کسی که تمام حقوقش از بین 
رفته و هر ظلمی درباره او جایز است بگيريم آنوقت «لا یم به معنای 
حقیقی‌اش است؛ یعنی واقعا قسم نمی‌خورد. لا قیم ذا اد و أنت حل 
با الب من به این شهر که برای تو حرمتی قائل نیست قسم نمی‌خورم؛ 
ی این شهر آنوقت حرمت دارد که تو حرمت داشته باشی؛ وقتی تو که 
پیغمبر خدا هستی, در این شهر حرمت نداری پس من به این شهر قسم 
نمی‌خورم. این یک معنی است که فی حد ذاته می‌تواند درست باشد. 


وجه دوم 
اما اگر «حلْ» را به معنی حلول کننده بگیریم معنی دیگری می‌دهد که 


۱ حتی در جاهلیت هم این جهت را رعایت می‌کردند. 


و سس ٩0‏ 


ان درست است. در این صورت معنی چنین می‌شود: سوگند به این 
شهر در حالی که تو مقیم آن هستی؛ یعنی چون تو در این شهر مقیم هستی 
من به این شهر سوگند یاد می‌کنم. 

هر دو وجه مذکور از نظر نتیجه یکی می‌شود و حرمت پیغمبر را بیان 
می‌کند. در یک وجه می‌فرماید: چون تو کسی هستی که در این شهر 
درباره تو هر ظلم و ستمی را روا می‌دارند من به آن سوگند نمی خورم. 
چون قابل سوگند خوردن نیست. در وجه دیگر می‌فرماید: به دلیل اینکه 


تو دراين شهر اقامت داری سوگند می خورم. 


وچه سوم 

وچه دیگر این است 4 قنور شا حس یشان چمله «و آنت ح ۳ 
له جمله معترضه باشد که سا قح شده. در این صورت 
معنی چنین می‌شود: سوگند به این شهر و تو در آینده مقیم این شهر 
خواهی بود (اين جمله دوم معترضه است)؛ یعنی این شهری که امروز تو 
را از آن بیرون می‌کنند روزی تو به این شهر باز می‌گردی و این شهر, شهر 
و جایگاه تو خواهد بود (اشاره به فتح مکه است.) 


کدام وجه اولویت دارد؟ 


ممکن است از میان معانی یک جمله, بعضی بر بعض دیگر اولویت داشته 


تو در آن اقامت داری» [اولویت دارد.] یعنی گرچه ان ول بت وضع 
لاس للْذی یک بارکاً و هد لِلالْین »اما فعلا [اين شهر] بتخانه شده و 


ال عهران: 327 


_(_(ت_(_ط_ط_ظ_«_«9«9(_ ای اقران(۳ 


ما که الان به این شهر سوگند می‌خوریم به این دلیل است که تو در آن 


ادامه آبات 

و والد و ما َلد. سوگند به پدری و آنچه این پدر ایلاد کرد یعنی آن 
فرزندی که این پدر به وجود اورد. در واقع بعنی: و سوگند به پدری و 
اسف خیم کف و ولد هی من عقوت زو کی که 
این والد اقترا تا امرخ اما فرموده: و ما وَلَد. به تعبیر ادبی عرب در 
مورد عاقل یعنی انسان و به عبارت دیگر در مورد شخص. «مَنْ» به کار 
می بر د و در مورد شی ۶ «ما» کما اینکه در فارسی در مورد شخص 
«کس» به کار می‌بریم و در مورد شیء «چیز». اگر بگویيم «کسی را 
دیدم» یعنی انسانی را دیدم. و اگر بگوییم «چیزی را دیدم» یعنی غیر 
مورد با در مقام تعجب است. مثلا 
وقتی پهلوان فوق‌العاده‌ای را می‌بینیم می‌گو بيم «چه هست!» یا مثلا به 
پدری که پسرش کار نمایانی کرده و نبوغی نشان داده می‌گویيم «آقا! 
ماشاء ال چه به دنیا آورده‌اید!» اینجا در مقام تعجب به جای «کس». 
«چد» به کار می‌برند. در زبان عربی هم همین طنوزه انیسقا: اینجا هم 
می‌فرماید: سوگند به پدری و آنچنان فرزندی. 


مقصود از «والد» و «ما وَلَذ» کیست؟ 

حال مقصود از این پدر و فرزند کیست؟ مفسرین گفته‌اند -و درست هم 
کته تلوب که ها ات هی مکد: مقصود ابراهیم و اسماعیل است که 
کوب دس | با اه کر ارس شی و شیر شخ هکیت آ ناتسیس شاه 


تفسیر سوره بدد .۲ 


در واقع یعنی: سوگند به پایه گذاران این شهر. 


انسان در بطن زحمت و مشقت خلق شده است 
حال مطلب چیست؟ مطلب خیلی مهم است. لد خلنّا الانسان ف کُبّد. 
«کید» یعنی زحمت. مشقت, رنج. ما انسان را در بطن ژحمت و مشقت 
آفزیگه نب بعتی زند کی اسان ان ستاو شفت :تفای الیست: و دز هر 
وضعی که باشد دچار نوعی مشقت و ناراحتی است. منتها ناراحتی دو 
نوع است ": یک نوع ناراحتیهایی است که انسان در اثر کارهای پرمشقت 
بدنی و فقرها و بیماریها پیدا می‌کند. نوع دوم ناراحتیهایی است که کسی 
که تجربه نکرده باور نمی‌کند عده‌ای از مردم با اینکه از نظر بدنی و 
نیازهای مادی هیچ رنجی ندارند. ولی از نظر روحی و معنوی زندگی 
برایشان از زندان پدتر است. کالم کل نان آنها را تک لیف ییعنی 
مشقت می‌داند -بهترین راه است برای اینکه از مشقتهای انسان بکاهد. 
همه چیز آن طور که می‌خواهد واقع نمی‌شود پس می‌فهمد که محاط 
شنک رامین کدعاوی از آ شتا اویشتهوزما کار صال مد 
یتیک او فا خی که هراس بلکه یف دنت که کیش اسف اي شا 
بفهم که قدرت دیگری مافوق تو هست که مسلط بر توست و اوست که 
هر طور بخواهد در مورد تو عمل می‌کند. 

ول لت مالاً لد این آیه همان طور که سیاقش شان می‌دهد و 
مفسرین گفته‌اند. شأن نزول خاصی دارد. مرد ثروتمندی مسلمان شد. 
بعد اطیق عادت عاهلیت کباهانی مر تکب می‌شد وی عون مسلمان شده 


۱ ما اين مطلب را در تفسیر آیه «و ین الحْدَیْن» بیشتر توضیح می‌دهیم. 


۲- ایس باقران:(۴ 


بود ناراحت می‌شد و می آمد خدمت رسول اکرم و ایشان هم به او دستور 
انفاق و کفاره می‌دادند. تا جایی که دید از این راه مال زیادی از دستش 
می‌رود و در جایی گفت «از روزی که به این دین گرایش پیدا کردم مال و 
ثروتم از دستم رفت و فانی شد». آیات بعد ناظر به این مطلب و 
قسمتهایی است که در اول سوره گفته شده. 

یقول لک مالاً دا [آن مرد می‌گوید] چه مال زیادی را در این راه 
از دست دادم! سب أَنْ یره أحَدٌ آیا خیال می‌کند هیچ کس او را 
نمی‌بیند و ناظر به احوال او نیست؟! آیا خیال می‌کند اگر در راه خدا داده 
خدای متعال نمی‌بیند و نمی‌داند و اگر در راه هوای نفس داده باز هم 
خدای متعال نمی‌بیند و نمی‌داند؟! 

بعد می‌فرماید: تو چطور چنین تصور می‌کنی؟! خدا به تو چشم و 
زبان و دو لب داده و -به قول معروف -مُعطی شیء فاقد شیء نیست؛ 
یعنی آگر مومودی کفالی وا یه موود فیگهیت کند محال است خود 
او فاقد آن کمال باشد. 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 
کهنه ابری که بود ز آب تهی کی تواند که کند آب دهی 

آیا خدایی که به انسان بینایی می‌دهد خودش بینا نیست؟! آیا خدایی که 
به انسان علم داده عالم نیست؟! علم. قدرت. شعور وجدان و درک جزء 
پدیده‌های این عالم است. آنوقت آن کسی که این پدیده‌ها را به 
موجودات عالم داده خودش آنها را ندارد؟! تو قوه‌ای داری که با آن 
ببینی, آنوقت یا خدای تو نمی‌بیند؟! تو زبان و دو لب داری که آنچه را 
می‌دانی به دیگران بفهمانی. آنوقت آبا خدای تو چنین قوه‌ای که آنچه را 
می‌داند به دیگران بفهماند. ندارد؟! 


تفسیر سوره بدد ___ ۱۰ 


نجل له عیِتبن. و لساناً و شَفْتن. و هیناه ادن ا تایه اه 
ار 
نجد هدایت کردیم. عرب به سرزمین مرتفع " و همچنین به راههایی که در 
سرزمینهای مر تفع وجود دارد «نجد» می‌گوید " 

قرآن می‌گوید: دو راه وجود دارد که هر دو هم سنگلاخ است و 
راههایی است که با مشقت و زحمت زیاد باید طی شود. و ما هر دو راه را 
به انسان نشان داده‌ايم. ما به انسان دو راه را نموده‌ایم و گفتدايم هر کدام 


را می‌خواهی بروء ولی راه حق و خی۳اوست و راه شر آن. 


چرا قرآن به راه خبر و راه شر «نجد» گفته؟ 

حال چرا قرآن این دو را رگنطر» بعنی رامسخات و پرزحمت نامیده 
است؟ در آیات قبل هم خواندیم: لد نا اسان فی کبّد. چطور هم راه 
خیر صعب‌العبور است و هم راه شر؟ نکته اساسی اینجاست. هر دو راه, 
سختی دارد اما تفاوت در این است که راه خیر اولش سخت است و 
هرچه انسان آن را طی می‌کند سهل‌تر و آسان‌تر می‌شود. مثل راهی که 
اولش سربالایی است و در نیمه افقی می‌شود و در آخر سراشیبی, ولی 
رز ترس کین ها وا تیان اسان وخ [ب فد رای 
کشش است ولی هر چه انسان بیشتر طی می‌کند سخت تر می‌شود. 


۱ اینجاست که قسمتهای اول بحث روشن می‌شود. 

۲. سرزمینی که در عربستان وجود دارد و به آن «نجد» می‌گویند. به همین اعتبار است. در 
جغرافی به سرزمین مرتفع ی 1 

۳ مثلا به راهی که به دامنه کوه ک: کشیده می‌شود «نجد» می‌گویند. 


۴ ایس پاقران(۴ 


روایتی از رسول اکرم 
میرلممنین از رسول اکرم تقل می‌کنند که فرمود:حل الم بالتکاره 3 
حقّتِ الا بالَبُوات ! بهشت در وسط سختبها قرار گرفته و انسان وقتی 
می‌خواهد به بهشت برود باید دیوار سختیها را بنک‌افد. ولی جهنم 
برعکس است. انسان از یک راه خیلی آسان و پرلذتی می‌رود و یکمرتبه 
دچار ان همه سختیها می‌شود. 

۷ 
باید خودش را تمرین بدهد تا عادت کند. ولی همین قدر که به کار خیر 
عادت کرد آن را به آسانی و راحتی و با لذت فراوان انجام می‌دهد. اما کار 
شر بر عکس است. چون اثر گناه سنگین کردن انسان است. 


تعبیرات قرآن در موردگناه 

مکرر گفته‌ایم که قرآن در مورد گناهان تعبیراتی دارد که معنایش این 
است که گناه بار انسان را سنگین می‌کند. یعنی هر گناهی به منزله باری 
اش ک وا و اب ی و و و طرش کت از )کر 
احساس می‌کند کانته زیر کوهی قرار گرفته, بر خلاف مردم اهل خیر که 
شرچه پیشتر کار غیر انجام سی‌دهند احساس می‌کند کالثه در تال بال 
درآوردن‌اند. لهذا به گناه گفته می‌شود «ذْنْب». «ذنب» بعنی دم بتارم 
هرچه گناه می‌کند مثل این است که برایش دم می‌روید و روز به روز این 
دم بزرگتر می‌شود و حرکت را برایش دشوار می‌کند. 

فان قزر تین فان از کتان تعش 0اه «وژر» می‌کند. «وزر» یعنی بار 
تتدکین بو تور وازژه وزن آخری ‏ 

۱. بحارالانوار ج ۶۷ص ۷۸ و ج ۶۸ص ۷۲ 

۲. اسراء ۱۵ فاطر /۱۸. 


تسیر سوه لد __ ۱۰۸ 

در سوره غاشیه خواندیم: هل آتیک حدیث الغاشید. وجوه بومَنذ 
خی عابل اسب بعضی از مردم عمل کردند ولی عملشان عمل 

بسن این اشتیاه استت که نان طبال کند بابتاژ مان دوغوشی و 
دو ناخوشی یکی را انتخاب کند. يا در دنیا راحت و خوش و بی‌زحمت و 
پرلذت و با سعادت زندگی کند و از آخرت محروم باشد و یا برعکس. نه, 
این گونه نیست که گناهان خوشی محض باشند. علت اینکه انسان گناه را 
خوشی و طاعت را رنج می‌بیند این است که اول قضیه را می‌بیند. انسان 
می‌گوید «اگر نماز بخوانم بیشتر به من خوش می‌گذرد یا مشروب بخورم 
و غرق در عالم کیف و مستی شوم؟!». بله, این خوشی است و آن, رنج و 
زحمت. اما این خوشی به دنبال خود چه چیزی می‌اورد و آن زحمت به 
دنبال خود چه چیزی می‌آورد؟ هیچ کدام پی‌زحمت نیست. 

لد نا الانسان نی کند. باور نکن که انسان از رنج خالی باشد؛ 
یک جا رنج در اول است و یک جا در اخر. یک جا رنج جسمانی است و 
یک جاروحی و معنوی. شما در میان مردمی که از ایمان بهره‌ای دارند و 
روحی سالم دارند ولو فقیر و در حد یک کارگر دست به دهان باشند, 
ای را یهد تایه مودک یات دی کب رم 
خوابآور بخوابد» ولی شاید در میان کسانی که غرق در نعمت هستند 
کی کنتی ماد کزرس اون توس رای | رز اي شاب ی 
افرادی دائما در تهیّج و هیجان است. پس ان خوشیها این ناراحتیها را به 
دتبال دازد: 


رها ای اقا هراس کت 


+ _تتتتتتت (ایفرن ۱۳ 
اتید مقضید فرا این است که السان در دنا تم اند از تون 
زحمت خالی باشد. ولی می‌تواند آن زحمت را طوری شکل بدهد که بعد 
برس ماوت ابش مر ی ها ووانی د ا اتب او تسم کنه 
انسان [باید] خودش را در متن آن قرار بدهد زحمت تکلیف و مسئولیت 
است. اگر انسان خودش را متعهد کند به اينکه به وظایف و تکالیفش 
ها کی یدز هی ی مها خی وی ی در شوت ی 
دنبال آن می آید. خدا انسان را برایط9 ۳ وویسعادت آفریده است اما به 
شرط اينکه بداند برای رسیدن به سعادت جاودانی و ابدی باید از این 
گردنه سخت عبور کرط 

فلا اْتَحَم الق آدمی که غصه مال از دست رفته را می‌خورد و 
لیس گو ی «أَهلکتْ مالاً بدا اقتحام عقبه نکرده است. «اقتحام» ورود با 


موعظه امیرالمومنین 

از جمله مواعظی که امیرالمومنین بارها برای مردم می‌فرمودند و در 
نهج‌البلاغه هم هست. این است: تجهروا رمکُم ال - فُقَد نودی فیکم 
بالحیل مجهز شوید - خدا شما را رحمت کند که بانگ کوج کردن در 
میان همهبا زده شده نت و آقاوا اعد عل الاتیا کم کنید ان هد 
اقامت کردن بر سر امور دنیایی و مادی و موقت را. و انقلبوا بصاغ ما 
بحضرتکم قن الداه با هترین ورشدهای خود نان بان ودنک به سویخذا 
ان آمامکم عقبةٌ کوودا و منازل خوفة مهولة لابدٌ من الورود لها و قوف 


تفسیر سور بدد سس __ِح‌.۱ 


لها در جلوی شما گردنه‌ای سخت و منزلهایی خوفناک و هولناک 
ی 
خلاصه اگر انسان در دنیا این عقبه را خوب طی کند آنجا برایش 


زاتعت و سا یشوه اک و ون 


مقصود از «عقبه» 

عخال این کرد شیفت؛ آیانواضما گردزهای ات که کسی یکت بل رت 
قاطری اجاره می‌کنيم تا به راحتی از این گردنه عبور کنیم»؟ نه, این 
گردنه از نوع عمل است. این گردنه چیست؟ فک رَتبة. انسانی را آزاد 
کردن. اینجا تعبیر به «عتق» نکرده, بلکه تعبیر به «فکُّ» کرده. وقتی 
چیزی به چیزی چسبیده باشد و بخواهند آن را بکنند و جدا کنند. به این 
می‌گویند «فک». مثلا «فک رهن»دز"تقایین"می‌گویند که کسی مالی را 
نزد کسی گرو گذاشته باشد :لیم سل در دست مرتهن اشبنات: نت سر ۶ 
اینکه این مال را به ملک خودش رهایی ببخشد ‏ آنچه به عنوان رهن 
گرفته پس می‌دهد و می‌گوید این مال را فک رهن کردم؛ یعنی مثلا این 
خانه را که در گرو مرتهن بود آزاد کردم. قرآن وقتی این عقبه‌ای را که 
انسان باید طی کند بیان می‌کند اولین چیزی که ذ کر می‌کند این است: رها 
ساختن یک انسان. آزاد کردن گردن یک انسان. 


مقصود از فک رقبه 
مفسرین در مورد آزاد کردن گردن یک انسان توضیحاتی دارند. یکی از 
مصادیق همان آزاد کردن برده است که قرآن فوق‌العاده به آن 


۱ نهچ‌البلاغه, خطبه ۲۰۲. 
ی همغن آ واه کت] 


سس آشایی باقرآن (۱۳) 


عنایت دارد. بارها گفته‌ايم که در اسلام بردگی حکم یک دالان تربیتی را 
دارد. بردگی در اسلام جزء مقولات اقتصادی نیست. بلکه جزء مقولات 
آموزشی و پرورشی است؛ یعنی کسی که در میدان جنگ اسیر می‌شود و 
به زور وارد اسلام می‌شود مدتی تحت آموزش و پرورش اجباری قرار 
می‌گیرد. ولی بعد که آموخت. قرآن می‌گوید آزادش کنید. بنابراین اولین 
گردنه. آزاد کردن این برده‌هاست. 

ولی در اسلام بندگی اختصاص به این نوع خاص ندارد. بلکه در 
قرآن از دو نوع بندگی دیگر هم یاد شده است. در اینجا که تعبیر «فکَ 
رقبة» به کار رفته نه تعبیر «عتق». شاید از این جهت باشد که آن دو نوع 
دیگر را نیز شامل شود. نوع اول: قرآن هر نوع اسارت یک انسان را در 
ی من نت کی ی تا مک : 
فُل یا هل الکتاب تعاوال کلعة سوام تا و بتکم نید له و لا شیک 
به میا و لا یذ ز بعضتا تقضا درا 29 را بتتها ش یرهاظ 
«ارباب» [برده داران] ظاهری نیست. قرآن حکومت و سلطه جبارانه هر 
کسن ثر کلفن دنر زا وت ی 

همچنین قرآن از قول موسی خطاب به فرعون می‌فرماید: و تَلکَ 

مه تْتها علٌَ آن ید بی |شرائیل ‏ بنی اسرائیل را بنده خودت قرار 

۱ فرعون بنی اسرائیل را بنده 
ظاهری خودش نکرده بود بلکه آنها جزء رش باینی بودند. بنی اسرائیل 
آزادی ظاهری داشتند و حر بودند ولی قرآن آن حکومت جبارانه فرعون 
بر آنها را «تعبید» می‌نامد. پس در واقع موسی می‌گوید: من آمده‌ام برای 
فک رقبه بنی اسرائیل. 


۱ آل‌عمران / ۶۴ 
۲ شعراء /۲۲. 


تفسیر سورةه بدد  _____‏ +۱ 


در جای دیگر می‌فرماید: قالوا من لبترَین مثلنا و قوَمُها نا 
عاپدون. یعنی قوم موسی و هارون عبادت کنندگان و بندگان ما هستند. 
در اینجا مقصود این است که اینها اسیر دست ما هستند. نه اینکه برده ما 
هستند. در نهج‌البلاغه هم این تعبیر زیاد است. 

پس فک رقبه اختصاص به ازاد کردن برده رسمی ندارد. بلکه ازاد 
کردن مردم از اسارت یک جبار هم فک رقبه است. 

مورد دیگری که مفسرین برای فک رقبه ذکر کرده‌اند و مورد صحیح 
و درستی هم هست. این است: انیینان"توتیپندگی و بردگی دارد که از 
همه اینها خطرناک‌تر است و آن بندگی نفس است. رات من اد له 
وی ". قرآن هر هواپرستی را بنده می‌نامد. اگر کسی بتواند انسانی را 
اصلاح و هدایت کند و از هواپرستی به حق پرستی بیاورد. فک رقبه‌ای 
کرده است؛ یعنی این هم یک ینم قبه است: 

همه اینها رهایی دادن انسان از بردگی و بندگی است و مشمول آبه 
ریک رَقَبة» می‌شود: می‌فرماید: ای انسان! تو آن عقبه و گردنه را طی 
نکردی» چون به هیچ فک رقبه‌ای دست نزدی. 


ادامه آبات 

و اطعام ف یرم ذی مَسعَيَةٍ تو آن گردنه را طی نکردی چون گرسنه‌ای را 
سیر نکردی. لَقَد خُلقتا الانسان فق کید ای انسان! تو تا در دنیا هستی باند 
رما میا بای ان ماس کف را ناوت ی اند نع 
باید گردنه‌هایی را طی کنی تا به سعادت برسی. اینها به عنوان مثال است: 
َو اطعام ف یوم ذی مَسْعَبةٍ اطعامی و سیر کردنی در یک روزگار سختی و 


۱ 
۲ جائیه /۲۲. 


۰ سس آشایی باقرآن (۱۳) 


گرسنگی. 

این روزگار گرسنگی هميشه هم وجود دارد. در زمان حاضر هم 
وه رف ان آمارها کت دی فد که در مورا داب کیشفن 
قسمتهایی از آن مازاد آذوقه‌ها را به دربا می‌ریزند و مانع می‌شوند 
کشاورزان خودشان کشاورزی کنند. در حدود هفتصد میلیون نفر زندگی 
می‌کنند که شاید یک دهم غذایی را که مورد نیاز آنهاست ندارند . 

یتیماً ذا مَفربة [اطعام] یک یتیم خویشاوندی. َو مشکیناً ذا مَتَبة با 
یک فقیر خاک نشینی, آن که سر ییکاو سک است. اینها گردنه‌هایی 
است که باید عبور کنید. ای انسان! تواز این گردنه‌ها عبور نکرده‌ای» پس 
چه می‌گوبی؟؛ «متربةل از « ناب است. طذا مشریة) یعنی صاحب خاک. 
در زبان عربی به چیزی که ملازم با چیزی است می‌گویند «صاحب آن» 
یعنی همراه آن. در فارسی این معنا را با بای نسبت بیان می‌کنيم. مثلا 
می‌گوییم «خاکی». یعنی خاک نشین. عرب همین معنا را با کلمه «ذا» یا 
«صاحب» بیان می‌کند. «ذا متریة» بعنی آدمی که سر و کارش با خاک 
است یعنی باید روی خاک زندگی کند. به فقیر وقتی خیلی فقیر شد. 
می‌گویند مسکین, خاک نشین. 


یک فکر انحرافی 

بعد قرآن مطلب عجیبی ذکر می‌کند. در زمان ما به اصطلاح امروزیها یک 
فکر خُلقی پیدا شده که می‌گویند: انسان هر کاری برای خودش و هوای 
نفسش بکند غیر خدایی است و هر کاری برای مردم و خلق بکند خدایی 
است. بنابراین مومن کسی است که برای مردم کار کند ولو خدا را قبول 


۱. عکسهای اینها را در روزنامه‌ها می‌بینیم؛ اسکلتهایی مرده, بچه‌هایی با سرهای بزرگ و 
گردنهای باریک و دستهایی که ذره‌ای گوشت ندارد! 


تفسیر سور بدد ۲ 


نداشته باشد و کافر کسی است که برای خود کار کند ولو خدارا هم 
بشناسد. دین و پیغمبر و خدا و تعلیمات. همه اینها دائر مدار این دو کلمه 
است: کار را پرای خود بکنی یا برای خلق. ایمان به خدا مقدمه‌ای است 
برای [کار برای خلق.] اگر کار را برای خود بکنی. گرچه خدا و پیغمبر را 
هم قبول داشته باشی هیچ فایده‌ای ندارد. اما اگر کار را برای مردم بکنی 
نف ان تصیی و هلق احلی رها عم شاف ات۶ لو وسی سر 
نداشته باشی. خر الغا یات و اک البادی. 

آنهایی که این گونه فکر می‌کنه۳۳۳تصول خودشان خلقی کار 
می‌کنند می‌گویند: ما با ماتریالیستهای منکر خدا که خلقی کار می‌کنند. 
در یک صف هستیم و اگر بهشتی در کار باشد و ما به بپهشت برویم آنها 
هم با ما در بهشت هستند ولو خدا را قبول نداشته باشند. ولی مردمی که 
خلقی کار نمی‌کنند همه اهل جهنم‌اند خواه خدا را قبول داشته باشند خواه 


قبول نداشته باشند !. 


جایگاه ایمان 

حال قرآن اینجا چه می‌گوید؟ قرآن قبول دارد که اگر انسان برای خود 
کار کند از عقبه عبور نکرده و باید از عقبه که همان «قک رَبة.أَو لام ق 
یوم ذی مَسْعَة..» است عبور کند. ولی قبول ندارد که اگر کسی فک رقبه 
کرد نا گرشته‌ها زا اه کرد ردانب دریهیر کاز کنی: بدا سای دهع 
باشد چه نداشته باشد [به مقصد رسیده است.] اینجاست که قران 
می‌فرماید: نم کان من لین آقنوا و تواصوا پالصَبر و تواضوا بلوعَة. بعد از 


همه این حرفها خیال نکن که اگر خلقی کار کردی دیگر کار تمام شده. 


۱ [اين تفکی تفکر «سازمان مجاهدین خلق ایران» و «گروه فرقان» بود.] 


۷پبنس ایس یا قران:( ۳۳ 


شرطش این است که ایمان داشته باشی. ایمان فقط وسیله نیست. بلکه 
شاف اشت و تشر ریقف اس ان کمن کسام خوی کار هی کی 
می‌کند بت دیگری را می‌پرستد. چون او مردم را می‌پرستد. هیچ فرقی 
تب کت اشتای تاه زا هه وا کر هو ام هرد کا هن تفای 
خدا کار کند؛ بعنی راه خدا از فان مردم می‌گذرد. راه خدا ۳ مردم 
تم گلزق. ادفاین تطین تخت می کویتن «راه خدا از کنار مردم 
کلود: مردم را رها کن. راه خدا از کنار است», عده‌ای می‌گو یند «راه 
خدا راه مردم است و اصلا مردم خودشان مقصدند نه راه» ولی اسلام 
می‌گوید: راه خدا از میان مردم می‌گذرد. پس مغرور نشو و نگو «من که 
فک رقبه کرده‌ام دیگر چه احتیاجی به ایمان دارم!». پس اساس, ایمان 
اتقجتگ 

و تواصا بالصَبر و تواصوا بالرْحَة. پس باید از افرادی باشد که 
ایمانشان قرص و محکم است. اما این هم کافی نیست؛ [همچنین] باید از 
افرادی باشد که با یکدیگر تعاون دارند و مرتب یکدیگر را به صبر و 
مقاومت و خویشتنداری و به رحمت و مهربانی وصیت و سفارش 


مقصود از اصحاب المیمنه 

آولیک آضحاب ام «مَیْمَنْة» از «یمین» نیست. بلکه از «یُمن» است 
عون نقطه مقایلفی «مشعمه) است که از قومی ات ریس ) بسن بر کت: 
تین خی ات فزای مسی‌کوند: ان تتاران بترکت و ینعی 
وجودهای مبارک ". وجود مبارک یعنی وجود برکت خیز و خیر خیز؛ 


۱. ما هم در اصطلاح خودمان می‌گوييم «وجود مبارک چطور است؟». 


تفسیر سور بلدد سس 


مثل زمین پر برکت که مرتبا محصول می‌دهد. 

قران می‌گوید: انسانهای با یمن و برکت خیز و پر برکت انسانهایی 
هستند که در عمل آنچنان باشند و در ایمان اینچنین. اگر انسانی ایمان 
داشته باشد و عمل نداشته باشد. يا عمل داشته باشد و ایمان نداشته 
تاش مود سارک فست: وخودهای ببارک: هاش هید هه قق را 
با هم داشته باشند. یعنی هم ایمان و هم عمل. غیر آنها وجودهای 
تسار کت اند که انمنای ار زومی کات داهن را زیاهنکوه و رنه اف را 
الطاهرین. 


51 
باعلا و ام 


و- 100 


یی اجه نوا 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


پم اه امن وحم وّالشْنس و ضحها. و لْقمٍَلذا تلها. و 
لتهار (ذا جلها. و الیل [ذا یَغشهها. و التّماء و ما بننها. و 
لرض و ما طحی. تس و ما ونیا مها ُجوزها و 
توها. قد فلع مر نیا یا کات نود 
بطُونها. لذ ات آشقنها. ققال هم سول الّه ناه اه و شفیها. 
کذبوه فعقروها فَدفدم لیم ریم دنم فسونها. و لا بخات 


عو , ,۱ 


و 


ی هر 


۶( این یاقتوان:( ۳ 


می‌شود. این سوره با یازده سوگند متوالی شروع می‌شود و در قران در 
جای دیگر اینقدر سوگند پشت سر یکدیگر وجود ندارد. 


تزکیه نفس. محور آين سوره 
همیشه یا غالبا هر سوره‌ای. مخصوصا سوره‌های کوچک. یک محور 
خاص دارد؛ یعنی مطالب. همه حول یک مطلب اساسی دور می‌زند. در 
ان سوزردة آیزه فطل یی کف تسا بر مطالت تلم وخ رو ان انب آن 
چیزی است که در فرهنگ اسلامی به تبع قوآن به «تزکیه نفس» تعبیر 
3 

توضیح اجمالی اللکه: اسان اندامی ۵ جیهیگذارد. این جسم همین 
است که هر فردی آن را با حواس خودش می‌شناسد و موضوع علم 
پزشکی و علم وظایف‌الاعضاء (فیزیولوژی) است. اعضا و جوارح بدن 
انسان شناختنی است. اگرچه [بدن انسان] فوق‌العاده پیچیده است و 
هنوز هم علوم نتوانسته‌اند ادعا کنند که انسان را حتی از نظر اندام کاملا 
شناخته‌اند. ولی تا حدود زیادی شناخته شده است. این بدن از خود 
سلامت دارد و بیماری دارد. بلکه بیماریها دارد و قهرا سلامتها دارد. تولد 
دارد و مرگ دارد. رشد و نمو دارد و توقف و انحطاط دارد, پا کیزگی دارد 
و ناپاکیزگی دارد. اینها را هر کسی می‌داند. [یکی را می‌بینید] ! کثیف 
از انیت ری امک نگ رای ند کب کودانشت زا 
از نظر طبی یک نفر را می‌بینید مزاجی معتدل و متعادل دارد و اقسام 
میزانهایی که در بدن لحاظ می‌شود. همه در بدن او در حد متعادل است؛ 
لا فیس کات فانصا هی ماد وه گناد بت و 


۱ [قسمتی از سخن استاد ضبط نشده است.] 


تفسیر سور؛؟ شمس  __‏ ۱۱ 


همه اعضا و جوارحش سالم است. [و یک نفر را می‌بینید که این گونه 
نیست.] اینها جنبه‌های بدنی انسان است. آیا انسان علاوه بر بدن هویت 
دیگری هم دارد که آن هویت هم از خود پا کیزگی و آلودگی داشته باشد و 
پا کیزگی و آلودگی‌اش ماورای پاکیزگی و آلودگی بدن باشد؟ آیا آن 
هویت دیگر هم رشد و نمو و تکامل دارد و رشد و نمو و تکاملش 
ماورای رشد و نمو و تکامل بدن است؟ يا نه, انسان ماورای این بدن 
چیزی نیست. پاکیزگی یعنی پا کیزگی بدن و آلودگی هم یعنی آلودگی 
بدن و لباس, رشد و نمو یعنی بزرگ شدن جسم. و سلامت و بیماری هم 
یعنی سللامت و بیماری جسم و اندام؟ 


پاکیزگی و آلودگی روح 

قرآن برای انسان یک هویت روحی و نفسانی ماورای هویت بدنی قائل 
اشتوبرای. ان هویت هم پا کیزگی و طهارت از یک طرف و آلودگی از 
طرف دیگر قائل است. رشد و نمو و ترقی و تکامل از یک طرف و توقف 
و انحطاط و سقوط از طرف دیگر قائل است. قرآن انچه را که مربوط به 
پا کیزه کردن نفس و دور کردن انواع آلودگیها از نفس باشد «تزکیه نفس» 
می‌نامد. بدیهی است وقتی که هویت نفس و روح غیر از هویت بدن شد 
نوع پاکیزگی‌اش هم غیر از این نوع پاکیزگی است؛ بعنی وسایلی که با 
آنها می‌شود روح را پاکیزه کرد غیر از وسایلی است که با آنها می‌شود 
جسم را پا کیزه کرد اموری که روح را آلوده می‌کند غیر از اموری است 
که جسم را آلوده می‌کند و اصلا دنیاایش دنیای جدا گانه‌ای است. بدن را 
با صابون و حمام می‌شود پاکیزه کرد. ولی آیا روح را هم با صابون و 
حمام می‌شود پا کیزه کرد؟ بدن با حمام نرفتن و داخل گرد و غبار رفتن و 
تماس با اشیای الوده, الوده می‌شود. ولی ایا روح هم بااینها الوده 


۸ شایس‌باقران(۴ 


می‌شود؟ روح با چیزهای دیگری آلوده می‌شود. به تعبیر قرآن روح با 
[ئمها (گناهان) آلوده می‌شود و این یک آلودگی واقعی برای روح است. 

همچنین است رشد و نمو. انسانهایی هستند از نظر بدن خیلی قوی. 
قوی‌اندام. رشید و پهلوان» ولی از نظر روح کوچک و حقیر؛ یک روح 
بسیار کوچک در یک بدن بسیار متعادل و بسیار قوی و ورزیده قرار 
گرفته. و چه بسا افرادی که اندامهای کوچک و حقیری دارند. ولی همراه 
این بدنهای کوچک روحهای بزرگ. همتهای عالی, اراده‌های قوی, 
عقلهای روشن. صفا و معنویت فوق‌العاده وجود دارد. 

مستله تزکیه نفس آنقدر مهم است که در اینجا بازده سوگند متوالی 
برای آن یاد شده است: 

والشنس ضحها. سوگند به خورشید و روشنايي اول روز 


مقصود از «ضحی» 

برای «ضحی» در فارسی تعبیری سراغ ندارم. در زبان عربی هر وقتی از 
اوقات روز اسم خاصی دارد. مثلا کلمه «صبح» یا «فجر» برای سپیده‌دم 
به کار می‌رود. در فارسی برای وقت ظهر کلمه «نیمروز» را به کار 
می‌بریم. اگر نیمروز را به دو قسمت تقسیم کنیم. مثلا اگر روز دوازده 
ساغتی افتت آن شی‌ساخت اون را به دو قسنت تقسیم کتیم [ ان نسمّت 
اول ی ان دو سه ساعت بعد از ترا سکن آفتاب [را «ضُحی» شوم گنف ] 


۱. به دلیل خاصی که بعدا توضیح می‌دهم هر دو را ذکر می‌کنم. [هم پا کیزگی و آلودگی 
روح و هم رشد و نموٌ روح.] 

۲ ما چون درباره سوگندهای قرآن به تازگی در همین سوره‌های آخر قرآن که زیاد 
سوگند دارد بحث کرده‌ايم, دیگر تکرار نمی‌کنيم. 


نمی‌دانم در فارسی آیا کلمه «چاشت» برای چنین وقتی به کار می‌رود یا 
نه. 

اینجا قرآن به آن موقع خاص روز قسم می‌خورد. یعنی به آن‌وقتی 
که خورشید در حال ظاهر شدن بیشتر است. خورشید در اول طلوع در 
اثر وضع و محاذات خاصی که با زمين دارد نورش افقی می‌تابد و قهرا 
انعکاس نور کمتر است. کم کم شعاعهای نور خورشید شبه عمودی 
می‌شود تا آنجا که نیمروز می‌شود و [اشعه خورشید] به منتها درجه از 
نظر عمودی بودن می‌رسد. می‌گویند مردمی که فاصله عرضی‌شان از خط 
معدّل النهار از ۲۳ درجه بیشتر نیست در سال دو روز خورشید درست 
بالای سرشان قرار می‌گیرد به طوری که اصلا سایه ندارند. ولی در 
جاهای دیگر [شعاعهای نور خورشید] هیچ وقت به حالت عمودی کامل 
نمی‌رسد. بلکه به حد خاصی می‌رسد و بعد دوباره شعاعها مایل‌تر 
می‌شود. از ظهر به بعد [شدت] تابش کمتر می‌شود تا نزدیک غروب که 
خیلی کم می‌شود. لهذا هوا از صبح تا ظهر رو به گرم شدن است و از ظهر 
تا غروب رو به سرد شدن و اگر در بعد از ظهر هم هوا خیلی گرم است. به 
دلیل حرارتهایی است که قبل از ظهر تابیده. 

به هر حال ضَحی و آن ربع اول روز برای انسان بهترین اوقات 
است چون روز در حال جوانی و برآمدن است و انسان هنوز در اثر کارها 
ینت تفییدو تقباط پیستتری اخساسن می کین 


مقصود از «آن وقتی که ماه خورشید را دنبال می‌کند» 

و الم ذا لها سوگند به ماه آنگاه که دنبال می‌کند خورشید را. برای ماه 
توتخالت وخ دا ریک مس بر انت مصد ای ان | بدباشتدشیهای اول‌فام۸ 
خورشید که غروب می‌کند اول طلوع ماه است. دو سه شب آخر ماه. ماه 


۰"س__»»»ع ‏ و و آفاایی باقرآن (۱۳) 


در محاق و تحت الشعاع است و اصلا دیده نمی‌شود. شب اول ماه که 
کمی فاصله [با افق] زیادتر می‌شود قابل رژیت می‌شود. شب اول هر ماه, 
شبی است که ماه خورشید را دنبال می‌کند؛ یعنی خورشید که غروب 
می‌کند ماه ظاهر می‌شود و بعد پشت سر خورشید ناپدید می‌شود. ممکن 
است کسی بگوید: اینجا خدا به چنین منظره‌ای سوگند یاد کرده. ولی از 
آنجا که در زبان عربی بر خلاف فارسی ماه شبهای اول اسم خاص دارد و 
به آن «هلال» می‌گویند آ, می‌توان گفت مقصود از آبه این معنی نیست. 

بنابراین احتمالا مقصود از ماه در این ایه ماه شب چهاردهم است. 
(البته این احتمال خیلی قوی نیست چون در این آیه کلمه «بدر» به کار 
نرفته و همان اشکالی که به وجه قبل وارد است. به این وجه هم وارد 
است.) در شب چهاردهم از این طرف خورشید در مغرب غروب می‌کند 
و از آن طرف ماه از مشرق طلوع می‌کند. به طوری که انسان مخصوصا 
اگر در جای مرتفع و بلندی باشد دو کره در مقابل خود می‌بیند که یکی 
فرو می‌رود و دیگری ظاهر می‌شود 0 

شاید بیشتر مفسرین این وجه دوم را ذ کر کرده‌اند. خدا به این منظره 
عالی قسم می‌خورد. سوگند به ماه آنگاه که دنبال می‌کند خورشید راء 
یعنی در طلوع و غروب. خورشید که غروب می‌کند ماه از آن کرانه دیگر 
ظاهر می‌شود. 


۱ کما اینکه در عربی به ماه شب چهاردهم «بدر» گفته می‌شود. البته به همه اینها «قمر» 
۲. منوچهری در قصیده‌ای شب چهاردهمی را که در منزل محبوبش فرود می‌آید این‌گونه 
توصیف می‌کند: مه و خورشید را بینم مقابل. 


۹ب ۹۹ة9۰((<ح 


مقصود از «اذا جَلنها» 
و التهار لذا خلهار کته شیور ناه که اشحارنمی کم تاه رش 
عربی «لیل» یعنی شب و «نهار» یعنی روز. به تمام وقتی که خورشید در 
افق ظاهر باشد می‌گوییم روز. راجع به اینکه مقصود از «آشکار کند آن 
رتست مکی ات کی بو با متضود ان اشت: انا که 
خورشید آشکار کند روز را. ولی این وجد با تعبیر آبه جور در نمی آید و 
مفسرین هم آن را ذکر نکرده‌اند. چون ضمیر فاعلی «جَلْیها» مذکر است 
در حالی که خورشید مونث است و همچنین ضمیر مفعولی «حلها» 
مهوت استت در حالی که نهار مذکر است. اگر این معنی مقصود بود با ید 
می‌فر مود «حلثد». 

اگر بگوییم مقصود اب ن/است: روز آشکارمی‌کند خورشید راء 
ی که نلد: «چطور روز خورشید را اشکار می‌کند در حالی که این 
خورشید است که طلوع می‌کند و روز را اشکاز/می‌کند؟». پس بنابر 
هیئت قدیم این معنی هم برای ایه صحیح نیست. 

این است که بعضی گفته‌اند ضمیر فاعلی به «نهار» برمی‌گردد و 
ضمیر مفعولی«ها» به زمین. گو اینکه در اینجا اسمی از زمین برده نشده 
ولی گاهی گم ضمیر. تقدیری است و از قرینه معلوم می‌شود. پس 
معنی این مین شو دنو کند نف روز آنگاه که زمین را اشکار می‌کند. ای 
وجه هم مقداری زور می‌طلبد. 

بعضی از مفسرین جدید در اینجا بیان خوب و جالبی دارند و 
کوب همان ظاهر نم مقصود است؛ بعنی ضمیر فاعلی به «نهار» 
فرع ای بش ابش کن تعویر آیکاو کش و شیر 
را اشکازفی کل ان یه کار مطوب هعی عنی اس اور شخ 


جدید می‌گوید: خورشید در مرکز خودش ثابت است و این زمین است 


72خ_(_((_(۰(۰(۹(۹9۹9((تایا ۱2 


که متغیر است. بنابراین زمین روز را به وجود می‌آورد. زمین از مغرب به 
مشرق در حرکت است. به آن حالت مواجهه هر نیمکره زمین با خورشید 
می‌گویند روز. پس زمین است که خودش را در مواجهه با خورشید قرار 
ن ا قاری رو ای که و شین وا کار می کی اوه )سیف فن وی 


انتگا: 


ادامه آیات 

و الیل (ذا یَشهها. انسان خیال می‌کند که زوز چون نور است خوب است 
و شب چون ظلمت است بد ایشت؟ مثل آن فکر نوی زرتشتی که هر چه 
نور جسمانی است خوب است و هر چه ظلمت است بد است. البته بدون 
شک نور بهتر از ظلمت است, ولی اگر از نظر انسان در نظر بگیریم انسان, 
هم به نور احتیاج دارد و هم به ظلمت. هم به روز احتیاج دارد و هم به 
شب و لهذا قرآن» هم روز را از نعمتها ذکر می‌کند و هم شب را. هنگام 
شب است که دیگر خورشید و نور نمی‌تابد و اعصاب کمتر تحریک 
می‌شود و آرام می‌گیرد. وقتی که اعصاب آرام می‌گیرد. برای استراحت 
کردن بهتر است. چرا انسان در اتاق اگر چراغها را خاموش کند بهتر و 
زودثر آرام می‌گیرد؟ برای اینکه نور که می‌تابد. در حد خودش یک نوع 
تحریک اعصاب ایجاد می‌کند. نور برای روز که موقع حرکت و کار است 
[ خوب است.] ولی چون انسان به تعبیر قرآن احتیاج به سکن دارد (و 
جَعل الیل سکن یعنی احتیاج به آرامش و لخت افتادن و آرام گرفتن 
دارد به گونه‌ای که هیچ محرکی از بیرون نباشد. شب هم برای او در کنار 


و ۰ ظ [ ۳ 


۱. انعام /:1۶ 


۳ 
بو کلف وه شیی .| دکاه که موی روا تن قوش راز پتن باز اهبع یت 
است که روی خورشید را می‌پوشاند؛ چون شب از زمین پیدا می‌شود و 


آنگاه شب می‌شود که زمین رویش را از خورشید برگرداند. 


معنی «سماء» در قرآن 

و السماء و ما از میو کته مد در پالا هست و آنچه آن را ساخته 
است. قبلا گفته‌ايم که کلمه «سماء» در عربی با کلمه «آسمان» در فارسی 
هم‌معنی نیست. و لهذا درست بیصن «اسمان» را ترجمه کلمه 
«سماء» بياوريم ولی چون لغتی نبوده این رنه نار اما ۳ یعنی 
چرخ‌مانند و ترجمه لغت فلک است. سماء در قرآن یعنی بالاء بالایی, 
آنچه که در بالا قرار گرفته. قرآن گاهی به ابر و باران و هر چه که در بالا 
قرار گرفته «سماء» می‌گوید و حتی به چیزهایی که از نظر معنوی بالا 
هستند نه از نظر ظاهری. 


چرا در آبه تعبیر به «ما» شده است ؟ 

اما پتباو انجه ایتها را ساخعه ازست, جرا کفت «انچه سافند انست» در 
حالی که باید بگوید «و مَنْ بنیها» یعنی آن کسی که ساخته است چون 
خدا ساخته است و در مورد خدا باید «کس» به کار برده شود نه چیز؟ 


«ما» یعنی چیز. و «مَنْ» بعنی کس. 
اینجا دو احتمال داده شده. احتمال اول اینکه گاهی در مقام تعجب. 


از «کس» به عنوان «چیز» اسم تراده نمی شتوه: کاهی انسا رت به بت اسان 
توب رنه : و ۳ ۲ 
عملاق "و قهرمان برمی‌خورد که در جهتی به نظرش یک غول می‌آید. 


۱ [یعنی غول پیکر.] 


999 9( ت ت(ت(ت(۰(۰(۰۰(۰(۹(۹(۹( ان (۱۳2 


مقلا در فکر يا هوش یا کشتی‌گیری يا هیکل. آنگاه می‌گوید «چه 
هست!» يا به پدر آن اسان من کر کت «خدا به تو چه داده!» این در مقام 
تفت اتقو ابیت آیهمقضوه از تاد است ورانسه کار استابت 


مرموز آفریده است که به موجب آنها نظام این عالم برقرار است. 


معنی «طْحز» 

و الَْض و ما طْحها و سوگند به زمین و آنچه زمین را گسترانید. یا آنچه 
که زمین را پرتاب کرد. کلمه «طْحُو» و کلمه «دحو» در قرآن در مورد 
زمین به کار برده شده. در جای دیگر فرمود: و الارض بَعْدٌ لک دحها ۱ 
بعضی این دو را دو لهجه و دو تلفظ از یک لغت دانسته‌اند و بعضی 
گفته‌اند اینها دو لغت‌اند. بعید نیست که این دو یک لغت و دارای یک معنا 
باشند. «دحو» و «طْحو» معانی متعددی دارند. یکی از این معانی 
« گسترانیدن» است. امین گرمچه هرامش خوث شگروی است اما نسبت به 
انسان و از نظر انسان که در روی مین راه می‌رود یک بساط گسترده 
ی هاش سر ان («پرناب حردن» اسب. عرب به بازی الی‌دولکت 
می‌گوید مدحاة بازی ". بعضی می‌گویند « الرض و ما طْحنها» اشاره به 
آن ات تقد ای ال ات رشن راید گر دشن شرا وود ی هعان طوز 
که شیثی را با یک ضربه به حرکت درمی‌آورند زمین هم یک شیء 
هی کر تا سیک فا باه کت رات 


و تس و ما سََنها سوگند به جانی (نمی‌گوید «به جان» بلکه می‌گو ید 


۱. نازعات /۳۲۰ 

۲ در این بازی چوب کوچکی را که سرش تراشیده و باریک شده با چوب بزرگی پرتاب 
می‌کنند و این جوب باید برود و روی حسایی در محل خاصی که برای ان در نظر 
گرفته‌اند قرار بگیرد. 


۱۵ _- 


«به جانی») و آنچه این جان را تعدیل و تکمیل کرد و بیاراست؛ یعنی 
آنچه این جان لازم دارد به آن داد. خلاصه یعنی قسم به جان آدمی. تا 
اینجا نه سوگند ذکر شده بود: سوگند به خورشید و سوگند به نور اول 
روزش, سوگند به ماه, سوگند به روز, سوگند به شب, سوگند به آسمان, 
سوگند به ساختمان آسمان, سوگند به زمین و سوگند به آنچه زمین را 
گسترانید یا به حرکت دورانی درآورد. بعد از همه اینها سوگند می‌خورد 
به جان, که مقصود جان آدمی و روح انسان است. و سوگند می‌خورد به 
آن قوه و نیرویی که این جان را تعدیل و تکمیل کرد. سوگندهای قبلی 
سوگند به اموری و به قول امروز به محیطها و شرابطی -بود که خلق 
شده‌اند تا زمینه برای خلق و پیدایش انسان در روی زمین پیدا شود. 


الهام عمومی 
مها نجورها و توا بعد از آنکه آن جان را متعادل کرد. تکمیل کرد و 
بیاراست, فجور و تقوای او۳ ات93 کرد؛ یعنی خدا مستقیما یه جان 
اه یک مه فا ی ی تدای از اما 
شاد اسان هاش ععوساست اقا مد یروا رن جضدا 
ندارد. 

حال چه چیزی به نفس انسان الهام شده؟ این که خوبی چیست و 
بدی چیست. البته قران در اینجا تعبیر به خوبی و بدی نکرده و نباید هم 
می‌کرد» چون مفهوم خوبی و بدی مفهوم عام و کش‌داری است. بلکه 
تعبیر به فجور وتقوا کرده. تقوا یعنی پاکی. و فجور همان فسق است و 
وم ار تدارا دای کی را هی روز اس 
یعنی انسان بدون اينکه نیازی به معلم و حتی نیازی به پیغمبر داشته 
باشد. یک چیزهایی را حس می‌کند؛ بعنی در وجدان خودش حس 


2-۶ اتایس: یا قران:( ۳۱۳۴ 


می‌کند که این, پا کی است و آن, ناپاکی. این امر درس و معلم نمی‌خواهد 
بلکه فطرت برای آن کافی است. خدا به انسان فطرتی داده که به موجب 


آن این مقدار را می‌فهمد. 


روایتی از امام صادق ءج 

در تفسیر صافی ذیل آیه «و منم أمَیُون لا یَغلمون الکتاب ال آمان»! 
روایتی از امام حسن عسکری ی نقل می‌کند که ایشان از جد 
بزرگوارشان امام صادق سل نقل.می‌کنند که راوی سوال می‌کند «چرا 
خدا در این آیه جُیّال برد بللی‌گیاللا یهگا هم مذمت می‌کند و 
مورد ملامت قرار می‌دهد؟ اینها که درس نخوانده‌اند و سواد ندارند و به 
اصطلاح. مردم بسیط و بیچاره‌ای هستند که از اول که متولد شده‌اند جز 
محبط خودشان چیز دیگری ند یده‌اند. اینها که تقصیری ندارند. افرادی 
مقصرند که عالم و دانا هستند و حجت بر آنها تمام شده است». جواب 
امام مفصل که در قسمتی از جواب می‌فر مایند: اشتاه تکتید! بعضی 
مسائل هست که هر انسانی اضطرارا آنها را می‌فهمد؛ یعنی معرفت بعضی 
ازتامزر اعدا اضطرارافر قلب سای قرار‌داده ان مد‌هال سیر دوه 
می‌فرمایند: این جهّال از بهود می‌دیدند که علمایشان آنها را از بعضی 
امور هی می‌کنند و بعد جلوی چشمشان همین علما همین امور را 
مرتکب می‌شوند؛ مثلا به انها می‌گفتند ربا نخورید. ولی خودشان ربا 
می‌خوردند. بعد با همه فسادی که در این علما می‌دیدند باز هم از آنها 
پیروی می‌کردند. آنگاه امام می‌فرماید: آیا فهمیدن اینکه از کسی که بر 
خلاف اجه خودشمی کوید عمل می کته تباید تبعیت کردم مد ره وخ 


۱ بقره ۷۸ 
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می‌خواهد. یا هر کسی به فطرت خودش و به الهام الهی این را می‌فهمد؟ 

علانشکا رها قتیشه اعصات: زا آ رام هارتد و کاهی ور آشتر :عنم 
دیوانه می‌شوند. علت اینکه اکثر این افراد در آخر عمر دچار اختلال 
مور شوت ان آشبت که نقدا درردرون اسان وی قار واه کهداتما اور 
ملامت می‌کند و مانند چکشی دائما از درون بر سرش می‌کوید. این 
ناراحتی درونی است که گاهی به دیوانگی یا بیماریهای دیگر منجر 
مین و 8؛ 

بر عکس, انسانهایی که هميشه از قلبشان الهام می‌گیرند و پاک و 
متقی هستند. به چهره آنها که نگاه کنید معلوم است که اعصابشان آرامش 
دارد. علت این است که آن اوّلی با فطرت خودش جنگیده ولی این دومی 
با نطرت خودش همراهی کرده. 

خلاصه. خدا به هر انسانی آن اضول اولیه زندگی را الهام کرده 
است ". ای انسان تو چقدر شرافت داری! تو به جایی رسیده‌ای که خدا 


چیزهایی را به تو الهام کرده است. 


جواب قسمهای متوالی این سوره 

لح مَنْ رکُها. بعد از این سوگندها که آخرین آنها سوگند به شرافت 
جان آدمیزاد است که شایسته مهم شدن واقع شده است که این, 
بزرگترین قسمهاست, می‌فرماید: رستگار شد آن که جان خود را تزکید 
که «فلاح» به «رستگاری» ترجمه شده است که ظاهرا ترجمه خوبی 
تست اه از ماده «رَستن» است. «رَستن» بعنی رها شدن از 


۱. در سوره بلد هم فرمود: و هیناه النجْدَیْن. 


2-۱۷۸ و و آشایی باقرآن (۱۳) 


انواع آزادی: 

۱ آزادی اقتصادی 

اینکه در اینجا کلمه «فلاح» را ردیف با تزکیه و معلول تزکیه قرار داده 
است یک نکته بسیار بزرگ دارد. توضیح اینکه: انسان چندین نوع 
ازادی در مقابل چندین نوع اسارت دارد. یکی از ازادیهایی که بیشتر 
مردم می‌شناسند آزادی تاد اس کر یا هالک تست و فیس 
باشد و آن دیگری رسما مملوک او باشد آن انسان مملوک حر نیست 


۲ آزادی سیاسی 

آزادی دیگر که بیشتر در محیطهای سیاسی مطرح است آزادی سیاسی 
است. اگر مردم از حقوق اجتماعی و سیاسی خودشان برخوردار باشند 
آزاد هستند. نقطه مقائل این آزادی اختفای نداد است. 


۳ آزادی فکری 

نوع دیگر, آزادی فکری است. گاهی بعضی فکرها و عقیده‌ها آزاد 
نیستند بلکه اسیرند. خدا به انسان فک عقل و منطق داده است که قضابا 
را با این معیار بسنجد. حال اگر انسان این قوه خداداد را کنار بگذارد و به 
جای منطق چیز دیگری را ملاک قبول يا رد قضایا قرار دهد [آزادی 
فکری ندارد.] خدا به انسان عقل داده است و عقل برای انسان معیار قبول 
و رد مسائل است. این یَستمعون الق یعون أَخسته ولیک این 
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هتستتد که عقا زا فعیار فان می دهتی بسا ودرا مس ند وی ها را 
غربال می‌کنند. خوبها و بهترین را می‌گیرند و باقی را رها می‌کنند؛ یعنی 
نمّادند. چیزی را بدون دلیل عقلپذیر, نه می‌پذ یرند و نه رد می‌کنند. قرآن 
مرتبا تقلید کورکورانه از روش پدران و مادران را می‌کوید. انسان نه باید 
کورکورانه سنت‌گرا باشد و نه باید کورکورانه سنت‌شکن باشد. 
بشت‌شکنی بی‌مسنطی مان اندازه هد انستانی است که ستت گرایی 
یه اد ان تفاس کید اس یی ان بطق را | ور 
تفکرش] دخالت دهد و همچنین ادمی که اسیر موجهای جدید است. 
برخی وقتی فکر و اندیشه‌ای نو و موجی جدید پیدا می‌شود مانند خسی 
تحت تأثیر این موج قرار می‌گیرند. گویی اصلا از خضودشان اراده‌ای 
ندارند. 

غالبا جوانها خیال می‌کنند پیرها چنون سنت گرا هستند آزادی 
فکری ندارند ولی خودشان چون سنت شکن اند آزادی فکری دارند. در 
صورتی که موج‌گرایی هم مثل سنت‌گرایی است. هر چه بی‌منطق و 
پی‌معیار صحیح باشد چه سنت باشد و چه موج جدید. حماقت است و 
قرآن هیچ کدام را قبول ندارد. انسان چه در اسارت سنتهای کهن قرار 
کردرا ارت وهای هه تشم گام اس بای 
آزادی در این نوع از آزادی, عقل و فکر و منطق است. هر کس قضایا را 
با معیار فکر و عقل و منطق, قبول یا رد کرد آزاد فکر است و هر کس این 
معیار را کنار گذاشت, چه سنت گرا باشد و چه موج گراه آزاد فکر نیست. 


روایتی از امام صادق ای 
امام صادق فرمودند: اگر یک گردو در دست تو باشد و خودت بدانی که 


وهی مردم تیرمنت زاب که زاناه کها آورهه‌ای ۵۱0 با ید 


۳۶ تایبا قوان:( ۲۳ 


باور کنی که واقعا گوهر داری؟! و اگر یک گوهر در دست تو باشد و همه 
اکآ 
که گردو داری؟! 

مردی با گوسفندی که همراهش بود وارد ده شد. یک عده عیّار با 
هم تبانی کردند که این گوسفند را از دست او در بیاورند. اولی به او رسید 
و گفت «اين سگ را کجا همراه خودت می‌بری؟». گفت «مردک! تو 
دیوانه‌ای؟! این سگ تست کوشفتك ااست» دوش یه او سا نف هتهاق 
سوّال را پرسید و او هم همان جواب را داد. سومی. چهارمی, پنجمی... و 
او کم کم باورش شد که همراه خودش سگی,را می‌برد. گردن گوسفند را 
باز کرد و او را رها کرد. آنها هم گوسفند را بردند و خوردند. 

انسان نباید تحت تأَییر افکار دیگران باشد به گونه‌ای که گوسفندش 
را بگویند سک است و سکش را بگویند گوسفند است و او باور کند. 
جامعه ما الان این طور شده است. این هم یک نوع آزادی. 

همه اینها به تعبیر امروز «ازادی» است و به تعبیر قران «فلاح» 
ات «فلاح» بعنی زت ار و وس اریز سا دنر تیا )سس 


«رَستن» یعنی خلاص شدن و ازاد شدن ۳ 


۴ آزادی معنوی 

آزادی نوع دیگری دارد ورای همه این انواع و مادر همه اینها و مهمتر از 
همه اینها و آن آزادی درونی و معنوی یعنی آزادی از قوای حیوانی است. 
آدمی که اسیر شهوت. غضب. جاه‌طلبی یا اسیر عقده‌های روحی مترا کم 
در وجودش است. به جای اینکه خودش بر وجود خودش حاکم باشد 


۱ با «زستن» که به معنای «روییدن» است اشتباه نشود. 


پمپ سس «9بِ«<ِ((ْ۱ 


فرمان شهوت و خشم و غضب و عقده‌های متراکم روانی بر او حاکم 
چرا؟ چون در وجودش و در درونش چیزهایی هست که بر او حکومت و 
تسلط دارند. پس او اسیر شهوت و بنده نفس اماره است؛ یعنی نه تنها 
اسیر و برده است بلکه پرستش کننده است. پرستش کنندة چه چیزی؟ 
نفس امّاره.أفرأیْتَ من ان له هویه. 


آزادی معنوی, شرط مفید بودن آزادیهای دیگر 
معمولا کسانی که دم از آزادی می‌زنند از همه انواع آزادی حرف می‌زنند 
الا نوع آخر. یعنی آدمی که در درونش و از نظر معنوی اسیر است دنبال 
ازادی سیاسی و ازادی اجتماعی و ازادی فکری می‌رود. این فایده 
ندارد. تا آزادی معنوی پیدا نشود انواع دیگر آزادی برای انسان فایده 
ندارد. الان طرز فکری در میان ما رایج شده که اول دنبال ازادی 
اجتماعی و سیاسی هستیم. قرآن این را قبول ندارد. مردمی که آزادی 
معنوی نداشته باشند آزادی سیاسی و اجتماعی هم پیدا کنند دوباره 
دچار اسارت می‌شوند. نله ایغ م بقزم حَت یروا ما بانقیپم ۲ 
ال این ها متوا یک خرجی واه گر یدهم ع رنه 
بگوید ای بشر! اگر رستگاری می‌خواهی اول این رهایی را در وجود 
خودت و در درون خودت تحصیل کن. ایین است معنای آن حدیث 
معروف که پیغمبر اکرم به عده‌ای که از جنگ برگشته بودند فرمود: مرح 
بقوم قَضَوّا المهاد الصعر و بق علَهم المهاد اللاکبر. فقیل: يا سول الما ما 


۱ جائیه /۲۲. 
۲ رعد ۱۱7 
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الجهاد الاکبر؟ قالّ: جهاه الفْس." و صلی اه علی حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا اله... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان به ما صلاحیت 
تنّه و تذکر عنایت بفرماء توفیق دوری و تجتّب از معاصی به 
همه ما کرامت بفرماء توفیق طاعت و عبادت و انجام وظایف به 
همه ما کرامت بفرما. 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


۱ کافی, ج ۵/ص ۱۲ و وسائل الشیعه» ح ۱۵/ ص ۱۶۱. 


یی اجه نوا 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


مه 2 مب ۱ رم 2 فد اف 

و نفس و ما سَوّها. فاهمها نجوزها ‏ تقوها. قد افلح من 

ژکُها. و قَذ خاب من دشهها. کب ود بطغونها. اذ انبَعت 
مه یره 


آشقها. قال م زسول او نا اوق فکذبوه فعقروها 
ددم لیم ریم پم بذنهم قسونها. و لا مخاف غقبها. 


رسیدیم به ایه مبارکه «قد 1 َنْ رکُها». درباره این آیه مقداری در 
جلسه پیش بحث شد ولی نیاز به بحث بیشتری دارد. عرض کردیم 
«فلاح» را در فارسی به «رستگاری» ترجمه کرده‌اند و ترجمه درستی هم 


ای ۵۷ 
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۳2 
هست. «رستگاری» از ماده «رَستن» است و «رَستن» یعنی «رها شدن» 
که از همین ريشه است. در واقع «فلاح» یعنی رها شدن و ازاد شدن از 


ات 


معنی تزکیه نفس 
اما معتی کلمه:«زکها» خیسنت؟ «رکُی» از «تزکیه» است و «تزکیه» با 
«زکات» یک ريشه دارد. معمولا برای این کلمه دو معنی ذ کر می‌کنند ولی 
ظاهر این است که این دو معنی هر دو به یک معنی برمی‌گردد. معنی اول 
«تزکیه» تصفیه کردن و پاک و پاکیزه کردن است. مثل تطهیر. و وقتی 
می‌گویند «تزکیه نفس» مقصودشان صیقل دادن نفس و پاکیزه کردن 
تیان لد ها تفت 

معلی دیگر «تزکیه» تنمیگ‌چنی 0۵9 و ررشد دادن است؛ مثل 
گیاهی که در اول به صورت برگ ضعیفی است و بعد اگر شرایط و عوامل 
مساعد باشند تدریجا رشد می‌کند. پس معنی دوم «تزکیه نفس» رشد 
دادن. تکامل بخشیدن و از نقص به کمال بردن نفس است. 

این دو معنی. مختلف است ولی در بعضی موارد تقریبا لازم و ملزوم 
راکو سیک اه مسگا نمی 
مغایر با رشد و نمو است. مثل این که می‌گوییم «تطهیر لباس». در مورد 
لباس یا بدن, تزکیه گفتن غلط است. اما در موجودات زنده و روینده که 
در امسیر رشند و تکامل اند انخه که برای آنها الودگی و بر ضد ورستافین 
طبیعتشان شمرده می‌شود. همان چیزهایی است که مانع رشد آنها هم 
هست. مثلا گاهی زراعت دچار آفت می‌شود و در آن, علفهای هرزی 
پیدا می‌شود که قوه زمین و رطوبت را جذب می‌کند و مانع رشد زراعت 


نی یا تن کح ۱۲۵ 


می‌شود". يا مثلا گاهی در بدن انسان انگل پیدا می‌شود. از نظر پزشکی 
ای رای نزن اسان یک دک است بو شرفت بسن استه نکن 
نمی‌گذارد بدن آن سلامت و کمال و رشد خودش را داشته باشد. خون یا 
مقداری از مواد غذایی را که باید به بدن برسد به خودش اختصاص 
می‌دهد و روز به روز بزرگتر و بدن ضعیفتر می‌شود. 

نزو هود راهب کیوم کزون پم و انسیا رشن دوز خر 
1 
امری است که در ذات خودش روپاننده و رشد و نمو دهنده است. 

پس معنی «تزکیه نفس» صرفا پاکیزه کردن نیست, بلکه پاکیزه 
کردنی است که مستلزم رشد و نمو هم هست. علتّ این است که نفس و 
روح انسان یک موجود زنده است و در ابتدا موجود ضعیفی است و 
تدریجا رو به کمال می‌رود. هر چه نفس در علم و عمل پیشروی کند 
کاملتر می‌شود. 

بنابراین معلوم شد که تزکیه. هم مشتمل بر معنی پا کیزه کردن است و 
هم مشتمل بر معنی نمو دادن. 


معنی «خاب» 

کلمه دیگری که در اینجا داریم کلمه «خاپٍ» است. «خابٍ» از «خییَة» 
است که نقطه مقابل «فلاح» ات | کر «فلاح» و ‏ و و وف وی 
رهایی است «خیبه» شکست خوردن و درماندن است. کسی که به خیال 


۱ یکی از کارهایی که لازم است کشاورزها انجام بدهند وجین کردن است که در 
خراسان به آن «خو کردن» می‌گویند. مولوی هم چون بلخی و خراسانی بوده [در 
شعرهایش ] کلمه «خو» را اورده. «خو کردن» یعنی کندن و دور ریختن علفهای هرزی 
که در زراعت بیدا شده. 


سبح تایبا قران:( ۲۴ 


خودش کاری می‌کند برای نجات و رهایی اما نتیجه معکوس می‌گیرد. به 
او می‌گویند «خائب» و «خاسر». 


معنی «دسی» 
اما کلمه «دسیها»؛ این کلمه هم جالب است. کلمه «دسی» از «دسَ» 
است. «دسٌ» را وقتی به باب تفعیل ببرند «دسسَ» می‌شود. ولی در زبان 
غریین یک‌اقا عه اشتای یت و ای ان انبنت که کلماتی که هو حرف 
آخر آنها عین یکدیگرند وقتی آنها را به باب فْعال یا تفعیل ببرند. چون 
که هی و تا کین از آن دو حرف را تبدیل به «یأء» می‌کنند. مثلا 
«املل» را «املی» و «طسن] را لادسشی» طی‌کقد. بقد در مواردی که این 
«یاء» متحرک باشد و ماقبلش مفتوح, طبق قاعده تبدیل به «الف» 
می‌شود. مثلا «امَلیَ» تبدیل به «امُلیْ» و «دسَی» تبدیل به «دسشی» 
من الیو 3: 

پس کلمه «دسیها» در اصل و ريش زبان عربی «دسَسَها» بوده و 
تدریجا برای اينکه از تق رو (مبها» شده. 

حال «دسٌ» و «تدسیس» به چه معناست؟ این تعبیر هم در مسئله 
تهذ یب و اصلاح نفس خیلی جالب و پرمعناست. «دس» به معنای داخل 
کردن یک جنس قلابی در یک جنس اصلی است به طوری که فهمیده 
نشود و مخفی باشد. فرض کنید کسی یک گندم [غیر مرغوب] را با گندم 
خوب کرمانشاهی به طوری مخلوط کند که کسی نفهمد. به این کار 
می‌گویند «دسٌ». این تعبیر در مورد نوشته‌ها هم به کار می‌رود. اگر یک 
نوشته اصلی و حقیقی وجود داشته باشد که متعلق به مولفی عالم و 
دانشمند یا متعلق به اما یا پیشمبر باشد و کلام دیگری را به گوندای در 
لابلای آن مخلوط کنند که هر کس ان را بخواند خیال کند هم آن متعلق 


تن ۹۰۹۰۹۹۹۹۹ پچ" 


به مولف اصلی است [به این کار «دسل» یی کو تدن, ] اقرخ مطلب در کتابها 
زیاد است. حال به علتها و دلیلهای مختلف. 


پیغمبر فرمود: لا سَبقَ الا فق حافر أز نضل و عُف . در سه چیز مسابقه و 
و ی هی تعستیا ]۵ نه؛ اسب دوانی. تیراندازی و 
شاف کی ها کق با ماه کر هتم کار متفر 
مجلسی در حضور خلیفه صحبت شد که در چه کارهایی گروبندی جایز 
است. یکی از محدئین درباری این حدیث را از پیغمبر خواند و کفتربازی 
را هم اضافه کرد. ظاهرا خود خلیفه برگشت و به او گفت: نامرد! این را به 
خاطر من اضافه کردی. پیغمبر دیگر این را نگفته بود. به این رفن 


«دسش». 


دش در کتابها و تألیفات 

اتفاقا در کتابهای ما و بالخصوص در کتابهای پارسی و ایرانی دس خیلی 
زیاد است؛ یکی از استادهای دانشگاه که خیلی اهل تتبع بود نوشته بود: 
بی‌امانت تر از قوم ایرانی در دنیا وجود ندارد؛ این ناسخها هر کتابی 
استنساخ کرده‌اند چیزی از خودشان در آن داخل کرده‌اند. 


۱. وسائل الشیعه, ح ۱٩‏ /ص 0۳ 

۲ یزید میمون باز بود. الاغ مخصوصی داشت که خیلی خوب می‌دوید. میمونی را هم 
تربیت کرده بود و به او الاغ دوانی یاد داده بود. انوقت بین این میمون و افرادی مسابقه 
الاغ دوانی برگزار می‌کرد و خیلی هم اصرار داشت که میمون ببرد. قهرا آن افراد هم 
ملاحظه می‌کردند تا میمون عزیز خلیفه ببرد. 


۸ ایس باقران(۴ 


شکایت مرحوم حاج شیخ عباس قمی از شاخ 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی رضوان الّه علیه معاصر ما بوده؛ در یک 
جای مفاتیح داد این مرد از دست نساخ بلند است. می‌گوید: من کتابی را 
واهآمبهخخضی کد قطتی غوب است ۵ وروی آن تسام گنوی 
خیلی از جاها را مطابق میل خودش عوض کرده؛ مثلا «حمید بن قحطبه» 
را چون در تاریخ خوانده بوده آدم خیلی بدی بوده. در همه جا تبدیل به 
«حمید بن قحبه» کرده. این خیانت است و امثال این خیلی زیاد است. 
غرضم این است که «دسْ» این است که در جنس و کالایی یک 
جنس عوضی و قلابی وارد کنند به طوری که معلوم نشود. حال در این 
آیه می‌فرماید: من دسههاء یعنی کسی که در جان خودش عنصر قلابی وارد 
و 


آیا فرد جامعه را می‌سازد یا جامعه فرد را؟ 

هر سه قسمتی که عرض شد احتیاج به توضیح دارد. در مورد قسمت 
اول در جلسه قبل عرض کردم که «فلاح» رهایی است و انواع ازادیها 
داریم که همه انها ضرور و لازم است: ازادی اجتماعی, ازادی سیاسی. 
آزادی فکری و آزادی معنوی و اخلاقی, که البته آزادی معنوی شامل 
آزادی فکری هم می‌شود. قرآن به همه این آزادیها اهمیت می‌دهد ولی 
در درجه اول به آزادی معنوی اهمیت می‌دهد. این همان مسثله‌ای است 
که امروز تحت این عنوان مطرح است: آیا فرد بر جامعه تقدم دارد با 
جامعه بر فرد؟ ایا جامعه فرد را می‌سازد يا فرد جامعه را؟ بعضی قائل به 
تقدم جامعه بر فردند و می‌گویند: هر کاری می‌خواهید بکنید از جامعه 
شروع کنید. اگر جامعه درست شود فرد جبرا درست است و اگر جامعه 


درست نشود فرد جبرا نادرست است. بنابراین رفتن به سراغ فرد از بیخ 


تنیز مین یس۱۳۹ 


غلط است. اینها رفتن به سراغ اصلاحات اخلاقی را نوعی کار غلط و 
اضلال و گمراهی تلقی می‌کنند. عده‌ای هم اصلا به جامعه کاری ندارند و 
می‌گویند: جامعه که چیزی نیست. باید به سراغ فرد رفت و او را اصلاح 
کرد. 

اما در اسلام هم به اصلاح فرد و هم به اصلاح جامعه [اهمیت داده 
شده.] امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه است. اگر جامعه فاسد 
باشد اصلاح فرد به تنهایی کافی نیست. ولی در عین حال اسلام آن نظریه 
را که می‌گوید فقط باید به جامعه پرداخت. نمی پذیرد؛ چون جامعه باید 
از تاحیه افراد درست شلاد. علاه رین گ۵«نلد در اصلاح جامعه 
دخالت ندارد. جامعه یک حرکت جبری دارد که تابع وضع نظام تولیدی 
است و نظام تولیدی هم تابع ابزار تولید است. ابزار تولید. انسانها را هر 
طور که خودش اقتضا کند می‌سازد و انسانها هیچ اراده‌ای ندارند». ولی 


اصلاح جامعه به وسیله مصلحان 

تعلیمات قرآن بر این اساس است که برای فرد در درون جامعه نوعی 
مسئولیت و شخصیت و اختیار و آزادی قائل ایشتای اقترا نس کو ینز 
ماه وگو ون نک هر کت وی ماج ناگرا 
را باید مصلحها اصلاح کنند. به تعبیر امروز: شخصیتهای مصلح در 
اصلاح جامعه نقش دارند. این حرف که «شخصیت بی نقش است» حرف 
ی استبون یتباید ام ناش مق ایک 
نیاق هاش اس سای اسر 


۰ سس آشایی باقرآن(۱۳) 
فطرت 
پس اینجا بحث این است: آیا جامعه بر فرد تقدم دارد یا فرد بر جامعد؟ 
ایا تما ابعاد وجود فرد را جامعه می‌سازد. يا فرد به حکم فطرت و به 
دست توانای خلقت مقداری از پایه‌های اصلی انسانیتش ساخته شده؟ 
قرآن دومی را انتخاب می‌کند و می‌گوید: و تفس ماشویها. تأفتها 
فجوزها و تفُونها. اين یعنی فطرت. و به معنای رد نظریه‌ای است که 
می‌گوید تمام ابعاد شخصیت انسان را جامعه می‌سازد. قرآن می‌گوید: 
قسمتهای اصلی ابعاد شسخصیت نید تن خلقت ساخته شده. این 
حرف عجیبی است. 

پس آن نظریه می‌گفت «فرد هیچ نقشی ندارد و جامعه یک حرکت 
جبری می‌کند. بستگی د هرارق که وضع نظام اقتصادی چگونه باشد. 
هر نظام اقتصادی افراد را یک طور تن ولی رم من کوعنت اراد 
مسئول ساختن جامعه‌اند. لهذا می‌گوید :کلکم راع ی مشوول عَن 
ع منز امر به معروف و نهی از منکر را مطرح 0 


مصلح باید صالح باشد 

مسئله بعدی این است که قرآن می‌گوید: افراد اگر بخواهند مصلح باشند و 
جامعه را اصلاح و تطهیر و تزکیه کنند » اول باید خودسازی و فردسازی 
کنند. تا فطرت در کار نباشد خودسازی امکان ندارد. طبق نظربه‌ای که 
برای فرد هیچ شخصیتی قائل نیست و می‌گوید باید به جامعه پرداخت, 
خودسازی محال است. خودسازی طبق نظریه «ْأفْمَها فجوزها و تفوبها» 


۱ بحارالانوار ج ۷۲ص ۳۸ 


۲ «یز کیهز» که در بعضی آیات قرآن آمده. اصلاح جامعه را می‌گوید. بعضی هم در آیه 
«ر ثیایک فْطهو» (مدثر /۴) گفته‌اند مقصود این است که جامعه خودت را با کیزه کن. 


ی 


که در قرآن مت مت ات 

پس تمام رستگاریها از اینجا شروع می‌شود: قَدْ لح من ژکها. 
رستگار شد آن که جان خودش را پا کیزه کرد و آلودگیهایش را بر طرف 
کرد و روح خودش را معنویت داد و رشد و تکامل بخشید. 

و قد خاب مَنْ دسها. اما آن بدبختی که هزار جور انديشه غلط 
ضد فطری در جانش رخنه کرده و کتاب نفسش قلم خورده و در کتاب 
نفسش دست پرده است [خاسر شد.] سند ان وقت اعتبار دارد که در ان 
دست نبرده باشند و همان طور که از اول تنظیم شده باقی مانده باشد. 
جان انسان هم اگر آلودگیهای اخلاقی داشته باشد از اعتبار افتاده و وقتی 
جان از اعتبار پیفتد و صالح نباشد دیگر حق ندارد ادعای مصلح بودن 
بکند. و جامعه ما چقدر امروز به این درد و اشتباه گرفتار است! 

امروز عده‌ای افکاری دارند که ریشه‌اش افکار ماتریالیستی غربی 
است که نه با جهان‌شناسی اسلامی سازگار است که خدا در آن واقع است 
وبا اتسان‌فتاسی اهار ک ‏ هروس رو فیرش ر تفن زا 
تشکیل می‌دهد. «و نقس و ما سَومها. مها فجورها و تقوها» رکنش را 
تیا بر هه التبا قاسقد عیام ابتاد سا کار ات کر اجه 
اساس است که جامعه ترکیبی است از افراد ولی افراد خودشان قطع نظر 
از جامعه هویتی دارند و با یک سرمایه الهی وارد جامعه می‌شوند که ان 
فطرت است. 

طبق این افکار انسان به صورت یک ماده خام به این دنیا می‌آید 3 
هر چه که جامعه به او بدهد و هر طور ظرفش را پر کند پر می‌شود. پس 
هر چه هست جامعه است و فرد هیچ نیست. حال که این طور است پس 
شما یک فکر بیشتر نباید داشته باشید و ان اینکه جامعه را اصلاح کنید. 
به این افراد تا بگویید «نماز» می‌گویند «اين مسئله مهم نیست, به فکر 


۷۲-_ستای این (۱"۱۳ 


نخامعه پاش تا بو ید «روزه. راستیء درستی. عفت. پاکی...» 
کی رشن ایا درد تست زا سای شام اس ال سا 
جامعه را درست کرد. اسلام یک دین جامعه گراست و می‌گوید جامعه را 
باید درست کرد». اما چه کسی باید جامعه را درست کند؟! بعد این افراد 
به خیال خودشان می‌روند سراغ درست کردن جامعه اما با یک روح 
آلودهٌ کثیف گند. بعد می‌بینید سر از جای دیگر در آوردند و نمی‌شود و 
محال است سر از جای دیگر در نیاورند . 

قذ فلع من زک تحقیقا («قد» حرف تحقیق اش رشان 
کس " که به معنای واقعاً رهلاو 4اپهد ]نان #که جان خود را پا کیزه 
کرد و مانعهای رشد ولنندگل رالانعهای خلقي گانند خودخواهی‌ها و 
خودپرستی‌ها راء افکار انحرافی و افکار مادی و ماتریالیستی را و 
خلاصه هر چه که بر ضد فط نینط تقواست؛ از شود دور 
3 

و فد خابٍ مَنْ دسَنها. بدبخت و بیچاره آن کسی که در این کتاب الهی 
قلم برد. چه کتابی از کتاب نفس و روح انسان بالاتر است؟! در قیامت 
می‌گویند: را کتایک گق سک ام یک خسیباً ! تمام وجود ما کتاب 
است و هر یک کلمه‌ای که یاد بگیریم یک سطر در این کتاب نوشته شده. 
کوچکترین خلقی که پیدا کنیم سطری در این کتاب نوشته شده, بلکه 
کوچکترین خاطره‌ای که در نفس ما و در ذهن ما وجود داشته باشد 
یسدنه کای: 


[اشاره است به برخی گروههای انقلابی قبل از انقلاب اسلامی مانند مجاهدین خلق و 
فرقان.] ِ ۱ 

۲ البته «مَنْ» به معنی «کسان» هم می‌اید. یعنی هم برای مفرد می‌اید و هم برای جمع» 
منتها چون لفظش مفرد است ضمیرهایش هم مفرد است. 

۳ ترا ۱۳ 


تفسیر سورد مس سس «۳ 


اشاره‌ای به داستان قوم مود 
کت ود یطَعوها. به مناسبت» اشاره‌ای به داستان ثمود است. قوم مود 
تکذیب کرد؛ یعنی گفتة پیغمبران» گفتةٌ خدا و چنین حقایقی را تکذیب 
کرد. چگونه تکذیب کرد؟ آیا با لفظ تکذیب کرد یا با عمل؟ می‌گوید: با 
عمل. «طْفُویْ» نقطه مقابل «تقوا» است. اغلب مردم به جای تقواء طغوی 
دارند؛ یعنی طغیان و سرکشی. 

اذ اْبَعَتَ آشقها آنگاه که شقی‌ترین آنها برانگیخته شد. داستان عقر و 
پی کردن ناقه صالح است که ایه الهی بود و خدا ان را وسیله و مایه 
امتحان این قوم قرار داده بود. 

ال عم سول اله ناقَةٌ اه و شقها پیامبر خدا در آن وقت. به مردم 
گفت: ای مردم! این یک وسیله آزمایش است. کاری به خودش و آب 
خوردنش نداشته باشید. 

بو فعقروها آن پیغمبر را تکذ یب کردند, حال یا با همان طغوای 
خودشان پا به طور لفظی هم. قرآن در اینجا می‌فرماید «اینها آن شتر را 
پی کردند» و نمی‌فرماید کر ددم لیم ریم 
بذنهم فسَوّها. و لا بخاف عقبها. خدای متعال بر آنها یورش برد و عذاب 
ی خی که ای ابا وان کش را را تس کین دا 
انسان نیست که وقتی خشم بر انسانهای دیگر می‌گیرد ته دلش نگران 
با که اف عار دی هر فرشا خداست که شعم سر کیرد ام 
عاقبتها هم دست خود اوست. 


روایتی از امیرالمومنین 
در اینجا به مناسبت همین آیه جمله‌ای از امیرالمومنین علی لو نقل کنم 
و بعد توضیحی بدهم. ایشان در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه می‌فر ما یند: 


۳,۳( این باقران( ۳8 


یا التاسش! فا بجمم التّاس الرضا و السحْط. و فا عم ناَة 
ود رجْل واحد هم اه بالعذاب لا عَتوه بالاضا فقال 
سبحاته: فعقّروها قأصبَحوا نادمین . 


ایها الناس! مردم آن وقتی که فکر و انديشه و گرایش و اراده و 
خواستشان یکی باشد یک واحد شمرده می‌شوند. خشنودی و خواستن 


یک چیز و ناخشنودی و نخواستن یک چیز است که مردم را به صورت 
یک واحد در می‌آورد. آنوقت اگر مردمی از نظر خواست و اراده و 
خشنودی همه یک جور فکر کنند و یک انديشه داشته باشند. بعد آن 
اند يشه را یک نفر به مرحله عمل دربیاورد. [در واقع] آن یک نفر نکرده؛ 
بلکه همه کرده‌ند؛ رای ألفر نما هه لادپ موم است و خواست 
عموم را به مرحله عمل درآورده. حال اگر آن کار خوب باشد همه مردم 
آن کار خوب را انجام داده‌اند و اگر ان کار بد باشد باز همه مردم ان کار 
بد را انجام داده‌اند. 

پس حضرت می‌خواهد پفرماید: گاهی اراده فرد اراده فرد نیست. 
بلکه مظهر اراده جمع است. وقتی یک کار بدی را همه مردم می‌خواهند 
انجام شود و همه با یکدیگر هم فکر و هم‌رای هستند. بعد یکی از افراد آن 
کار را مرتکب می‌شود. ایا اینجا مجرم همان یک نفر است یا همه 
مجرم‌اند؟ همه مجرم هستند؛ چون اینجا به اصطلاح امروز اراده جمعی و 
روح جمعی است که این کار را انجام می‌دهد نه روح فردی؛ یعنی روح 
فردی به عنوان یک جزء از تفج جمعی این کار را انجام می‌دهد. حضرت 
می‌فرماید: هر وقت این طور باشد همه مردم این کار را کرده‌اند. 


۱. نهج‌البلاغه خطبه .۱۹٩‏ 


تمد مین 2 مس 


بعد ایشان استدلال می‌کند به همین داستان قوم مود و می‌فرماید: 
می‌دانید که ناقه مود را یک نفر پی کرد. ولی قرآن نمی‌گوید «یک نفر پی 
کرد» بلکه می‌گوید «عقروها» یعنی همه پی کردند. حضرت روی کلمه 
«عقروها» تأکید دارد. قرآن می‌فرماید: «فْعتروها» همه آن ی کدی 
حال آنکه یک نفر پی کرده بود؛ چرا؟ چون آن یک نفر خواستِ عموم را 
انجام داد. این نکته خیلی جالب عجیبی است که حضرت اینجا بیان 
فر موده‌اند. 

تن قبل هم می‌فرمابد: اذ انبْعَتَ آشقها. «نبَعتُ» باب انفعال 
است. یعنی منبعث شد. برانگیخته شد. خود این جمله هم نشان می‌دهد 
ی و انا اش وان قرر 


اراده جمع منبعث شد. 


نکنه 

حال نکته‌ای که خوب است اینجا از این نکته‌ای که امیرالمومنین فرمود 
استفاده کنیم این است: ظاهر آیات قبل جنبه فردی داشت: قَذ أْلح مَنْ 
ژکها. و قد خابٍ مَنْ دشهها. رستگار شد کسی که تزکیه نفس کرد و تقوا 
پیشه کرد. و خائب و خاسر شد کسی که فجور کرد و در نفس و جان خود 
قلم برد و دس کرد. (گفتیم کلمه «مَنْ» بر مفرد و جمع هر دو اطلاق 
می‌شود ولی اینجا ظاهر مفرد است.) اما بعد به عنوان مصداق, کار 
اجتماعی را ذ کر می‌کند؛ یعنی داستان مود. که با اينکه یک فرد ان کار را 
کرد. ولی در واقع کار جمع بود. در مجموع. از آیات این مطلب فهمیده 
می‌شود که همان طور که آن فرد رستگار شد که اول جان خود را تزکیه 
کرد و آن فرد بدبخت شد که در جان خود دس کرد در مورد جامعه هم 


اطت ضا کی شمان ارس یهد ماکان پوت ککیو فن زار 


۶ تایبا قران:( ۳۳ 


آلودگیهای اخلاقی پاک کند. اگر جامعه از آلودگیها پاک نباشد و از نظر 
جان و روح و اخلاق آلوده باشد ولو قدرت و ثروت و صنعت پیدا کند. 
این جامعه در آخر بدبخت است. همان طور که قوم ثمود بدبخت شدند. 
و صل الّه علی حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. ما را به حقایق 
اسلام و قرآن آشنا بفرما. انوار محبت. معرفت, خوف و خشیت 
خودت در دلهای ما قرار بده. به ما توفیق درک ابتلاها و 
امتحاناد خودگ وجام وظابف شنودگان عنایت بفرما. 
پروردگارا حاجات مشروعه ما را برآور. ما را و همه مسلمانان 
را به همه وظاین ای ۳ مات ما؛ اموات جلسه ما 


مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


تفسیر سوره لیل 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


بشم هلر رح الیل لذ یفشی. و الهاٍ ٍذا .و ما 
ی کر و ان تفگ نا 2 من آغلی و ان 
صدو با ۱[ 


دب باششی. قََيشره بلٌشری. و مایْفی عَنه ماه لذا 


ما 


سور مبا رکه «لیل» است که با سه سوگند شروع می‌شود. دو سوگند از 
این سه سوگند تقریبا با دو سوگند از مجموع یازده سوگندی که در سوره 
شمس بود یکی است. با این تفاوت که در آنجا سوگند به روز بر سوگند به 


۱ 


۸ شایس‌باقران(۴ 


شب مقدم شده بود و در اینجا سوگند به شب بر سوگند به روز مقدم شده 
است. شاید جهتش این نکته باشد که انسان خیال نکند که روز برای او 
نعمت است و شب نقصان و فقر نعمت. بلکه بداند این دو در کنار 
یکدیگ هردو لازم و ضروری‌اند. 

الیل ٍذا یی سوگند به شب آنگاه که فرو می‌پوشاند. آنگاه که با 
پردة خود می‌پوشاند زمین راء فضا را. و النهار اذا تج و سوگند به روز 
آنگاه که جلوه گری می‌کند. تجلی می‌کند. و ما عقَ الک ال سوگند 
به آنچه جنس نر و جنس ماده را آفرید» یا: سوگند به خلقت نر و ماده. 

اینجا سوگند خورده می‌شود به خلقت نر و ماده. در نظام خلقت 
لااقل در حیواناتِ در سطح بالاتر, ذکورت و انوئت وجود دارد؛ یعنی 
حیوانات دو جنسی آفریده شده‌اند: جنس مذکر و جنس مونث, و 
هر کدام از اینها عهده‌دار وظیفه‌ای هستند و مکمل یکدیگرند؛ یعنی اگر 
هر کدام از اینها به تنهایی می‌بودند. خلقت قابل ادامه نبود. برای اینکه 
نوح ادامه پیدا کند. این نظاع عججب(بعتی خلقت مذکر و مونث در کنار 
یکدیگر) وجود دارد. 

در این آیه اگر «ما» را مصدریه بگیریم معنی چنین می‌شود: سوگند 
به خلقت نر و ماده. و اگر «ما» را موصوله بگیریم معنی چنین می‌شود: 
سوگند به آنچه نر و ماده را آفرید. 
سژال 
اینجا جای یک سوال است: آیا موجودی غیر از خدا جنس نر و جنس 
ماده را آفریده است؟! (هل منْ خالق غیرٌ لو .) پس چرا اینجا قرآن تعبیر 


۱ فاطر ۳ 


۹۹۹9۹۹۹۹ 


به «ما» کرده و تعبیر به «مَنْ» نکرده است؟ مکرر گفته‌ايم که در زبان 
عربی «ما» در مورد شیء به کار برده می‌شود و «مَنَّ» در مورد شخص. در 
مورد شخص و عاقل معمولا می‌گوييم «کسی که» و در مورد غیر عاقل 
می‌گویيم «چیزی که». پس اینجا باید گفته می‌شد دم ای اند و 
۵و ۳ نم ۳۳ 

الائثی» یعنی و سوگند به ان کس که افرید جنس مرد و جنس زن را. چرا 
اینجا به «آنچه» تختتر- کر ده اس 5 


جواب 

قبلا عرض کرده‌ايم که علمای ادب قاعده‌ای دارند که می‌گویند گاهی در 
مقام اعجاب و تفخیم و تعظیم در موردی که باید «من» به کار برده شود 
«ما» به کار برده می‌شود. اینجا کائّه گوینده می‌خواهد بگوید «اصلا من 
نمی‌دانم که این چه چیزی هست!». مثل اينکه اگر کسی از جنبةً خاصی. 
مثلا از جنبهٌ زور بازو با از نظر جمال و زیبایی, فوق‌العادگی داشته باشد 
انسان وقتی:می خواهه تعستی و گند. می گر بدا: (جی اهست!»:. با 
اینکه این جمله در مورد یک انسان بیان می‌شود. ولی نمی‌گوید «چه 
کت نهست ۱ جلکه:قی کول ( ین هشفت 6۱ 

«و ما خلقَ الک و »و [قسم به] آن چیز عجیب و آن قدرت 
عجیب و خارق‌العاده که این نظام نر و مادگی را در عالم برقرار کرده 
ینت 

0( 
ببینیم آن مطلبی که برای آن» سوگند یاد شده است چیست. می‌فرماید: [نْ 
سَعیکم لمع ای انسانها! ای فرزندان آدم! مساعی شماء کوششهای شماء 
کوشتد کبهای شیها همایا بر ختدهن مفری زین تفت استا: 


ین :۱۳ 


تفاوت انسان با موجودات دیگر در راه زندگی 
ات موه کی عرهن ک اسان هیر ووات درگ رتش تا 
همه جاندارهای دیگر تفاوتهایی دارد که از جمله آنها تفاوت راهی است 
که در زندگی در آن راه حرکت می‌کند. می‌رویم سراغ حیوانات . هر 
حیوانی به حکم طبیعت و غرایزی که دارد. یک راه زندگی مشخصی 
دارد و مثل این است که روی ریل حرکت می‌کند. قطار فقط روی همین 
دو خط آهن می‌تواند حرکت کند و نمی‌تواند ذره‌ای این طرف یا آن 
طرف برود؛ می‌رود تا می‌رسد به مقصد. حیوانات به حکم اينکه طبیعت و 
غرایز مشخص و معینی دارند. همه افراد انواعشان از یک راه و از یک 
مسیر و روی یک خطلحرکك م کنند. انلسا نگوقتلل نگاه می‌کند می‌بیند 
که همه اسبهای عالم یک جور زندگی می‌کنند (تا آنجا که به خود این 
گرگهای عالم هم یک جور زندگی می‌کنند؛ همه گربه‌های عالم هم یک 
طبیعت اسبی یک طبیعت و سرشت خاصی است. همین طور طبیعت 
طیعت شاضی اشتو تس طیعت مکش رو لته آی‌تور اسان نس تراند 
در انواع حیوانات, یک نوع را پیدا کند که گروههای مختلف این نوع 
راههای مختلف و متضادی در ول کرد داشته با شلد 

اما انسان یک وضع خاصی دارد که این وضع خاص سبب شده 
است که بعضی از اين فلسفه‌های جدید " می‌گویند: اصلا انسان در میان 


۱. حیوانات را که بیان کنیم» مطلب در گیاهان و جمادات روشن تر است. 
۲. اگزیستانسیالیسم. 
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برای خودش طبیعت و ماهیت می‌سازد و خودش به خودش ماهیت 
می‌دهد. این مطلب از نظر معارف اسلامی تا حدودی درست است. اینکه 
انسان به کلی فاقد هر گونه سرشت باشد. از نظر معارف اسلامی غخلط 
ایبته بل نید ان است که او نان فارای سای کنیا کتره 
متضتاد است: و تانب غر.هین اننکه دارای‌شزشتهای کوتا کون متضاد 
است. هیچ گونه اجباری به پیروی از یکی از این سرشتها ندارد آ؛ یعنی به 
او عقل و اراده‌ای داده شده است که به حکم آن عقل و اراده می‌تواند از 
هرکدام از این سرشتها که بخواهد استفاده کند. آنوقت این سرشتها برای 
انسان حکم موتورهای متعدد دستگاهی را دارد که در عين حال کلیدش 
در دست متصدی این‌گاستگاه مکانیکی است؛ یعنی اوست که می‌تواند 
یکی را روشن کند و دیگری را روشن نکند. و وقتی که روشن می‌کند به 
یکی مثلا بیشتر گاز بدهد و به دیگری کمتر, یا تعادل را حفظ کند. 

در فرهنگ و معارف اسلامی مطلب به این صورت در مورد انسان 
یر شاه ات که با را ۳ را از شرشتهای کوتا کمن آفرید 
ا ود ات ای ۱ ۱۰ 
باشد از سرشتهای خودش پیروی کند. به تعبیر حدیث معروفی که در 
کافی هست «خداوند فرشتگان را از عقل محض و نور محض آفریده» و 
به همین جهت برای آنها امکان کار حیوانی وجود ندارد و نمی‌توانند کار 
حیوانی بکنند؛ فرشته اصلا غریزه حیوانی ندارد و سرشت حیوانی در او 
نیست. مثلا آیا جبرئیل می‌تواند عاشق یک زن بشود. يا غذایی و یا یک 
پست و مقام مادی او را به سوی خودش جذب کند؟! نه, او یک موجود 
یک طبیعتی و یک سرشتی است و چون یک سرشتی است فقط و فقط به 


۱. وقتی این سرشتها متضاد است انسان نمی‌تواند در آن واحد به یک شکل معین تابع 


همه آنها باشد. 


۷یتت این :۱۳۳ 


مقتضای همان تک سرشتی بودن خودش عمل می‌کند و او جز جنبه 
علوی و جنبه خدایی نه چیز دیگری را می‌بیند و نه به چیز دیگری 
گرایش دارد و نه می‌تواند ببیند و گرایش داشته باشد. لذا جای فرشتگان 
هم ثابت است. و ما مثا ال له مقامٌ مغلوم". برای فرشتگان بالارفتن ممکن 
نیست؛ یعنی جایی را ندارند که بالا بروند. هر چه می‌توانند داشته باشند 
از همان اول داشته‌اند. 

حیوان نیز از نظر سرشتهای فطری. تک سرشتی است و حیوان 
محض است. در او از سرشت ملک چیزی وجود ندارد. همان طور که 
ملک فاقد سرشت حیوا اسلا گییطنأتبگسرگیت ملکی است. این که 
می‌گویيم «سرشت» واقعا مقصودمان سرشت است. نه اینکه یک تعبیر 


تا تفیل 


انسان. موجود دو سرشتی 
و ی وا بو یر تام در انسان رها در شنت 
مختلف و متضاد آفریده شده است که اگر انسان خودش را در اختیار 
هریک از اینها بگذارد او را به یک طرف می‌کشاند. در عین حال به انسان 
قوه عقل و قوه اراده و قوه انتخاب داده شده است و مثل همان کسی است 
کس فتاه مسلط اس وم وان ار یشم تفه انسفاهه کندیا 
استفاده نکند. یکی را خاموش کند و دیگری را روشن کند. به یکی بیشتر 
گاز بدهد و به دیگری کمتر» و یا تعادل برقرار کند. 

وی که یت طفر قه تیه نی ااستت که ا تن پرعاو هه فش 
حیوان این گونه نیست که فقط یک راه داشته باشد؛ چون این بستگی 
دارد به عقل و اراده و انتخاب خود او که اين راه را پیش بگیرد يا آن راه 


۱. صافات /۱۶۴. 
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را. این است که: ان سَعْیِکُم لشَتی. به فرشته و حیوان نمی‌گویند «ِ میک 
َشَتَیٍ» چون راه فرشته و حیوان متفرق نیست؛ ولی به انسان گفته می‌شود 
«ٍن سغیکه َشَتی»؛ برای اينکه یک انسان رو به بالا می‌رود و دیگری 
درست ضد او می‌خواهد رو به پایین برود. یکی از راست می‌پیچد یکی 
از چپ و یکی از روبرو می‌رود. یکی روی خط مستقیم می‌رود یکی 
روی خط منحنی و یکی روی خط منکسر, بلکه یک فرد گاهی به بالا 
می‌رود. گاهی به پایین, گاهی به راست. گاهی به چپ گاهی به عقب 
برمی‌گردد و گاهی به جلو می‌رود. این تشتّت سعی, از مختصات انسان 
تاه 

و لهذا این انسان است که در عین حال نیاز به هدایت و راهنمایی 
دارد تا به او بگویند: به این امکاناتمتعداد و مختلف و متخالف و 
متضاد داده شده است. اما ار رم ریک از این راههای 
ممکن را انتخاب کنی. برای سعادت تو یکنواخت باشد. بلکه در میان 
این همه راههای عمک که )ی گرد دارد یکی راه راست است که 
راه تو همان است. و راههای دیگر راههای کج است که تو را به مقصد 
نمی‌رساند. اينکه در آیات بعد می‌فرماید: ان علینا دی ء به همین جا 
می‌خورد. هدایت کردن با ماست؛ حال که انسان را اینچنین آفریده‌ايم» بر 
عهقه ساشت علار را زیون هم رآهتبایی کتی ایسی اد قترگ قرف 
و حیوان احتیاجی به نبی ندارند. ولی انسان به نبی احتیاج دارد ". و لهذا 
ما پبامتران معوت می کنیه و کنتابهای: اسسمائی می‌فرسته کا آن اه 


۱ بل / ۱۳ 
۲. آن موجودی هم که خلقتش شبیه انسان است (برخلاف آنجه غالبا توهم می‌شود که 
خاشعتی قبیه ملک انست) و قرا از ره ری 6امش کنر از بیرون احتیاج به 


هدایت دارد. 


6۴ سس ننابی باقرآن(۳ 


نی ۳ ی راههای مختلف بد او ارائد دهند. و تازه راه مستقیم را 
فقط به او «ارائه» می‌دهند. نه اینکه مجبورش کنند. 


حدیثی از پیامبر اکرم 
پیخمیر اکرم تم با اصحاب بزرگوارشان نشسته بودند. اصحاب دیدند 
ایشان روی زمین خط می‌کشند. اول دو نقطه روی زمین مشخص کردند. 
بعد یک خط مستقیم از این نقطه به آن نقطه کشیدند و بعد خطهای کج و 
معوجی [از این نقطه به ان نقطه ] در اطراف کشیدند. بعد ان خط وسط را 
نشان دادند و فرمودند: اپن است راه ما؛ یعنی راههای زیادی وجود دارد. 
ولی راه ما این است؛ یک راه هست و همین راه را هم باید رفت. 

پس اینجا که می‌فرمایید و الیل |ذا یْشی. و الا |ذا تج اشاره به 
ناموسی است در خلقت که همان ناموس شب و روز است. این سایه و 
روشن‌ها هردو. وجودشان برای پیدايش حیات لازم و ضروری است. 
اگر هميشه بر زمین به طور یکنواخت آفتاب می‌تابید موجود زنده‌ای 
نبود و اگر هميشه تاریکی بود باز هم موجود زنده‌ای نبود. تناوب شب و 
روز است که حیات و جنبشهای حیاتی را به وجود آورده است. علاوه بر 
این. باز آن حکمت و تقدير الهی در خلال این جنب و جوش‌ها خلقت نر 
و ماده را به وجود آورده که حیات از این راه ادامه پیدا کند تا موجودی 
خلق شود که کاملترین موجودات است و دیگر راهش یک راه باریک 
فعی که تتواند ار ان تخطی کید تست: 

جمادات برای وق طستی داز هتشک۸ طلا تفر انب هوا نفت. 
فیروزه ... هرکدام پرای خود طبیعتی دارند. در نباتات و حیوانات هم 
همین طور است و هر نبات و حیوانی برای خود طبیعتی دارد. همه اینها 
چون طبیعت معینی دارند راهشان متشتت نیست. بلکه یک راه معین و 
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کی یت ان شاه طرش شام قه ات هکره 
«موجود بی‌سرشت» تعبیر کرده‌اند. ولی ما نمی‌گویيم بی‌سرشت؛ که 
می‌گوييم موجودی با سرشتهای مختلف اما نه سرشتهای اجبارکننده؛ 
موجودی با سرشتهای متضاد و با قدرت انتخاب راه خود از میان ایین 
سرشتهای متضاد. 

تال کر هه زد وی و اه ماه ره 
هزارها راه و کوچه و پس‌کوچه و خطر گم شدن در این کوچه‌ها و 
پس‌کوچه‌ها و سقوط در دره‌ها هی ریک راهی که ]تن 
مقصد می‌رساند چیست؟ فا من آغطی و الق و صَدّق باحشن. سره 
للیشری. و آما من تخل ها اشتفل. راذب با شزا سره للغنری . 


سرشت ثانوی 
اینجا دو مطلب هست که باید ذکر کنم. مطلب اول اینکه: گفتیم انسان در 
آغاز خلقت دارای سرشتهای متضاد است و نسبتش به همه این سرشتها 
علی‌السویّه است یعنی فاقد سرشت اجبارکننده است " و باید راهش را 
از میان این سرشتهای متضاد انتخاب کند. نکته‌ای که باید اضافه کنم این 
است: تفاوت دیگری که انسان با جمادات به طور کلی و با گیاهان و 
حیوانات در سطح وسیعی دارد [اين است که دارای طبیعتی است] که آن 
را طبیعت دوم انسان می‌نامند. طبیعت دوم یعنی خوی‌پذیری» 
خلق‌پذیری. مَلکه‌پذیری. انسان به همان دلیل که فاقد سرشت معین و 
مشخص است. سرشت ثانوی می‌پذ برد. 

‌ 


لبیل ۵7اب 
۲ نه اینکه مطلقا فاقد سرشت باشد, چنان که بعضی گفته‌اند. 


پینس__تاشاییباک ۱۳۵ 


روان‌شناسی به آن می‌گویند «عادت» و در تعبیرات فقهی یا اخلاقی به آن 
می‌گویند «ملکه». وقتی انسان ملکه‌ای پیدا کرد آن ملکه برای او شبیه 
یک سرشت می‌شود. انسان اگر در عمل, راهی را انتخاب کند و پرود [به 
جایی می‌رسد که برای او] حالت و ملکه‌ای پیدا می‌شود که این کار و 
عما را فرای او اسانمی کته راون سا نی از رشان اخلافی دک 
مي‌کنيم. در ابتدا که انسان می‌خواهد خطنویسی یاد بگیرد وقتی قواعد 
خط را به شکل ریاضی برایش بیان کنند و مثلا بگویند «الف را این طور 
می‌نویسند و ب را این طور» اگر قلم را پردارد که بنویسد. نمی‌تواند. اما 
تدریجا عمل می‌کند و هرچه بیشتر عمل می‌کند بیشتر مسلط می‌شود. 
این امر واضحی است‌بعد بل جلایی یرسک کاغذی را تندتند 
می‌نویسد و در همان زا زیبا پل نوپاسباکد انسان حظّ می‌کند. 
اینجا می‌گویند برای این شنم هگا لگ شده است. 

اما در مسائل اخلاقیوو میفایت و ش با 4یضی افراد ملکه می‌شود. 
گاهی تقوا برای انسان ملکه می‌شود؛ یعنی اگر انسان در عمل تقوا را 
پيشه کند این پيشه کردن تقوا در عمل» سبب می‌شود که در روح انسان 
ملکه تقوا پیدا شود. در رساله‌ها می‌نویسند: عادل ان کسی است که در او 
که روگنا اش یم کبک کی که ینز 
مففتایی غاد ل بوردتمن تیست؛ هون ممکن است به علل خارضی کتاه نکنده 
ور سک ی ما وت 
ملکه تقوا و ملکه عدالت باید در انسان پیدا بشود. 

در جهت مخالف هم همین طور است. کار زشت (مثل غیبت کردن) 
برای بعضی افراد ملکه و خوی و عادت می‌شود. مثل کسی که عادت دارد 
به کشیدن سیگار. چنین شخصی واقعا ترک کردن سیگار برايش یک کار 
فوق‌العاده دشواری است. کسی هم که عادت کرده به غیبت کردن یا 
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دروغ گفتن. اصلا ترک غیبت و ترک دروغ برایش مشکل است و اینها 
طیفخت دومن له اشت: 

نکته دیگری که روان‌شناس‌ها می‌گوبند و حرف درستی هم هست 
اش اتتخ: صاضیت ملگه ایق است که انساج را برای آن کاز آمادفمی کین 
تاو ای شا شا ول یعادت داز یرای ای که فان اسان 
می‌شود, در حالی که کاری که به آن عادت ندارد و خیلی هم کار آسانی 
است به نظرش سخت می آید. آدمچکه در زندگی یک کار دارگ 
نماز خواندن به نظرش‌کار طختل می‌آیدا ابیاشکص. آدمی شده که 
اصلا آماده و ساخته توا آلن کار بختآو پشکل و آن کار برایش 
خوی و ملکه شده و به نظرش آسان می‌آید. ولی وقتی می‌خواهد دو 
رکعت نماز بخواند انگار می‌خواهد کوهی را بردارد. چون بر ضد خلق و 
خوی اوست. 

پس انسان در هر راهی که در عمل واقع شد. در مرحله دوم برای ان 
1 
چند سرشتی ساخته‌اند. ولی بعد خودش, خودش را برای یک کار معین 
یا رقف یر ماد کی برای ۳ تاره 


مقدمات راه حق : 


عمل نیک 
مطلب دوم این است: برای اینکه انسان آمادگی و 


۱. استاد ما مثال می‌زد به قیانجی [یعنی ترازو دار.] 


۸ فایی‌بافران(۳ 


داشته باشد به سه چیز احتیاج دارد: عمل» ملکات روحی و اعتقادات؛ 
چون وجود و شخصیت انسان سه مرحله‌ای است: مرحله بدن» مرحله 
نفسانی و مرحله عقل. انسان کار و عمل را به وسیله عضلات بدنی انجام 
می‌دهد. مرحله نفسانی یعنی مرحله تمایلات و خواسته‌ها و کششها و 
گرایشها و جاذبه‌ها. و مرحله عقل یعنی مرحله تفکر و قضاوت. انسان 
هر راهی را که بخواهد برود این سه امر را خواهد داشت؛ یعنی عمل دارد. 
گرایشها و ملکات روحی و اخلاقی هم دارد, فکر و قضاوت هم دارد. 
اینجا قرآن برای هریک از این سه مرحله یک نمونه ذکر کرده. ان 
سغیکم آشقّ. حال که انبانها الا گگ‌تو و گوشگی مختلف‌اند. ما 
مستقیم را بیان می‌کنيم: تم مّ آخط) آن که عطا کند. «اعطاء» 
بخشندگی است و در مقَابل,«بخل» است. اینجا کلمةٌ «مال» و امثال آن 
ذکر نشده و ظاهرا جهتش این است که اعطاء و معطی بودن اختصاص به 
مال پیدا نکند. گو اینکه مصداق روشنش «مال» است. اعطاء و بخل دو 
صفت است برای انسان. انسان در عمل باید جواد و معطی و بخشنده 
باشد. صفت واقعی یک عالم ال کی باشد؛ یعنی در علم 
خودش مضایقه نداشته باشد و علمش را برای خودش احتکار نکند. 
امیرالممنین فرمود: قوام الدّین و الا بأْعة ؛ یعنی پایة دین و دنیا 
ها زین یت و کر مها یکی از تیا قالمس ایس که امن برد کار 
و به جریان بیندازد. به قرینه بعدی معلوم است که «به کار بیندازد» یعنی 
1 
ری 3 و ما رَرَفناهم ینفقون هیواز خاا ششک آی عَا ناه 
را یعنی هرچد را که ما به آنها تعلیم کردیم به دیگران می‌دهند و 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۳۷۲. 
۲ بقره ۳ 
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در مال و ثروت کار زشتی است. در علم هم زشت است. 


بخل مشرق‌زمینی‌ها در اعطای علم 
این یک امر جامع عامی است. یک عیب بزرگی که به مشرق‌زمینی‌ها 
هی گيرند این است کدا گر چنیزی ازاعلم نصنیشان بشوده از اینکه به 
دیگران بفهمانند مضایقه می‌کنند. مثالهای آن خیلی زیاد است. مثلا 
بسیار اتفاق افتاده که کسی در اثر تجاربش دوای یک بیماری را کشف 
می‌کند. چنین شخصی مگر ممکن است فرمول این دوا را به کسی باد 
بدهد؟! یاد نمی‌دهد و حتی از گفتن به بچه‌هایش هم مضایقه می‌کند. بعد 
می‌میرد و این راز را با خودش به گور می‌برد. 

در حدود فریمان ما ده خیلی دوری بود به نام صومعه‌سرا. پیرمردی 
در این ده بود که از کوهستانهای انجا دواهای خیلی مفیدی به دست 
آورده بود برای بیماری خنازیر که یک پیماری واقعا کشنده است. من 
خودم افرادی را که معالجه کرده بود دیده بودم. این شخص با ابوی ما 
اشنا بود و وارد منزل ما می‌شد. پیمارهایی که خنازیر داشتند و می‌رفتند 
مشهد و اطبای مشهد از معالجه آنها عاجز بودند می‌آمدند و او اين دواها 
را روی زخم آنها می‌گذاشت. این دواها در ظرف ۲۴ ساعت این خنازیر 
را که همین طور هم ريشه می‌دواند. می‌کشید و بیرون می‌آورد. هرچه به 
این شخص گفتند که این دواها را معرفی کن, نکرد و حتی به بچه‌اش هم 
یاد نداد. بعد از مردنش فرزندش از بقایای دواهایی که از او مانده بود به 
زحمت کار ناقصی انجام داد و بالاخره هم نتوانست فرمول کاملش را 

يا آن حمّامی که در اصفهان به شیخ بهایی منسوب است که با یک 


بط ۹9999۹9۹9۹9۹9۰ ای با قترآن:(۱۳) 


شمع [گرم] می‌شده و معلوم نیست آیا به نفت اتصال داشته یا چیز 
دیگری بوده. مردم مشرق‌زمین اصلا خوششان می‌آید که دیگران را در 
حیرت و سوال باقی بگذارند. چرا سر مطلب را نمی‌گویی تا دیگران هم 
یاد بگیرند؟! 

امثال اینها بسیار زیاد است. اين» مضایقه کردن در اعطاء است؛ 
یعنی مضایقه کردن است در دادن آنچه که به دیگران فایده می‌دهد. 
خراسانیهای خودمان به این جهت معروف‌اند. می‌گویند وقتی از آنها 
سراغ منزل کسی را می‌گیرید. در جوانبٍ می‌گویند: مدتم و چوا 
هو دا و ی کو تیا کر لک نب دازام ی 
بودن است. جواد بودط اسس]ء بکشنده بودن است] از انچه که داری. 


مادیات یا معنویات به دیگران برسان, چرا بخل می‌ورزی؟! 


۲ ملکات روحی پسندیده 

و ائّق. انفاء» تقواء خودنگهداری, خود خفظ کردن؛ که همان ملکه پرهیز 
از فساد و گناه و سقوط در حیوانیت است. «اعطاء» عمل است و «تقوا» 
ملکه روحی. در اصطلاح قرآن و نهج‌البلاغه تقوا یک ملکه روحی 
است ". نهج‌البلاغه می‌فرماید: ان نوی الّه مت أَْلیاء له ارم ". تقوا 
خود اجتناب از محرمات نیست. بلکه تقوا عبارت است از یک حقیقتی 
در روح السیای ک میسیب یار کت ها واه 


در سوره یوسف داستان پرهیجان یوسف را می‌خوانیم؛ از آن ابتدا 


۱ [خنده استاد و حضار,] 

۲. در آن دو سخنرانی که راجع به تقوا کرده‌ام و چاپ هم شده است. با استناد به آنچه که 
درقرآن و نهج‌البلاغه آمده است تقوا را معنی کرده‌ايم. [رجوع شود به کتاب ده گفتار.] 

۳ خطبه ۱۱۲. 


۹۰۰۰۰۰ب۰ب۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰(ض(ظح۱۶ 


محسود واقع شدن یوسف. به چاه افتادن یوسف. فروخته شدن یوسف 
دست به دست گشتن بوسف. به خانه عزیز مصر افتادن, تا بعد معشوق 
زن عزیز مصر واقع شدن, بعد امتناع کردن به آن شدتّ و زندان را بر 
آلودگی ترجیح دادن: قال رب السْجْنْ أَحَبْ لا یَذعوتنی للیّه ؛ بعد هم 
جذ:زندان:عالی‌ای که تتهمل شده اس زندانی که فو ان همتشین با 
بت‌پرست و غیر بت‌پرست و مسلکهای مختلف بوده و هميشه کوشش 
کرده دیگران را هدایت کند. بعد کم‌کم کار همین زندانی و همین بردة 
فروخته شده به جایی می‌رسد که مقدرات مصر در اختیار او قرار 
می‌گیرد و همان برادران حاسد محتاج او می‌شوند. قال اجْعلّی عَل خزائن 
الاض نی حفیظٌ علی و کَذلک مَکّا لیوشف ف الَرّض تا نها یت شاه 
یعنی اینچنین یوسف را بالا پردیم که [طبق] آن وعده الهی که خداوند 
اهل تقوا را وارث زمین می‌گرداند. او را وارث قرار دادیم. نصیبٌٍ پرَختنا 
من تشاءٌ و لانضیع آجر الْمُخینین رحمت خود را به هرکه بخواهیم 
می‌دهيیم و اجر نیکوکاران را ضایع تمّی‌گردانيم ی ردان اجه 
الاخرة خر لین آمنوا و کانوا ون" این با ایمانها و باتقواها اجر 
آخرتشان بیشتر است. آنوقت در آن لحظه‌ای که برادرها با یوسف روبرو 
می‌شوند و یوسف به آنها می‌گوید «هیچ می‌دانید شما در گذشته با یوسف 
و برادرش چه کردید؟» قالوا رک نت پواشف نو پوسنی ( قال ات 
و فذا آخی بله من یوسفم این هم برادرم است. قَذ مَن ال علیْنا خدا بر ما 
منت گذاشت. ان من یتّق و یطبر فان اه لا بُضیع أَجْر المینین . از نظر 
نتیجه گیری» تمام سوره در همین جمله خلاصه شده اه من یی و یر 
پوسف ۳۳ 


۲ یوسف ۵۷-۵۵ 
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ناه لایضیع جر المُحْسنین. 

فاقا ام وک می‌خواهد؛ با لغزیدن به این گناه و آن گناه 
[ییمودن راه حق ] امکان ندارد. این حرفها که «آدم باید ایدئولوژی داشته 
تاشتدو این عسائل مسائل نجزاتی است»:موخرف انست: 


۳ اعتقادات صحیح 
موی ار شرفت تسا ی ای 
تصدیق و اعتقاد. امری فطری و عقلی است. «به نیکوترین» یعنی چه؟ 
یعنی به نیکوترین راههاء به نیکوترین پاداشهاء ببه آن نیکوترینی که 
مستلزم اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد و اعتقاد به نبوت است. مخصوصا 
اگر مقصود از این «بالحسئی» نیکو ترین وعده‌ها که مسئله قیامت است 
باشد؛ چون ایمان به معاد مستلزم ایمان به مبدا و ایمان به نبوت و ایمان به 
خیلی چیزهای دیگر است. 

ضال هر کی که سر د ا هس بت زغم مقطی برد 
نه بخیل, در خلق و خوی باتقوا بود نه فاسد. و در فکر تصدیق داشت 
ما جاء به النبی راء تصدیق داشت دین ره خدا راء پیغمبر ره امام راء معاد 
راء فسَْیشرَ؛ للیشری ما به دنبال این و در نتیجه این. او را میسر می‌کنیم 
برای مان تن : «میسر می‌کنيم او را» یعنی او تایه چنین کاری 
می‌سازیم. «آماده می‌سازیم» همان است که عرض کردم که انسان در اثر 
اینکه عملی را انجام می‌دهد. منطبق بر همان عمل و آماده برای آن کار 
شوش ان کی کرادت را در ی کته دراو ملکت ق] نت 
و و و ی سک نی ماد ابید و او ار کی اف هیکت ان 
تخت من کا هاش ترا او یی اسان نت ون ری اب وه 
چنین کاری شده است. خود کار که هميشه آسان است. چون پیغمبر اکرم 


۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰(۹۹9ب۹۰۹۰(ب(«9«<ِ«ِ_حظح ۳ 


فرمود «من مبعوث شدم بر شریعت سمحة سهله» ولی آو هم برای ایین 
شریعت سمحة سهله آماده می‌شود. 

و آمّا مَنْ بخل کسی که در نقطة مقابل بخل بورزد و هرچه هست را 
برای خودش جمع کند. همان طور که معطی بودن منشاً همه فضائل است. 
( ین رهز شش هه زد انا انس اقعطی ناشن ازایی 
است که انسان خودبین و خودخواه و خودپرست نباشد. و بخیل بودن از 
خودپرستی و خودخواهی است. شخص بخیل همه چیز را برای خودش 
می‌خواهد و می‌خواهد همه چیز را وسیله برای خودش قرار بدهد. 

و اشتغی. «استغنی»ارا اما گهط [ ز شین این گونه سعنی 
کرده‌اند: «طلب کند غنا را» و درست هم معنی کرده‌اند. این نقطةّ مقابل 
تقواست. در دنیا چه می‌خواهد؟ می‌خواهد پول هرچه بیشتر جمع کند. 
چیزی را که رعایت نمی‌کند حدود است. حقوق است. تقواست. با کی 
است. که خُ یالط بو بر مادر و سر هر گناه 
دنگرغن آنبکگ. 

و کب باگشنی. آن نیکوترین وعده‌ها یعنی دین را هم تکذیپ کند 
(یْکَذْبْ بالین ". پس در ناحیه عملْ بخیل است. در ناحیه روح 
پول‌پرست و در ناحیه فک تکذیب‌کننده. 

تسه ری او را آسان می‌کنيم. مهیا و آماده مي‌کنيم برای 
سخت‌ترین کارها. همان که گفتم: سخت‌ترین کارها به نظر او آسان 
می‌آید چون به دنبال این کارها رفته و آماده برای این کارها شده است؛ 
ولی کار آسان به نظرش سخت می‌آید. 

و سفیکم لش راهها مختلف است و انسان در یک راهمهایی 


۱ کافی, ج ۲ /ص ۱۳۰. 
۲. ماعون /۱. 


سس این یاقران:(۴) 


همین طور می‌رود و می‌رود و به حساب خودش هم در حال بالا رفتن 
امه اما یکره از ان قلد تتقواطیی کته . آتعانن کار قله سفوط 
می‌کند. آیا پولهایی که جمع کرده به دردش می‌خورد؟ و ما یی عَنه ما 
|ٍذا ترَدی مالش چه فایده‌ای به حالش دارد انوقتی که سقوط می‌کند؟) 
مقصود از «تَرَدیّ» این نیست که واقعا از وهی سقوط می‌کند. بلکه این 
شخص عاقبتش سقوط است ولو اینکه تا لحظه اخر به همین وضعش 
ادامه دهد. لااقل شر کفن یرای اوسقواط انیت مرن رای او افتادن از یک 
قله بسیار مرتفع به یک دره بسیار بسیار عمیق است. 


ارائه صراط مستقیم 
ان نا آلهدی. اول عر گر رکه لازه سکم لت این است که 
خدای متعال به اطف و عنایت/خودش لنْ رای را که از آن به «صراط 
مستقیم» تعبیر می‌شود. به مردم ارائه بدهد و پنمایاند؛ یعنی پیغمبرانی 
الصراطّ الَمْستم»؟ اين دنا الصراط الَمْستفم متضمن این معناست که 
انساه موی است که امکان رفن از راهیاق مخت راندارده اوقت 
می‌گوييم: خدایا ما را بر راه راست بدار! 

وان لا تلاخره و اوول نو آخرت مان ماستسا کدهند ای 
می‌کنيم. اختیار همه چیز هم با ماست. بنابراین تضمینش هم با ماست. 
ضامنش هم خودمان هستیم. 

ندنک نارا ی انذار می‌کنم شما را ای انسانها از آتشی 
برافروخته. از آن راهها نروید که به آنجا می‌رسید! 


۱. [در جلسه بعد استاد درباره اين آیه بیشتر توضیح می‌دهند.] 


لا یضلنها ال الق به اين آتشها نمی‌رسد (بلکه از نرسیدن بالاتر 
است: به این آتشها نمی‌چسبد. یعنی ملازم این آتش نمی‌شود) مگر 
شفی‌ترین. انسان هر محرومیتی را برای خودش بدبختی تلقی می‌کند. 
مثلا مالش از بین می‌رود. می‌گوید بدبخت شدم. آبرویش می‌ریزد, 
می‌گوید بدبخت شدم. بچهاش می‌میرد. می‌گوید بدبخت شدم. عضوی از 
اعضای بدنش از ین می‌رود مثلا چشمش کور می‌شود, می‌گوید بدبخت 
شدم. درست است. اینها همه بدبختی است. ولی بدبخت‌ترین کیست؟ 
بدبخت‌ترین آن آدمی است که در نهایت امر کارش به شقاوت کشیده, 
وال در مقایسه با او چیزهای دیگر بدبختی نیست. 

لایصلها اّ الاشیا آٌذی کل و ترا اناکه #کذیب کرد و چون 
تکذیب کرد پشت هم کرد. 

و سَیجَتَما الْنوّ. اما آنهایی که اتقی هستند. یعنی مصداق «یْأْمَا من 
آعطی و انّق. و صَدق بالْحُشنی» هستند» آنها دورکرده می‌شوند از این 
آنقن برافروخته. آلزه ۳ زاگ او که معطی است واز مال غود 
می‌دهد برای اینکه خود را پا کیزه کند و خود را رشد و نمو بدهد. و صلی 
اه عی حمد و اله الطاهرین. 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 
نورد کارا ما را بیامرن دلهاع ها راید بو یاسور بکردان: 
نیتهای ما را خالص بفرما. 


تفسیر سوره لیل 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


بشما ار الرحيم. و الیل لا .و لها تج 7 
لو الذکر و الانوٍ. سفیکم لشتی. فأما من آغطی و انّق 
صَدو ق باخشنی. ۰ 9[ 
کَذب باشنی. د سره للشری. و ما یغْی غنه ماه اذا تردی. 
ان علینا للهُدی. واه لا کنر راون فانذرکم نار تلظّی. 
لایضلها 3 الاشو.. آلّذی کَذّب و توت . 


چند آیه از این سوره مبارکه را در هفته پیش تفسیر کردیم. امشب باید 
ایات بعد را تفسیر کنیم با توضیح مختصری راجع به ایات قبلی. 


یه 2۳ 


تفسیر سوره یل سس 


تورضحی درباره آیه «ن سَغیکه آشتی» 
این سوره مبارکه این طور شروع شد که بعد از سه سوگند. این مطلب با 
تأکید بیان شد که فیک لشَقّ؛ یعنی همانا؛ تحقیقا چنین است که 
کی شها زا کته ات در وود مزال شفیکه آشتی) بنف طندکی 
عرض کنم. کلم «شتّیْ» در اینجا به معنی «پرا کنده» است. پرا کندگی نقطة 
مقابل تجمع و تمرکز است. مثلا اگر مردمی با هم باشند یعنی کارهایشان 
متمرکز باشد در یک جهت و به سوی یک هدف. به اینها می‌گو یيم هس 
متجمْع. ولی اگر مردمی هرکدامشان تک‌روی کنند, به آنها می‌گوییم مردم 
پرا کنده. بنابراین این تعبیر که «کوششهای شما پراکنده است» غیر از این 
تعبیر است که «کوششهای شما مختلف است». بعضی از مفسرین این 
طور تفسیر کرده‌اند که: و ششهای شما مختلف اشت. «مختلف است» 
یعنی متنوع است. مانعی ندارد. ولی این مسئله دیگری است و اینجا قرآن 
می‌خواهد بفرماید کوشش شما پراکنده است؛ عیب‌جوبی می‌کند که چرا 
باید کوشش شما پراکنده باشد؟! 

حال, ما باید این پراکندگی را مقداری توضیح دهیم: گاهی کوشش 
یک انسان متفرق و پراکنده است و گاهی متمرکز. من به کوشش فکری 
مثال می‌زنم. فکر انسان یک منبع و مرکز نیرو برای انسان است. ممکن 
است انسانی خیلی بااستعداد باشد اما کوشش فکری‌اش براکنده باشد؛ 
یعنی می‌خواهد در همه رشته‌ها سری زده باشد. مدتی از عمرش را 
صرف این علم می‌کند و مدتی را صرف آن علم و به قول آن ضرب‌المثل 
عربی در هر دیگی کفگیری دارد. از هر جایی اطلاعی دارد. اما در واقع 
از هیچ چیزی هیچ نمی‌داند؛ یعنی در واقع در هیچ رشته‌ای متخصص 
نیست. طبعا این طور اشخاص با اينکه در همه چیز سررشته دارند. ولی 
متخصصین هیچ علمی آنها را قبول ندارند. شنیده‌اید که در میان علما 


۶۸" سس ._آشاایی باقرآن (۱۳) 


بعضی جامع بودند؛ یعنی در همه رشته‌ها وارد بودند ‏ مثل شیخ بهایی. 
البته شیخ بهایی واقعا هم مرد فوق‌العاده‌ای بوده و در همه رشته‌ها سری 
داشته است. ادیب بوده, مفسر بوده, ریاضیدان بوده, فقیه بوده. حکیم و 
فیلسوف بوده, و در همه این رشته‌ها کتاب نوشته اما خودش جمله‌ای 
دارد که می‌گوید «عَلَیْتْ علی کل ذی نون و عْلَب علع کل ذی فنّ» یعنی 
با هر آدم ذی‌فنونی که منل خودم در همه فنون وارد بود نبرد کردم بر او 
پیروز شدم. ولی با هر فردی روپرو شدم که متخصص در یک رشته بود 
شکست خوردم. نتیجه این شده که هیچ ریاضیدانی شیخ بهایی را به 
عنوان یک ریاضیدان قبول ندارد؛ یعنی اگر بخواهیم مثلا ریاضیات او را 
با ریاضیات غیاث‌الدین جمشید کاشانی مقایسه کنیم [قابل توجه 
نیست.] همچنین هیچ فقیهی او را به عنوان یک فقیه درجه اول قبول 
ندارد. فقه او در مقابل فقیه معاصرش مقدس اردییلی جلوه‌ای ندارد. و 
نیز هیچ ادیبی و هیچ حکیم و فیلسوفی او را قبول ندارد. اگر در حکمت و 
فلسفه او را پهلوی معاصرش میرداماد بگذارند. طرف نسبت نیست. 
مفسرها هم او را قبول ندارند. خلاصه همه چیز می‌دانسته ولی در هیچ 
رشته این امتخصض لبودة است: 

ای ی هی هک اما ات هک اما ری کین کرو 
شد. به قول امروزیها برآیند و راندماننش کمتر از محصول فکر کسی است 
که فکرش متمرکز در یک کار باشد. مغز و فکر انسان حکم چرخی را 
دارد که به گردش درمی‌آورید. اگر یک چرخ خیلی بزرگ را به گردش 
دربیاورید. وقتی که در گردش باشد نیروی کمی هم اگر پشت سرش 
باشد به گردشش ادامه می‌دهد. اما اگر یکدفعه بخواهید این چرخ را 


۱ البته همه رشته‌هایی که در قدیم بوده. 


جسس- ۱۶ 


برگردانید و از طرف دیگر به گردش دربیاورید. چقدر سخت است و 
چقدر باید نیرو مصرف کنید! فکر انسان وقتی که در یک رشته کار کند 
خوب کار می‌کند. ولی وقتی بخواهد در چند رشته کار کند در هیچ کدام 
از این رشته‌ها آن طور که باید. خوب کار نمی‌کند. 

مثالی که عرض کردم در فکر بود؛ در صنعت و هنر هم همین طور 
است. اگر کسی بخواهد به انواعی از صنعتها و هنرها دست بزند, در هیچ 
صنعت و هنری ترقی نمی‌کند. برخلاف اینکه فکرش را در یک صنعت يا 
هنر متمرکز کند. در کار و کسب هم همین طور است. بعضی آدمها به صد 
نوع کار دست می‌زنند و آخرش هم چیزی نمی‌شوند. برخلاف کسی که 
اولا می‌فهمد که چه رللتهامانتاب کنداو رهم وقتی رشسته‌ای را 
انتخاب کرد دیگر فکر خودش را به رشته‌های دیگر نمی‌زند. 


دنیای تخصص 

دنیای امروز دنیای تخصص است. شما شنیده‌اید علم امروز ترقی کرده. 
یکی از رازهای موفقیت علم امروز مسئله تمرکز است؛ یعنی مسئله 
پیت بل که تم لماع آمروز ان سای کته هر است نی .سکن 
رشان بهتر استت: ند اینکه فوق‌العاده تر باشند. یک از متدهای خوب 
در کشت یک عالم می‌خواست هم سیاستمدار باشد. هم فیلسوف. هم 
طبیب و هم ادیپ مثل بوعلی سینا. بوعلی سینا چقدر آدم فوق‌العاده‌ای 
بوده که در همه این رشته‌ها وارد بود و باز هم طراز اول بود! ولی همین 
آدم اگر مثلا فقط طب را دنبال کرده بود باور کنید طبیبی می‌شد که دیگر 
دنا تطبزشی را سراغ نداشت. این هرد طییی است که کتایشی تفر نبا هزار 


۷۰ "سس و و آفاایی باقرآن (۱۳) 


سال در مشرق‌زمین و ششصد سال در مغرب‌زمین یگانه کتاب طبی 
روزگار بوده. فیلسوف هم بوده. منطقی هم بوده. در عین حال در 
جلسه‌ای با مرد ادیبی روبرو می‌شود و آن ادیب به او تکبر می‌فروشد و 
می‌گوید «تو مرد فیلسوف طبیب. در کار ادبیات مداخله نکن؛». به او 
برمی‌خورد و می‌رود مدتی در ادبیات کار می‌کند و بعد یک کتاب لغت 
می‌نویسد و می‌آورد در مجلسی به همان ادیپ می‌دهد که آن ادیب 
حیرت می‌کند. 

ولی امروز یک نفر که می‌خواهد طبیب باشد دیگر فیلسوف و 
منطقی نیست و ادیب و شاعر هم نمی‌خواهد باشد. تازه مگر طب یک 
رشته است؟! دهها رشته برای طب پیدا شده. یکی طبیب گوش و حلق و 
بینی می‌شود. یکی طبیب چشم می‌شود. یکی طبیب اعصاب می‌شود. 
یکی طبیب معده می‌شود. یکی طبیب قلب می‌شود و همین طور انواع 
رشته‌های تخصصی. و تازه یک نفر که مثلا یک عمر در چشم کار می‌کند 
تازه می‌بیند در چشم هم در یک موضوع خاصش [متخصص شده.] اگر 
هوش این آدم را پای هوش بوعلی سینا بگذارند ممکن است یک صدم 
بوعلی سینا هوش نداشته باشد. ولی آنچنان در کارش ممّض است و 
متخصص در آن رشته است که موفق می‌شود در رشته خودش کشفی 
بکند که پوعلی سینا موفق به ان نشده. 

مرحوم آیت‌اله بروجردی اعلی ال مقامه به شیخ طوسی فوق‌العاده 
معتقد بودند. در درس ایشان که بودیم گاهی مسئله‌ای از شیخ طوسی 
رضوان ال علیه مطرح می‌شد که همه می‌دیدند این مرد بزرگ چقدر در 
این مسئله, سطحی اظهارنظر کرده و اين. اسباب تعجب می‌شد. ایشان 
می‌گفتند: تعجب نکنید! اگر عمر شیخ طوسی را تقسیم کنند بر مسائلی که 
این مرد در مورد انها فکر کرده, به اين مسئله بیشتر از پنج دقیقه وقت 


تفسیر سوره یل سس ___ ,۱ 


نمی ر سد. در حالی که شما دو سه شبانه‌روز دزرانن مسئله: کار کر ادها یله 


ایمان. عامل تمرکز نیروهای انسان و اجتماع 
به طور کلی اگر انسان در زندگی ایمان داشته باشد ایمان برای انسان 
آرمان و ایده آل و هدف نهایی است و خاصیت ایمان این است که برای 
افکار و اندیشه‌ها و آمال و آرزوها و خواسته‌های انسان یک نقطه 
مرکزی می‌شود و همه خواسته‌ها و آرزوها و اندیشه‌ها دور این نقطه 
مرکزی است. چنین انسانی. به اصطلاح امروز یک انسان مکتب‌دار 
است. انسان با ایمان همه چیز را با مقیاس ایمانش حساب می‌کند و اگر 
کاری با ایمانش جور درآمد و به اصطلاح عمل صالح بود. به دنبال آن 
می‌رود وا نمی‌رود. 

اولین خاصیت ایمان این است که برای انسان ارمان به وجود 
می‌آورد و خاصیت آرمان این است که مساعی و کوششهای انسان را از 
پراکندگی نجات می‌دهد و تمام وجود انسان و تمام نیروها و فعالیتهای 
اننبان تجهت پیدامی‌کند و روبه یک سومی‌سود. فل ان ضلون و نشکی و 
مخیای و تماق للّه رب الْعالین . نمازم. عبادتم» بلکه زندگی و مردگی‌ام» 
سراسر هستی‌ام» سراسر فعالیتم سراسر وجودم» همه از 1 خدا و برای 
خداست. چنین انسانی, به اصطلاح امروز انسانی می‌شود تک شخصیتی, 
نه چند شخصیتی. 

انسان به عدد معشوقها و مطلوبهایی که در عالم دارد تعدد شخصیت 
ی کی خی دوه موش ی اتف از 
وجودش به طرف آن کشیده می‌شود. محبوب دیگری هم دارد. قسمتی 


۱. انعام /۶۲. 


۰۷۲ ای یا قوان:( ۲۳ 


دیگر از وجودش به طرف آن کشیده می‌شود. این انسان می‌شود یک 
موجود چند شخصیتی, برخلاف آن کسی که یک محبوب و یک هدف 
دارد و همه چیز را در مسیر آن هدف می‌خواهد. البته نه اینکه چیز 
دیگری نمی خواهد. بلکه همه چیز را می‌خواهد ولی ی هدف. 
چنین ادمی ایا سلامت را می‌خواهد يا نمی‌خواهد؟ بله, می‌خواهد. اما 
ابا سلاامت زا تراش :شوه شلامت امي خواهد؟ ب یل که برای مات زنه 
هدفش می‌خواهد. غذا می‌خواهد؛ غذا را برای چه می‌خواهد؟ برای 
اينکه نیرو بگیرد برای هدف و مقصدش. زندگی هم می‌خواهد. [اما برای 
هدفش.] خلاصه همه حاز دراگ( هد مقر می‌گیرد. 

در دعای کمیل, الیرالمقمنی که اما اعد است و غیر از خدا 
منظور و مقصودی ندارد این طور می‌فرماید: يا رَبْ يا رَبٌ يا رَبْ! قرع 
خذمتک جوارحی و اشْدْذ علی اْعَریة جوانحی و هب لی اد نی شیتک و 
الدْوام ق الاتصال بخذمتک. پروردگارا! پروردگارا! پروردگارا! به اعضا و 
جوارح من نیرو عنایت کن از تو قوّت می‌خواهم. از تو سلامت 
می‌خواهم. از تو یرو می‌خواهم (برای چه؟) تا بهتر در راه تو خدمت کنم. 
تصمیم من را راسخ‌تر کن! ارادهٌ من را نیرومندتر کن! (در چه راهی؟) باز 
در راه تو. 

بنابراین خاصیت ایمان آرمان‌بخشی است و خاصیت آرمان داشتن 
یموس کون تاش بدا کدی ار کلد کی تروها سیخ 

حدیث معروفی است " که پیغمبر اکرم فرمود: هرکسی این توفیق را 
پیدا کند که تمام همتش یکی بشود. خدا وسیله‌ای فراهم می‌کند که همه 


چیز برایش درست بشود. در دعای کمیل هم می‌فرماید: يا رَبٌ يا رَبْ یا 


شدای امن تقد بت را در‌مندمه محالس سبعه آورخه: 


(۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹٩۹۰۰ 


عِ 


رَبّ) سک مک و فیک و أَعْظّم صفاتک و آنمانک آن تجِعل آژقاق من 
ال و هار بذک مَغمورة و خدمتکت مَوصولة و آعمای عندک قبولة حَتی 
تکون ای و ر آورادی کنها وزدا واحدا. خدایا از تو مسئلت می‌کنم سس 
مرت وافتوسست ور سگرن ضفاکت و استانت: کرشتام اروت 
ریا اد گووت ابا کت نو آینکه غلر ا سا ل در طامت هو باق 
اعمال من مقبول درگاه تو باشد [تا اینکه] تمام اعمال من و وردهای من 
یک چیز بشود. 

این در فرد بود؛ در جمع هم همین طور است. اگر اجتماع صالح 
باشد باید همه افراد مانند فرد واحد باشند تا نیروهایشان به سوی یک 
هدف, متمرکز و متجتع شود؛ اگر همه مردم یک ایمان داشته باشند همه 
نیروهای اجتماعی در آن ایمان جمع می‌شود و آن وقت است که یک 
نیروی اجتماعی بسیار عظیم به وجود می‌آید. 


آسانی, نتبجه ایمان و اعطاء و تقوا 
این است که قرآن بعد از اينکه از پراکندگی نیروها سخن می‌گوید. مستله 
ایمان و آنچه را که از لوازم ایمان است (یعنی اعطاء و تقوا) به میان 
می‌آورد و می‌فرماید: 

فَأمّا مَنْ َعطی اما آن که ببخشد و اعطاء کند. اعطاء در مقابل بخل 
است. بعضی خیال می‌کنند برای اینکه وجود خودشان را کامل کنند و 
رک شوند باید مرتبا جمع کنند و به اصطلاح تمی [پس ندهند,] در 
صورتی که نظام عالم برعکس است؛ در نظام عالم هرچه شما بخشنده تر 
باشید بهتر فیض می‌گیرید. فا مَنْ َغّطی آن که اعطاء کند. نمی‌گوید چد 
چیزی اعطاء کند؛ یعنی اعطای مال کند در جای خود, اعطای علم کند در 
جای خود. اعطای کمکهای بدنی کند در جای خود. ُذا متعلّق ذ کر نکرده 


۷۴ __خایس‌پاقران(۴ 


و مقصود مطلق اعطاء است. 

و انّق عظمت الهی را هم هميشه در نظر بگیرد. تقوای الهی داشته 
اش و ضی العتی وند نگرترین اند یش‌ها رکتا داش تایه 
سره تلیشری چنین کسی. کارش را روی غلتک می‌اندازيم و آماده 
می‌کنيم او را برای آسانترین طریقها. پیفمبر فرموده: هر کسی که تمام 
همتهايش منحصر بشود به یکیء خدا سایر همومش را هم درست 
می‌کند. 


سختی. نتیجه بخل و احساس بی‌نیازی از خدا و بی‌ایمانی 

و آمّا من بخل و استَفنی اما آن کسی که برعکس. مرتبا به خود بگیر و به 
خود بکش است از ابنَکَة"فیطّی از او به‌ادیگزی‌اپرسد. باز هم قرآن 
نمی‌گوبد چه جور فیضی؛ مقصود هر فیضی است. بعضی در مال بخیل‌اند. 
خیلی از مردم این جورند. بعضی در علم بخیل‌اند؛ یعنی یک چیزی را 
می‌داند و اگر یک نادان از او بپرسد نمی‌خواهد بگوید. برای اینکه مبادا او 
هم مثل من بشود. بخل علم هم مثل بخل مال است, اگر بدتر نباشد. 
می‌گویند یکی از علل اينکه [در گذشته] پیشرفت علم مشرق‌زمین کم 
بود این است که در مشرق‌زمین خیلی از مردم در علم بخل می‌ورزیدند؛ 
یعنی اگر کسی چیزی را کشف می‌کرد به دیگران نمی‌گفت. کسانی بخیل 
و ممسک هستند که خودشان را بی‌نیاز از خدا بدانند و ایمان نداشته 
تاشناقه اش کف دق ای ود فتاه انسا مخ داش اش آ تسیر کته 
دارد که چیزی نیست و کم است -می‌بخشد و خدا از دریای رحمتش به 
او می‌بخشد. لذا پیغمبر اکرم فرمود: مَنْ لایرحم لایرحَم " آن که به دیگران 


۱ وسائل‌الشیعه» ج ۳/ ص ۲۸۲. 
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رحمت و فیض نداشته باشد فیض الهی هم به او نمی‌رسد. 

ای صقان کم و اه تن وت از 
خودشان با آنچه شخصا کسب کرده‌اند زندگی کنند و فکر نمی‌کنند که 
باید خودشان را با نظام خلقت هماهنگ کنند تا خدا به آنها مدد برساند و 
اتکایشان فقط به نیروی فردی و شخصی خودشان است. در سخت‌ترین 
فبرایظ قرانمی‌گیرند,و اما من عحل و اشتفی و کدب بااسی. سییر 
ره ان تا مگ ان کوه رایناز مدای او کته ند 
نیکوترین عقاید و نیکوترین خصلتها و نیکوترین حقایق ایمان ندارد. ما 
او را هل می‌دهیم به سوی سخت‌ترین کارها؛ یعنی به بن‌بست می‌رسد. 
در آن آیه می‌فرماید: و من یتّق اه یل له تضرجا. و یرژفه من حَیْث 
لاتست . خاصیت نوا گاید پیدا کاردا کارهاست. و خاصیت 
بی تقوایی افتادن در مضایق و شداید است. 

درجه اول بخلء بخل مالی است. شخص بخیل می‌گوید: ما که مال و 
ثروت داریم و از آن استفاده می‌کنيم و دیگر احتیاجی نداریم. حال قرآن 
میکویل: و ما یی عله ماله اوه بر وفی توط می‌کنده می بیند مال و 
ثروت به دردش نمی‌خورد و بی‌نیازش نمی‌کند. گر گوسفندی سر کوه راه 
برود و بعد یکمرتبه پرت بشود, این را می‌گویند «ترّدی» ِ قرآن چنین 
انسانهایی را تشبیه می‌کند به حیوانی که روی بلندی راه می‌رود و 
یکمرتبه از آنجا پرت می‌شود. می‌گوید: این بدبخت وقتی که حالت 
تردی پیدا کند آنوقت می‌بیند که مال و ثروت به دردش نمی‌خورد. 


۱ طلاق ۲و ۲ 
۲ در جای دیگر قرآن تعبیر «مَتَردیة» ۱ 


۶ این یاقوان:(۲۴ 


هدایت الهی 
ِنْ علینا لهُدی. بر ما -که خدای شما و خالق شما هستیم -است که شما را 
هدایت کنیم؛ یعنی بر ماست که راه خدا و راه هدایت و درستی را به شما 

و ان نا لاخرة ور الاوی. ابها اللاس! به ما ایمان داشته باشید, آخرت 
دست ماست. دنیا هم دست ماست. 

وقتی می‌فرماید «بر ماست هدایت کردن» پس طبعا: و برماست 
انذار کردن و بیم دادن؛ چون خود انذار و اعلام خطر نوعی از هدایت 
است. لهذا می‌فرماید: َأَنذرنْکُم نازاتلفٌی ای بننا من که خدای شما 
هستم. شما را انذار ماکنم ال آنآتش برف رگختم لابطلها لا الاشق 
نمی‌رسد به آن آتش مگر بدبخت‌ترین‌ها؛ یعنی افرادی که آنها را باید 
بدبخت‌ترین مردم تلقی کرد. اگر شما آدمی"زا در دنیا می‌بینید که مثلا 
فقیر است يا بچه‌اش از دستش رفته یا مقامش را از دست داده. می‌گویید 
بدبخت است. اينها در واقع بدبختی نیست, بلکه بدبختی این است که 
عاقبت انسان جهنم باشد. لذی کذّبَ وت آنها مردمی هستند که حقیقت 
زا تک هی کتان فد ای دامن کن یه 

و سَیْجَما الق اما آن باتقواها و باتقواترین‌ها [از آن آتش] دور 
گردانیده می‌شوند؛ یعنی خاصیت تقوا این است که انسان را از آتش 
جهنم دور می‌کند. 


بخشش خالص 

پاتقواها چه کسانی هستند؟ آلزی بون ماله کشانن که بخل نمی‌وززندو 
رد راه خآمالشان راربا آپعدرا کشدارنت) اننای می‌کنته: یی ها پول 
خرج می‌کنند و به مردم سور می‌دهند. آیا هرکسی که مالش را خرج کرد 
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[از آتش جهنم دور گردانیده می‌شود؟] نه. آلذی ی ماه یکی آن که 
مالش را می‌دهد به قصد اینکه پاک بشود. نه به قصد ریاء نه به قصد 
شهرت. نه به قصد اينکه مثلا می‌خواهد وکیل يا رئیس انجمن محل 
بشود: 

و ما لخد عده من نغتة تجزی آن کسی که برای خودش در نزد 
احدی نعمتی به عنوان پاداش نمی‌بیند؛ یعنی آن کسی که ای بسا نعمتش 
پیش خیلی از مردم هست. ولی آبدا از خودش نعمتی پیش کسی نمی‌بیند 
و از کسی هم توقع پاداش ندارد. بخشش خالص چنین بخششی است. 
اگر انسان از مال دنیا يا از نعمت دیگری به کسی ببخشد. اما هميشه در 
ذهنش این باشد که منم که به فلان کس کمک کردم و او را نجات دادم و 
طبعا از او توقع تشکر داشته باشد. این بخشش خالص نیست. بخشش 
خالص این است که همین قدر که بخشید. دیگر جز خدا کسی را در نظر 
ندارد و اصلا به این بخشش فکر نمی‌کند. بلکه از خدا ممنون است که 
وسیله خیر شده است. شنیده‌اید که ائمه اطهار رسمشان این بود که اگر 
کمکی به فقیری می‌کردند دستشان را پایین می‌گرفتند که دست فقیر بالا 
باشد. می‌گفتند ما چون به دست خدا می‌دهیم نمی خواهیم دستمان بالای 


دسبت خد| تاش 


داستان انفاق امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین در سوره انسان 

بنتتید سوره «هل آتی» تضکو تام مطلیی: را توضیح می‌دهد! در آن اوقات 
سختی مدینه " امیرالمومنین علی مج شخصا می‌رفت کارگری و وا ی 
می‌کرد و یک قوت عادی تهیه می‌کرد. حضرت زهرا آن جوی را که 


"سس آشاایی باقرآن (۱۳) 


علیب تهیه کرده بود آرد می‌کرد و خمیر می‌کرد و از آن نان می‌پخت. 
روزی به واسطة نذری همگی روزه می‌گیرند. وقت افطار که می‌رسد 
فقیری دم در می‌آید" و امیرالممنین قرص نان خودشان را به فقیر 
می‌دهند. حضرت زهرا و فضَه و حسنین هم اقتدا می‌کنند. روز دوم یتیمی 
می‌آ ید و روز سوم اسیری, و این کار تکرار می‌شود. حال, اهمیت این 
جریان در این نیست که سه روز پیاپی بوده. بلکه در این است که 
می‌فرماید: و یطْعمون الطعام علن یه مشکینً و تما و آسیرا. ما لطعنکم 
لرَجْه اه لاثرید منکم جَزاء و لاشکوراً. در اینجا خدا از باطن آنها حکایت 
می‌کند و صحبتٍ خود انسان نیست. می‌فرماید: طعام را بر اساس حب 
الهی (یا در عین اينکه شدیدا مورد نیاز و احتیاجشان بود) به مسکین و 
یتیم و اسیر دادند و سخنشان و زبان حالشان این بود که ما فقط محض 
رضای خدا می‌دهیم و از شما توقع هیچ پاداشی نداریم و حستی توقع 
نداریم که تشکر کنید. 

و ما لخد عنده من نغمة تجْزی اینها در نرد احدی نعمتی که در قبالش 
پاداش بخواهند ولو یک تشکر. ندارند؛ پعنی هرچه دادند حتی یک 
تشکر هم توقع ندارند. 

پس برای چه دادند و چه می‌خواهند؟ اّ ابْتغاء وَجه رَبْه الاغل. فقط 
یک چیز می‌خواهند و آن, طلب چهر؛ٌ پروردگار برترینشان است. روی 
خدای خودشان را می‌خواهند. رضای خدای خودشان را می‌خواهند و 
جز به رضای خدا اصلا به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. 

وقتی که انديشه انسان آنقدر بالا برود که جز رضای خدا چیزی 
برایش مطرح نباشد و حتی بهشت و جهنم هم برایش مطرح نباشد. نتیجه 


راهان لد یک من ار 
۲ انسان ۸و ٩‏ 
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این است که از طرف خدا دیگر اینجا گفته نمی‌شود که چه چیزی به این 
شخص داده می‌شود. بلکه آنقدر داده می‌شود که نتیجه‌اش رضای کامل 
اوست. و لسَوّف یرضی. آن که رضای خدا را می‌خواهد خدا هم رضای او 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 
لهم اقض حوائجنا. و اکف مهماتنا. و افف مرضانا. و ارفع 


51 
باعلا و ام 


و- 100 


۱ ۱ تفسیر سوره ضحی 


اعوذ باه من الشیطان الرججم 


و و 
یک و ماقی: لاخ لک بن ال و لترت بغلیک 
ره : ضی. ْ یجدک ینیما قآوی. و وجدک ضالً فهدی. و 

جدک عائلاً فأغی. قَامّا اليعتم فلا تفهر. و ما السائل 


۳ و ما بنشتة ۱ 


سوره مبا رکه (ضحیی » است که از اولین سوره‌هایی است که بر پیغمبر 
اکرم وحی شده است. 


ی 2 


۱۲ سس آشایی باقرآن (۱۳) 


شأن نزول سوره 
در شأن نزول این سوره گفته شده است که اين سوره بعد از مدتی انقطاع 
وحی نازل شد؛ یعنی در ابتدای بعثت بعد از دو سه نوبت که وحی نازل 
شد. مدتی وحی نازل نشد و آن حال برای پیغمیر اکرم رخ نداد . پیغمیر 
اکرم در اندوه سختی فرو رفت که نکند وحی و این لطف و عنایت حق از 
او گرفته شده باشد. مکرر گفته‌ايم هر کسی در هر درجه و مرتبه‌ای که 
هست. در مقابل خدا مسئولیتی و تکلیفی دارد و هر چه بالاتر برود 
دغدغه‌اش بسی پیشتر است. 

به هر حال گفته‌اند که برای آَنْ حظترت ثاراحتی شدیدی پیدا شد که 
نکند وحی از او باز گرفته شده باشد و حتی نکند که مورد خشم الهی قرار 
گرفته و طرد شده باشد. این است که می‌گویند در این مدت انقطاع وحی 
انچنان ناراحتی به پیغمبر اکرم دست داد که شاید برای ما غیر قابل تصور 
باشد. این سوره نازل شد. لحن این سوزه لخن فوق‌العاده ملاطفت آمیزی 
نسبت به پیغمبر اکرم است. اول می‌فرماید: و الضحی. و ال | جی. 
کلم «ضحی» را در سور «و امس و ضحیها» معنی کردیم و گفتیم که به 
قسمتهای اول روز (تقریپا ربع اول روز) که آفتاب گسترده می‌شود " 
«ضحی» می‌گویند. می‌فرماید: سوگند به وقتی که خورشید نور 
می‌گستراند. و الیل لذا مج و سوگند به شب آنگاه که پرده می‌افکند. (یا: 
که رش یه وی انم هتوی شروس تتی رز 
ی که ماردعک یی وهاقل که ی ورد کارت رارها نکرزنده است؛ 


لطف خود را از تو نگرفته است و تو را مورد غضب هم قرار نداده است. 


۱ وحی با «اقراً باشم ریک الذی حَلن» شروع شد و بعد سور «یا أنها لد دقیقا 
نمی‌توان گفت بعد از اینها چه چیزی نازل شد. 
۲. شاید همان وقتی باشد که در زبان فارسی «جاشت» می‌گویند. 


_((۰ج__۳۳/ 


نکته 

قسم به این دو چیز نکته‌ای دارد و آن این است که در اینجا به اوایل روز 
و طلوع خورشید و به شب سوگند می‌خورد برای اينکه آن حالت پیخمبر 
که خورشید وحی بر او ظاهر شد و بعد چهرهٌ خودش را پنهان کرد. شبیه 
است به آشکار شدن خورشید ظاهری و جسمانی و بعد. آمدن شپ. کته 
می‌فرماید: سوگند به ضُحای وحی و طلوع وحی بر تو و سوگند به 
مخفی‌شدن وحی از تو. در حقیقت. اینجا می‌خواهد این نکته به 
پیغمبر اکرم گفته شود که مسئلهٌ زدن برق وحی و بعد نزدن این برق و 
اینکه مدتی تو منقطع از وحی بمانی ربطی به این مسئله ندارد که خدا تو 
را شایسته ندیده باشد. رها کرده و مورد غضب قرار داده باشد. بلکه این 
حساپی دارد؛ همان طور که در عالم ماده و جسمانی اگر خورشید طلوع 
می‌کند و بعد شب می‌آید, شب علامت غضب نیست بلکه این شب هم در 
کناو آن روز لازم است. این انقطاع وحی و این شب روحی. برای تو 
امری لازم و ضروری بوده است و باید چنین چیزی واقع می‌شد. 


یک نکته روان‌شناسی 

از نظر روان‌شناسی جمله‌ای می‌گویند که شاید به اینجا هم قابل تطبیق 
تاشتر-خمله یی نتم وق :اسان اسگی ترا شر تانستان باه 
می‌گیرد و شنا را در زمستان» با اینکه عکس قضیه است و انسان در 
زمستان اسکی‌بازی می‌کند و در تابستان شنا می‌کند. مقصود این است: 
به طور کلی این یک خصلت روانی برای انسان است که وقتی با کاری 
مواجه می‌شود ابتدا منطبق بر آن کار و آماده برای آن نیست, ولی اگر 


مدتی این کار را تمرین کند و بعد مدتی تمرین نکند. در خلال مدتی که 


7۴ حضسحس____ ایس پیاقران(۴ 


تمرین نمی‌کند روح در آن باطن خودش, خودش را برای ایین واردة 
جدید اماده می‌کند بدون اینکه خود انسان توجه داشته باشد. انسان در 
زمستان اسکی می‌کند واذز کاشتان ان را رها می‌کند. ولی خیال نکنید 
در تابستان حالت روحی‌اش مثل وقتی است که اصلا اسکی نمی‌کرده. 
بلکه در این بین روح خودش را برای این تازه وارد آماده می‌کند. نظیر 
این است که ! کشوری که مورد هجوم دشمن وأقع می‌شود و مدتی 
می‌جنگد. بعد از جنگ به سرعت خودش را آماده و مجهز می‌کند به 
طوری که مجهزتر از قبل از جنگ می‌شود. در بدن انسان به حکم اینکه 
یک موجود زنده است و در روح انسان به حکم اینکه جوهر حیات 

مسئله مواجهه با وحی چنین چیزی است. وحی برای اولین بار در 
چهل سالگی بر پیغمبر اکرم نازل شد بعد از سالها که به اصطلاح دوره 
تحّف و عبادت او بوده است. وحبی که بر ایشان نازل می‌شده غپر از 
وحیهایی است که بر پیغمبران دیگر نازل می‌شده و درجه فوق‌العاده 
سنگینی [از وحی] است. به طوری که اولین باری که وحی بر او نازل 
می‌شود مثل اینکه می‌خواهد تعادل خودش را از دست بدهد. وقتی به 
خانه می‌رود مرتب به خدیجه می‌گوید «مرا بپوشان می‌خواهم استراحت 
کنم»» گویی بار بسیار بسیار سنگینی روی دوش او گذاشته‌اند. با اینکه 
این بار. روحی و معنوی است. ولی بار روحی. تن انسان را هم خسته 
ی فد 

این مدتی که وحی از پیغمبر اکرم منقطع شده بود درست حالت شب 
را دارد که دوره آرامش است؛ یعنی حالا مدتی راحتت می‌گذاریم تا 


۱. در مثال مناقشه نکنید. 
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خوب پخته و آماده شوی. این امر به معنای بریده شدن وحی از تو نبود. 
بلکه به این معنا بود که بعد از آن دو سه ضربه وحی که اول بر تو وارد شد 
و تو را از خود بی خود کرد. مدتی باید آرامش پیدا کنی. 

ما رَدعک ریک و ما قلی. وقتی که خدا. آنهم خطاب به پیغمبرش. با 
لحن سوگند حرف می‌زند خیلی بوی عطوفت می‌دهد. لحن این سوره 
لحن فوق‌العاده عطوفت آمیزی است. سوگند به آن وقت روز و سوگند به 
یت کفو فک ارام نیت که پفرد کادت و رازه لگ دوی ره کت 
هم قرار نداده است. می‌فرماید «ر یک۳۳۳بشید گفته‌ايم در مفهوم «رب» 
پرورش‌دهندگی و تکمیل‌کنندگی است. خدای مربی و مکمل تو آن 
خدای پروردگار توء آن دستی که تو را پرورش می‌دهد, تو را رها نکرده 
و مورد غضب هم قرار نداده است. 

وللاخرة خر لک من او ان «لام» در «للاخرن» علامت تا کی 
است. یعنی: و البته واصد الیته که؛اتجاغ تو وناز تو بهتر است. با قطع 
شدن وحی این تصور برای پیغمبر پیش آمد که نکند این یک دولت 
مستعجل بود. به قول حافظ: 
راستی خاتم فیروزه بسواسحاقی 

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

این وحی خوش درخشید ولی نکند که دولت مستعجل باشد. قرآن 
می‌فرماید: نه, دولت مستعجل نبود تو انجامت از اغازت بهتر است. 
هرچه آغاز خوب بوده پایان از این هم بهتر است. 

البته «آخرت» یعنی پایان و انجام دار یعنی ابتدا. ممکن است 
اینجا مطلق [انجام و اغاز] مراد باشد که قهرا معنی چنین می‌شود: انجام 
تو از آغازت بهتر است. قهرا جهان آخرتت هم از دنیایت بهتر است. 
[خلاصه] هر چه رو به آن طرف بروی برای تو پهتر است. بعید نیست که 


۶ ایس پاقران(۴ 


اینجا مقصود همین معنای اعم باشد. 

و موف یغطیک رَبُک فُترضی و البته که در آینده خدای تو به تو 
آنقدر اعطاء کند که تو بدان خشنود گردی. 

بنابراین بعد از این دو قَسَم سه مطلب آمد: ما ودْعک ریک و ما قی. 
خدایت تورا رها نکرده, بدان که مورد لطف و عنایت هستی. وللاخرة خر 
لک من الولی. تازه, نه اينکه مورد لطف و عنایت هستی مثل آنچه که 
بودی, بلکه آَخُرت از اولت بهتر هم هست؛ یعنی بیش از پیش مورد لطف 
و عنایت هستی. پس جمله اول می‌خواهد بگوید کما کان از تو عنایت 
گرفته نشده است. و در جمله دوم روی این مطلب تأکید می‌شود. اما 
جمله آخر. دیگر مطلب را به نهایت درجه از نظر عنایت می‌رساند: نه 
فقط خدا تو را رها نکرده است و نه تنها هر چه پیش برود [عنایت او 
به تو] بیشتر از پیش است. بلکه خدا آنقذرتو را مورد عنایت قرار 
خواهد داد که دیگر تو لبریز شوی؛ اه می‌فرماید: به تمام آرزوهایت 


می زر سی. 


پیغمبر | کرم چه آرزویی داشته‌اند؟ 

حال اینجا این بحث مطرح است که مقصود از اينکه «خدا آنقدر به تو 
بدهد تا راضی شوی» چیست؟ مسلم این در زمینه آرزوهای پیغمپر 
ات تیه | تفای دا اس ابا مر قرل ای تاه 
و و ای تصوی | سای ات کدا آ نف ر یه نپول دهد کار 
همه میلیاردرهای دنیا پولدارتر بشوی؟! يا مثلا فرزند بسیار می‌خواسته 
( که عربها بالخصوص این طور بودند) و مقصود یه این است که خدا به تو 
ها ها شیر وه اف که ۱ ) ق نف تیعی ای آرزوها تی داشت ود 


خدا پیغمبرش ر این طور مورد عنایت قرار می‌داد. پس مطلب چیست؟ 
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اتضا در اباز و احادیت فطل آمده اس واجه نکنه غالیی استا 
و مطلب هم همان است بدون شک. که خداوند از نظر شفاعت آنقدر به تو 
بدهد که راضی شوی. 

تیتاپه یبیل امن یی اعدا نی ات , 
پیغمبر از چه کسانی شفاعت می‌کند؟ شفاعت یعنی وساطت و واسطه 
واقع شدن و سبب واقع شدن. هر کسی که در این دنیا سبب نجات و 
فک کمن کرشر میر آ فرت آنن هلاک سوک قفا مات خی 
پیدا می‌کند. یعنی اگر یک نفر به دست شنما هدایت شده باشد, در قیامت 
شفیع او شما هستید. باز اگر شما به دست فرد دیگری هدایت شده باشید, 
شفیع شما اوست. بعد می‌بینید این رشته‌های شفاعت منتهی می‌شود به 
یک عالم بزرگ و او شفیع هزارها نفر است. باز [رشته شفاعت] آن عالم 
و هزارها عالم دیگر منتهی می‌شود به یک امام و همه امامها به پیغمبر. 
آنوقت می‌بينيم که پیغمبر سررشته‌دار همه شفاعتهاست. 

و لوف تیک یی رک آ مدز به نو عتا یت کند که راضی 
شوی و آن آرزوی تو (یعنی آرزوی هدایت) برآورده خواهد شد. پس 
باز می‌خورد به همان ما وَدْعکَ ریک و ما قل. برق وحی زده بود. برق 
وحی همان برق هدایت بود؛ هدایت دیگران و حتی هدایت خودش. خدا 
به وسیله وحی آنقدر تو را سبب هدایت بشر قرار بدهد (و در آخرت این 
هدایتها به صورت شفاعت ظاهر خواهد شد) که خودت راضی شوی؛ 


یعنی آرزوهایت از نظر هدایت مردم برآورده خواهد شد. 


۱ ما این مطلب را در کتاب عدل الهی در بحث شفاعت ذکر کرده‌ايم. 


۸ آشنایی باقرآن (۱۳) 


قرآن و آرزوهای پیغمبر 
ما باید ببینیم قرآن راجع به دردهاء رنجها و آرزوهای پیغمبر چه فرموده. 
پیغمبر از چه چیزی رنج می‌برده و قهرا چه آرزوهایی داشته؟ در سوره 
کهف می‌فرماید:قلعلَکَ باخع تک علی اثارهم ان 1 منوا ما انخدیث 
أسفاً. از این آید می‌توان فهمید که پیغمبر از چه چیزهایی رنج می‌برده و 
آرزوهایش حول چه چیزهایی دور می‌زده. خدا به پیغمبر می‌گوید: تو 
مثل اينکه داری خودت را تلف می‌کنی به خاطر اینکه اینها هدایت 
نمی‌شوند و ایمان نمی آورند. تو کته می‌خواهی خودکشی کنی که اینها 
ایمان نمی آورند. پیغمبر این مقدار عنایت و آرزو داشت که مردم هدایت 
بشوند و از هدایت نشدن آنها رنج می‌برد. 

آیه دیگر: لد جاگ وگل لین شیک چزبن‌اعلیه سا عنم خریص 
کم بالمین رژوف رحو" پیامیری اتود تم ا, از جدس خود شماء از 
میان خود شما به سوی شما آمده است که بدبختیهای شماء دردهای شماء 
رنجهای شماء مشقتهای شما او را رنج می‌دهد و وقتی که بدبختی شما را 
می‌بیند رنج می‌کشد. پس اینجا قرآن نشان می‌دهد که رنج پیغمبر از چد 
چیزی است. خریطصْ علیْکه درباره شما حرص دارد. تعبیر عجیبی است. 
آدمی که حرص مال دنیا پیدا می‌کند. غیر از پول هیچ چیز دیگری 
نمی‌شناسد. قرآن می‌گوید: این پیغمبر برای هدایت شما حرص می‌ورزد؛ 
یعنی تمام آرزوهایش در نجات دادن شما تجسم پیدا کرده. باون 
رَووف رح نسبت به مومنان مهربان است. مترحُم است. رحمت دارد. 

این آیات نشان می‌دهد که پیغمبر از چه چیزی خشنود می‌شود و از 


چه چیزی ناخشنود. پس این وعده که می‌گوید «ای پیغمبر! خدا آنقدر به 
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نی که خر قوف یتابن مضاست که هد انقدر کوررا وله 
هدایت و نجات مردم در دنیا قرار خواهد داد (و همان عین وسیلة 


شفاعت واقع شدن در آخرت است) که تو به آرزویت برسی. 


امیدوار کننده‌ترین آیه قرآن 
در حدیث وارد شده است که آرجی آية من آیات القرآن این آید است. 
راجع به اینکه کدام آیه از آیات قرآن بیشتر امیدوار کننده است؛ بعضی 
گفته‌اند این آیه است: قل یا عبادی الَینَ آشرّفوا ی أقیم لاتَتطوا من 
رخ از اه یر اتیب میا هو وگ 

در حدیث امده است که ارچی اية قران همین ایه است (یعنی ایه: 
و سَوّف یُغْطیک ریک فَُرضی) که خدا به پیغمبر فرموده آنقدر تو را وسیله 
برای شفاعت قرار می‌دهیم ( گفتيم همان وسیلة هدایت واقع شدن است) 
که تو دیگر خوشحال و خشنود شوی ‏ 


ادامه آبات 

تا اینجا وعده نسبت به آینده بود که مطمئن باش بعد یکمرتبه عطف به 
گذشته می‌کند و تذکر می‌دهد: دک ینیما قآوی. این یک نوع تذکر به 
که ره اش زلف مو ههد بو را هانگ ۵و ات وردست غیت 2[ 
سر تو] هست و اگر هم وحی مدتی منقطع شده این یک مجال دادنی 
است به تو و روح توء نه بازگرفتن عنایت. حال به یادش می‌آورد و 


ری ۳ 

۲ سوّال: آیا شفاعت فقط برای افراد مومن است؟ 
استاد: شفاعت برای هر کسی است که هدایت شده است. البته شفاعت دو نوع است که 
ما در کتاب عدل الهی ذکر کرده‌ايم: شفاعت مغفرت و شفاعت هدایت. 


۰ سس آننایی باقرآن ۳ 


شی گوا ین باه گدشته اف نگاه کم. گر ند هسشه دست عنا بت الم ور 
اداره کرده و چگونه لطفش شامل حال تو بوده است. اول می‌فرماید: 
جک یتیماً موی آبا یک یتیم بی‌ماوی و بی‌پناهی نبودی و خدا تو را 
ماوت ذاد؟ا 


کودکی پیغمبر اکرم 
پیغمبر یتیم بود و علاوه بر اينکه بتیم بود. لطیم هم بود. در نصاب 
می‌گوید: «یتیم بی‌پدر است و لطیم بی‌ابوین». به کسی که پدرش از 
دستش برود می‌گویند «یتیم» و به کسی که پدر و مادر هر دو از دستش 
برود می‌گویند «لطیم». پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر بود که پدر را از 
دست داد. وقتی که ایشان به دنیا امد. طبق معمول آن وقت که فکر 
می‌کردند - و فکر درستی هم بود که بچه‌ها بهتر است در بادیه بزرگ 
بشوند چون هوای بادیه بازتر و آزادتر و بهتر است بچه را به حليمة 
سعدیّه که زن فقیری بود و شوهر خیلی فقیری هم داشت. دادند. کسی به 
حلیمه بچه‌ای نداد و او وقتی چشمش به حضرت افتاد منل اینکه جاذبه 
حضرت او را کشید. حضرت را گرفت. داستانش خیلی مفصل است. 
حضرت چهار سال در بادیه بود. از شیر این زن خورد و بعد هم که دوره 
شیرخوارگی تمام شد در همان بادیه با بچه‌های او بازی می‌کرد. 

حلیمه جربانهای عجیب زیادی از کودکی حضرت نقل می‌کند. مثلا 
می‌گو بد: او هميشه از پستان راست من شیر می‌خورد و از پستان چپ 
هیچ وفت شیر نخورد و آن را برای بچه خود من گذاشته بود. اصلا اگر هم 
گرسنه بود. وقتی از پستان چپ می‌دادم نمی‌خورد. يا می‌گوید: گاهی که 
در خیمه بود و ناراحت بود و گریه می‌کرد, تااو را بیرون می‌بردم و 
چشمش به آسمان می‌افتاد آرام می‌گرفت. من تعجب می‌کردم که این چد 
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جور بچه‌ای است که این طور است! 

بعد کم کم حلیمه در این بچه آثار و علائمی دید که خودش وحشت 
کرد و گفت معلوم است که این بچه یک بچه فوق‌العاده است. باید هر چه 
زودتر او را به پدر بزرگش تحویل دهم تا یک وقت در این بیابان آسیب 
تبینگ شید المطلت هم کشت رای رک سیک اس اسان سی کرد کد ین 
نوه‌اش با همه فرزندانش فرق دارد و اساسا این نوه کوچک را بر همه 
خیلی محتشم بو د. وقتی برایقشل وساده می‌آنداختند و در سایه کعبه 
پنشیند؛ فقط این بچه بود که عبدالمطلب او را می‌آورد و پهلوی خودش 
می‌نشاند. وقتی هم که می‌خواست بمیرد گرانی‌اش درباره این بچه 
دست حضرت را در دست او گذاشت و گفت این بچه را به تو می‌سپارم. 

تمام اینها عنایتهای الهی بود که خدای متعال با اينکه این بچه یتیم 
بود این طور وسایل را برایش فراهم کرد. می‌فرماید: دیدی ما در گذشته 
چطور وسایل را برایت فراهم کردیم؟! پشت پرده ما بودیم. 

و وجَدکَ ضالاً هد و تو را گمشده یافت و هدایت کرد. مفسرین 
راجع به اينکه مقصود این آیه چیست. خیلی بحث کرده‌اند. اولا آیا 
مقصود از «ضال» هه این یا گمراه؟ بین تاه ترا ند ان 
فرقی نیست. بله» از یک نظر فرق هست و آن اینکه گ‌مشده را گاهی 
دیگران گم کرده‌اند. ولی در مورد انسان, تا خودش راهی را گم نکند گم 


۱. عبدالّه پسر کوچک عبدالمطلب بود. 
۲. پدر حضرت امیرالمومنین. 


۲( لایس یا فان ( ۲۳ 


ره ای کار کی را 
کر زا ک کو اس کراشسان ام کم که ان کم 
شدن در آتما معنی ندارد. 


مراتب هدایت و ضلالت 
ولی در اینجا اغلب اشخاص در مسئله ضلالت و هدایت به نکته‌ای توجه 
ندارند. آن نکته این است که تا صحبت ضلالت و هدایت مطرح می‌شود. 
اغلب خیال می‌کنند که ضلالت انح۳ه عون مثلا منحصر است به 
بت‌پرستی. می‌گویند آیا معنی آیه این است که تو یک وقتی -العیاذ بان - 
بت پرست بودی و خدا تو را به توحید هدایت کرد؟ بعد می‌گویند: به 
شهادت تاریخ قطعا چنین نبوده است. پس مقصود چیست؟ 

ضلالت و هدایت مراتب و درجاتی دارد. هدایت مراتب دارد. قران 
مسئله هدایت را حتی اختصاص به انسان نمی‌دهد. قرآن از زبان موسی و 
هارون نقل می‌کند که به فرعون گفتند: ربا ای أعطی کل ی ء خَلقه 2 
هدی ! پروردگار ما آن است که به هر موجودی خلقت متناسب و شایسته 
او را داد و سپس او را در راه خودش هدایت کرد. انسان انواع هدايتها و 
دزد ما فلا باهن بت تس و ها بت خریزه کاری ادا ریم نکن 
از هدایتها هدایت عقل است. خدا به هر انسانی که عقل داده به وسیله 
ضق زرا خلات مات داوواست ,اریز مان آنشت گس 
احتیاج به وحی ندارد. بلکه یک انسان به حکم عقل روشن و عقل فطری 
و خدادادی خودش آنها را می‌فهمد و اصلا از آن جهت گمراه نمی‌شود. 

مثلا در تاریخ نوشته‌اند که چهار نفر بودند که حتی در دوره جاهلیت 


۱ طه ۵۰7 


شیر ۱۹۳-1 


و قبل از اسلام هم هیچ وقت شراب نخوردند. یکی از آنها جعفر بن 
ابی طالب است. اینها می‌گفتند: عقل انسان حکم می‌کند که این مایع 
مست کننده را که زایل کننده عقل است نباید خورد؛ شرافت انسان به 
عقل اوست. مایه انسانیت انسان عقل اوست. چرا انسان این مایه 
انسانیت خودش را زایل کند؟! این مطلب را لازم نیست پیغمیری به 
انسان بگوید. بلکه عقل انسان می‌گوبد یک لحظه هم نباید عقل را از 
فاستیت: اک 

بت‌پرستی هم همین طور است: عده‌ای بودند که قبل از اینکه 
پیغمبر اکرم به رسالت مبعوث شود به آنها «حنفاء» می‌گفتند. اینها مراسم 
بت‌پرستی را به کلی رها کرده بودند و از آن تنفر داشتند. به اصطلاح 
امروز همان روشنفکریکگایر گر آنها اجلواه نوی دبا که بت‌پرست باشند, 
عقلشان به آنها اجازه نمی‌داد. 


هدایتهایی که پیامبر قبل از وحی از آنها برخوردار بود 
خود پیغمبر اکرم یک سلسله از هدايتها را قبل از آنکه وحی به طور 
رسمی بر ایشان نازل شود به حکم عقل وافر خدادادی داشتند. چرا 
پیغمبر معروف به «محمد امین» بود؟ او مردی بود که به حکم عقل فطری 
هیچ وقت خیانت را بر امانت ترجیح نمی‌داد و امانت را از آن جهت که 
امانت بود می‌پسندید. اگر پیغمبر مبعوث به رسالت هم نمی‌شد. در تمام 
عمر یک دروغ هم نمی‌گفت. این هدایت. قبل از وحی بود. پیغمبر اگر هم 
مبعوث به رسالت نمی‌شد. در تمام عمر یک ذره از جاده امانت و جاده 
عفاف بیرون نمی‌رفت. 

گذشته از این هدایتهای دیگری هم در دوره قبل از بعشت شامل 
حال پیغمبر می‌شد که خود ایشان بعدها می‌فرمود که من گاهی در ایام 
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کودکی چیزهای عجیب و غریبی احساس می‌کردم و می‌فهمیدم مثل 
اینکه قوه‌ای مراقب من است و از من نوعی مراقبت می‌شود. از جمله 
می‌فرمود: من بچه بودم که داشتند خانه عبداله بن جدعان ‏ را 
می‌ساختند. و از نیروی بچه‌ها استفاده می‌کردند و آنها را تشویق 
کر ییاشگ سارت ان نان تفه ها سس کارا گر 
داشتا و ی کل اتید او من رفتم با بچه‌ها همراهی کنم. تا 
خواستم سنگ را در دامنم بگذارم گویا دستی آمد و زد و دامنم از دستم 
افتاد. احساس کردم من نباید این کار را کب 

همچنین خود ایشان می‌گویند: در ایامی که چوپانی می‌کردم شبی 
گوسفندها را با شخص دیگری در بیرون مکه می‌چرانديم. من در عمرم 
در مجالس عروسی و جشن و سرور اهل مکه شرکت نکرده بودم. [ 
شب در خانه یکی از رسای مکه مجلس جشن و سرور برپا بود و 
صدای آن بلند بود. به آن کسی که همراهم بود گفتم من تا به حال در این 
مجالس شرکت نکرده‌ام. دلم می‌خواهد بروم بیینم آنجا چه می‌گذرد. 
مقداری که راه آمدم خوابم گرفت. گفتم مقداری استراحت می‌کنم و بعد 
می‌روم. خوابیدم و وقتی بیدار شدم دیدم صبح شده. فهمیدم که دستی 
هست که نمی‌گذارد من بروم. 

خلاصه. چنین چیزهایی هم بوده که هیچ ربطی به عالم وحی ندارد. 

برخی انسانها که اصلا پیغمبر نبوده‌اند و یا هنوز به پیغمبری نرسیده 
بوده‌اند مشمول این طور عنایات بوده‌اند. سید بن طاوس خیلی از این 


۱ یکی از اشراف مکه است که حلف الفضول در خانه او بسته شده است. 

۲. در قدیم هم خانه‌های مکه را با سنگ می‌ساختند. 

۳ بچه عرب‌ها فقط بیراهن بلند می‌پوشیدند و معمول نبود که شلوار پوشند. لذا دامن را 
که بلند می‌کردند کشف عورت می‌شد. 
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طور قضایا در مورد خودش نقل می‌کند. او می‌گوید شبی ابریقی را آب 
کردم و گذاشتم روی پشت بام برای اینکه سحر که بیدار می‌شوم همان‌جا 
وضو بگیرم و مشغول تهجد شوم. (شب را می‌خواسته روی پشت بام 
بخوابد.) وقتی در تاریکی شب رفتم سراغ ابریق هر چه آن راکج کردم با 
اینکه سنگین بود و پر از آب, آب از آن نمی‌ریخت. گفتم در این رازی 
هست. با آب دیگری وضو گرفتم. تا که هوا روشن شد دیدم موشی 
توی ابربق افتاده. احساس کردم چون این اب با میته نجس شده بوده 
خدا نمی‌خواسته که من با آن وضو بگیرم. این مسئله مسئلة خیلی 
عجیبی هم نیست؛ یعنی این طور مسائل برای اولیاءله زیاد رخ می‌دهد. 
با هم اینها هدایت عقل هدایت عقل است و هدایت مخفی فرشته 
نیست. هدایت فرشته یک درجه بالاتر است. باز هدایتی که از طریق 
وحی به وسیله جبرئیل می‌شود درجه‌ای بالاتر است. خدا می‌تواند به 
پیغمبر بگوید ای پیغمبر! ما به تو عقل دادیم و تورا هدایت کردیم و اگر به 
تو عقل نداده بودیم تو گمراه بودی. همچنین با آن نیروی مرموزی کد 
هميشه همراه تو داشتیم تو را هدایت کردیم و اگر آن نبود تو آن درجه از 
هت یراب اشتی ای کفرامو دار هه با تیا که ای اما تیوه تس 
نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان چیست. در سوره شوری و بد: و 
لک وین ایک روحاً من آفرنا ما نت تذری ما الکتاب و لایان 
پس وقتی هدایت و ضلالت درجات و مراتب دارد می‌فهمیم آنچه 
۱ هدایت است برای امام او ضلالت است. 
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هدایت و ضلالت مثل روشنایی و تاریکی است. یک چراغ موشی در 
یک اتاق تاریک و نسبت به آن تاریکی مطلق روشنایی است. اما نسبت 
به یک لامپ صد شمعی تاریکی است. باز لامپ صد شمعی نسبت به 
یک لامپ پانصد شمعی تاریکی است. باز لامپ پانصد شمعی نسبت به 
بالا ترش تاریکی است. و همه اینها نسبت به خورشید تاریکی است. 
همان‌طور که روشنایی و تاریکی امری نسبی است هدایت و ضلالت هم 
نسبی است. اگر کسی به دهی چراغ برق بکشد و بعد به مردم ده بگوید 
«شما داشتید در تاریکی به سر می‌بردید و من آمدم به شما روشنایی 
دادم» ایا مردم ده می توانند اوایگو بند /جطیر ما روشنایی نداشتیم؟! 
ما چراغ موشی داشتیم»؟ نه, چون او نمی‌خواهد بگوید تو چراغ موشی 
هم نداشتی, بلکه می‌خواهد بگوید آنچه تو داشتی, در مقابل آنچه من به 
تو دادم تاریکی بود؛ شما تاریک بودید من شما را روشن کردم؛ یعنی 
آنچه تو قبلا داشتی نسبت به این تاریکی بود. همین طور صبح که 
خورشید طلوع می‌کند می‌گوييم «ما در تاریکی به سر می‌بردیم و 
خورشید ما را روشن کرد». در اینجا نمی‌شود گفت «ما روشنایی داشتیم. 
خیابانها و خانه‌های ما چراغ داشت»؛ بله, خانه‌ها و خیابانها چراغ برق 
داشت و خیلی هم چراغهایش قوی بود ولی اینها نسبت به آنچه 
خورشید به ما داد تاریکی بود. پس اینها یک سلسله امور نسبی است. 

و وَجَدک عائلاً فأَغْنْ تو را فقیر و عیالمند یافت و تو را بی‌نیاز کرد. 
پیغمبر اکرم همان طور که یتیم بود فقیر هم بود و می‌دانیم که بعد از پیست 
و پنج سالگی که با تقاضای خدیجه با او ازدواج کرد, حالت بی‌نیازی 
پیدا کرد. 


اب زا بر و و گرم ایا کروواند زب رم 
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بعید است. البته درست است ولی از نظر ظاهر بعید است. أ بذک یتیماً 
وی آیا تو را یتیم نیافت پس مأوی داد؟! در اینجا نمی‌گوید «تو را 
موی داد», بلکه می‌گوید «مأوی داد». این را به دو صورت می‌توان معنا 
کرد: یکی اینکه تو را موی داد. دیگر اینکه به وسیله تو دیگران را مأوی 
داد. و وَجَدکَ ضالاً دی باز نمی‌گوید تو را هدایت کرد. بلکه مطلق 
می‌گوید؛ هم تو را هدایت کرد و هم دیگران را به وسیله تو هدایت کرد. و 
رَجَدک عایلاً فأغنی. تو را عائل و عیالمند یافت و بی‌نیاز کرد. هم تو را 
بی‌نیاز کرد و هم دیگران را. خلاصه می‌توان معنی این سه آیه را به 
صورت اعم گرفت. 


سه دستور برای امت 

حال که این سه عنایت را از گذشته درباره تو گفتیم سه دستور هم به تو 
می‌دهيم. درواقع اینها سه دستور برای همه امت است. تو یتیم بودی. پس 
می‌دانی یتیمی چیست. فأما الینتم فلا تفه یتیم را مسغلوب و مقهور و 
زیردست قرار مده. از بتيمي پتیم سوء استفاده نکن که او را زیر دست 
خودت و مقهور قرار بدهی؛ یعنی به یتیم آنقدر عزت و احترام بده که هیچ 
اهساس نکند که چون پدر را از دست داده زیردست شده. 

4 الشائل فلا تیب پرستده‌ها را مران. کمتهاکن «برمنده) ینعی 
آن که چیزی ندارد و از تو می‌خواهد. اعم از مالی و غیر مالی. اینکه 
می‌فرماید «مران» غیر از این است که بگوید «چیزی بده». گاهی انسان 
ندارد و چیزی نمی‌دهد. بر انسان واجب نیست که هر وقت هر سائلی 
امه سائل معنا چه سائل ماده, حتما چیزی به او بدهد. اما باید او را 
با مهربانی رد کرد. نه به شدت. در این جهت قرآن کریم خیلی عنایت 


دارد. 
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و ما بنفتة ریک فَحَدّتْ. دستور سوم ما به تو این است: نعمت خدارا 
کتمان نکن بازگو کن. این را اصطلاحا «تحدّث به نعمت» می‌گویند. در 
کند يا نکند حالتهایی می‌تواند داشته باشد که بعضی مذموم است و بعضی 
ممادوح: یکی اینکه نعمت را بازگو کند ولی در مقام مفاخره و برای به رخ 
مردم کشیدن و برای اينکه بگوید منم که چنین هستم. اینجا جایی است 
که نبااید نعمت را بازگو کرد؛ یعنی اگر گفتنش سبب می‌شود که دیگری در 
خود احساس حقارت کند. نباید گفت. آنجا که ذکر نعمت مفهوم تحقیر 
دارد نباید گفت. 

حالت دوم عکس حالت اول است. بعضی با «دارم دارم» می‌خواهند 
مردم را آزار بدهند و اذیت کنند و از جاده اخلاص و حقیقت خارج 
شوند. بعضی دیگر با «ندارم ندارم». خدا به او نعمتی داده ولی دلش 
دلشان می‌خواهد ترحم دیگران را نسبت به خودشان برانگیزند؛ سالم 
یش تیاده وف له میت ار سر ری تا بل که امک 
نوع گناه شتا ۱۵ به نو سلامت داده, بگو سالمی چرا بیخود 1 
می‌کنی؟! چرا خودت را پیش از مقداری که شکسته هستی شکسته نشان 
می‌دهی؟! چرا بیش از مقداری که فقیر هستی فقیر نشان می‌دهی؟! چرا 
نعمتهای خدا را مخفی می‌کنی برای اینکه ترحم قیگرا هراق بخ ده 
جلب کنی؟! به خدا اعتماد نداری؟! اینجا جای این است که انسان 
تحدث به نعمت بکند و بگوید «الحمد له ما داریم و احتیاج نداریم. 
خداوند به ما داده». اگر انسان احتیاج ندارد پا در یک حد معین احتیاج 
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ندارد و بعد این را مخفی کند و خودش را به صورت محتاج یا محتاج تر 
از حدی که محتاج ات تشتان هلر ایام یکت کناه اشته: ا شهاست. که 
دستور می‌دهد: و ما بِنمة ریک فَحَدثْ بازگو کن نعمتی را که خدا به تو 
داده, کتمان نکن از مردم. نعمت خداست و خدا دوست دارد که وقتی 
نعمتی به کسی می‌دهد مردم بدانند که خدا او را مورد نعمت قرار داده. 
البته در عین حال خدا دوست ندارد که کسی بخواهد نعمت خدا را به رخ 
مردم بکشد و از این راه بخواهد مردم را تحقیر کند. و صلی اه علی حمد و 
اله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. 

پروردگارا ما را با هدایت رسول اکیرم مهتدی بفرماء مارا 
مشمول شفاعت آن عضر فت 29,5 انوار محبت و معرفت 
خودت؟ و اولیاات بک کم ما بتابان. 

پروردگارا به ما توفیق انجام همه وظایف فردی و اجتماعی 
عنایت بفرما؛ شر دشمنان اسلام و مسلمین از سر مسلمین کوتاه 
بفرما. 

پروردگارا نیتهای همه ما را خالص بگردان. اموات ما مشمول 


عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 
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۱ 1 تفسیر سوره انشراح 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


پم ال الرمن الرحم. الم نشرح لک صدرک. و وضعُا عنک 
وژرک. آلذی أنقَض ظَهْرک. و رفعنا لک ذکُرک. فان مَم ال 
شرا ان مَم ان ثرا فاذا فرغت قانصب. و ال ریک 

۱ 2 


فارع 


سوره مبارکه انشراح است و مخاطبٌٍ شخص پیغمبر اکرم است. این سوره 
مبارکه در مجموع سه قسمت است: قسمت اول یاداوری و امتنان است؛ 
یادآوری الطاف و عنایات گذشته پروردگار بر شخص رسول اکرم. 
قسمت دوم نوعی تعلیل است؛ یعنی بیان یک علت است. و قسمت سوم 
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تفریع و نتیجه گیری است. 


احتمال یکی بودن این سوره و سوره ضحی 
ی و 


زره هم 


را 1 امه راو مه 
لاب ۳ ۱۰ ۱۳ از یه دورو ما التتم 


لاه تْهر. و ما السَائل فلا تنب و ما بنمة فک فحدت. 
« ترتع منز نج ات یس یه است و 


لهذا بعضی از مفسرین اعم از شیعه و سنی مدعی‌اند که این دو سوره یک 
سوره‌اند. حتی در روایات ما هم این مطلب آمده است و لهذا در باب نماز 
می‌بینید که اشکال می‌کنند که انسان بعد از حمد یکی از این سوره‌ها را به 
تنهایی بخواند؛ چون در فقه شیعه لازم است در نماز واجب بعد از حمد 
یک سوره کامل خوانده شود. اهل تسنن سوره کامل را لازم نمی‌دانند. 
بلکه مقداری از یک سوره را هم ولو یک آیه کوچک باشد. کافی 
می‌دانند. دیده‌اید که معمولا در مسجدالحرام و مسجدالنبی ائمه جماعت 
چند ایه از وسط یک سوره می‌خوانند. در فقه شیعه لازم شمرده شده 
است که بعد از حمد یک سورة تمام خوانده شود؛ انوقت چون احتمالا 
این دو سوره یک سوره‌اند فقها در اينکه بعد از حمد یکی از این دو به 
تنهایی خوانده شود. شبهه می‌کنند. همان طور که در مورد سوره فیل و 
سوره قريش هم همین حرف هست. البته این جهت ارتباط چندانی با 
مت ند ار۵: 

تثرَحْ لک صَدرک. خطاب به شخص پیغمبر اکرم است. آبا نه 
شرح کردیم برای تو سینه تو را؟! من [در ترجمه] مخصوصا همان خود 


کلمه «شرح» را تکرار می‌کنم. 


کلمه «شرح صدر» در دیگر آبات قرآن 
کلمه «شرح صدر» باید اینجا معنی شود. این کلمه در قران کریم مکرر و 
به صورتهای مختلف آمده است. از جمله قرآن از زبان موسی بن عمران 
امک تور ارت که موی رترمیا ات فد آر ل خاهای کی 
خدای متعال کرد این جمله‌ها بود: رَبْ ارَحٌ ی صدذری. و یر لی آفری. 
رَاحلل عََدةٌ من لسانی. ها قزلی. و اجْعَل لی وزیراً من آهلی. هارون آخی. 
اشلد یه ارری: و رکه ق آفری .کی نسیحک کنیا ان 
نمی‌خواهم همه اين آیات را توضیح بدهم و تفسیر کنم. می‌گوید: خدایا 
حالا که چنین رسالت و مأموریت سنگینی بر عهده من گذاشته‌ای پس 
شرح کن سینه مرا , شرح صدر آشهت330 

در یه دیگر می‌خوانیم: ش یرد له آن دی رح صدره * للاسلام و 
مَنْ پرد ؛ آن بل جعز» هراجا کا تا یصَعَد ی الما ۲ . در قسمت 
او فا هه کی کی قتابت کنظه آنتکس کند 
انتشسفای هد یز دای با هفقو خرن گنه فد ان رزیرف انسلام 
اینجا کلمه «للاسلام» اتود ض ‏ قست: سا «ز نشرح تک صدرک» 
مربوط به شخص پیغمبر اکرم است. در آیات سوره طه موسی از خدا یک 
شرح صدری می‌خواهد. پس این اختصاص به پیغمبر اکرم ندارد چون 
موسی هم چنین چیزی از خدا می‌خواست. که البته خدا هم مستجاب 
کرد. از آبه سوره انعام معلوم می‌شود که اصلا شرح صدر چیزی است که 
اختصاص به انبیاء ندارد. بلکه هر کسی که هدایت شده باشد بر اسلام. هر 


۱ طه ۲۴-۲۵7 
۲. انعام /۱۳0(. 


سس ایس باقران(۱۳ 


کسی که نور اسلام به قلب او تابیده باشد. در واقع شرح صدر شده است. 
این مقدار که عرض کردیم فعلا در نظر باشد. 


مقصود از کلمه «صدر» در تعبیر «شرح صدر» 
حال ببينيم شرح صدر چیست. هم باید کلمه «صدر» را معنی کنیم و هم 
کلمه «شرح» را. صدر یعنی سینه. ولی ایا مقصود از «شرح صدر» در این 
سا یه فان ی ات کر 
چنین نیست؛ یعنی این کنایه است. شرح صدر عملی روی این سینه 
ظاهری انسان نیست. بلکه مقصود از صدر در اینجا قلب است به اعتبار 
اینکه قلب در سینه قرار گرفته است. و باز خود قلب هم کنایه است ان 
حقیقتی که تعلقی به قلب انسان دارد. یعنی روح و نفس انسان. 

پس «شرح صدر» هر معنأیی داشته باشد به هر حال یک امر روحی 
و معنوی است نه یک امر مادی و جسمانی. 


مقصود از کلمه «شرح» در تعبیر «شرح صدر» 

بيايیم سراغ کلمه شرح. معمولا مفسرین و مترجمین, «شرح صدره» را 
سعه ضبدر معلی کر ده‌اند؛بعنی کشاده بودن سیته. «سعه ضدر» تعییرق 
است که بالخصوص در زبان عربی هست. مثلا در حدیث است که: اه 
الرتاسَة سَعَةٌ الصَدْر» ییعنی ابزار ریاست (امروزه به آن «مدیریت» 
ین گو بتن) سعه صدر است. اینجا هم ِ است که معنای کلمه «سعه» 
کشا کات مارم نت کر در نها مضوه بت یت کاقر کبس وه 
لا یک سین هن بل ند ات زر ناف راداره اف کز کمی یک 
آدم نازک باریکی بود. ابزار ریاست را ندارد؛ بلکه سعه صدر یعنی 
حوصله فراوان. این یک کنایه است. ابزار ریاست. ظرفیت وسیع و 
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حوصله فراوان است؛ یعنی اگر کسی بخواهد مدیر و رثیس باشد و 
بخواهد با مردم سروکار داشته باشد و عده زیادی را اداره کند. شرطش 
این است که حوصله خیلی وسیعی داشته باشد. ادمهای کم حوصله و 
عصبانی که زود ناراحت می‌شوند. نمی‌توانند مدير و رئیس باشند و 
جمعیتی را اداره کنند. حالا هر نوع مدیریتی می‌خواهد باشد. یک معلم 
که می‌خواهد یک کلاس را اداره کند. اگر آدم تنگ حوصله‌ای باشد 
نمی‌تواند اداره کند. یک مرد که می‌خواهد عاثئله خودش را در درون 
زندگی خودش اداره کند. او هم باید سعه صدر داشته باشد. به هر نسبت 
که دایره مدیریت انسان وسیعتر باشد احتیاج به سعه صدر بیشتری دارد. 

معمولا مفسرین؛|ینجا نما معنی أ ذکمکرگده و گفته‌اند خدا به 
پیغمبر اکرم منت می‌گذارد و این نعمت را یادآوری می‌کند که آیا ما این 
راز کارترا انم تفر له یکی سرد اوه تمه ور و 
ظرفیت بسیار بزرگ روحی را به تو ندادیم؟! یعنی دادیم. ولی به نظر 
می‌رسد که کلمه «شرح صدر» با کلمه «سعه صدر» مقداری متفاوت 
است. در هر جا که شرح صدر باشد نوعی سعه صدر هست. اما اسم هر 
سعه صدری را نمی‌شود شرح صدر گذاشت. قرآن می‌توانست بگوید: 
نسم لک صَدْرَکَ. ولی فرموده: رح لک صَدرَک. شرح یعنی چه؟ 

معنابی که الان برای «شرح» رایج است این اشت کته مثلا کسی 
کتابی یا متنی می‌نویسد خیلی خلاصه و زبده. به طوری که هر کسی 
نمی تواند تمام جزئیات مقصود و منظور نویسنده را متوجه شود. بعد کس 
دیگری پیدا می‌شود و این کتاب یا متن را شرح می‌کند؛ یعنی مثل اینکه 
آن را از هم باز می‌کند. بعد شما می‌بینید این شخص از یک سطر آن متن 
یک صفحه مطلب در می‌اورد. افرادی که خیلی عمیق هستند می‌توانند 
چنین کتابهایی را شرح کنند. خواجه نصیرالدین طوسی کتابی نوشته 


۷۶ ایا قران(۱۳ 


است به نام تجرید الاعتقاد. این کتاب در علم کلام است. اصل کتاب دو 
قسمت است: تجرید المنطق و تجرید الاعتقاد. خواجه که مردی است که 
از یک طرف مسلط به نظریات متکلمین و فلاسفه است و همه این 
نظریات دقيقا توی مشت اوست. و از طرف دیگر خودش هم صاحب‌نظر 
انتک/ در اف ات تافو کت کهآ مهانت میباقل کلاس او فایقی 
را با عبارتهای مختصر و کوتاهی بیان کرده است. بعدا علامه حلّی که 
شا گرد خواجه است و مثل خود خواجه نابغه است" این کتاب را شرح 
کرد و اسم شرحش را گذاشت: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. البته 
این شرح خیلی مفصل نیست ولی برای اولین بار مقاصد این کتاب را 
روشن کرد. 

کتاب تجرید الاعتلا؟ازرگیا بای اس کیااز ومانی که تألیف شده تا 
الان که شش هفت قرن میگذ/د م۳ ها مه چهار قرن آن یعنی تا 
قبل از دوره میرداماد و ملاصدرا که بیشتر افکار خواجه و امتال او مطرح 
بود. آنقدر بر آن شرح و حاشیه و شرح شرح و حاشیه بر حاشیه و باز 
دارد که این همه موضوع جنجال شده باشد؛ یعنی هر عالمی که آمده, در 
اطراف مسائل این کتاب بحث کرده و شاید بیشتر از صد نفر این کتاب را 
ك یا کت مره کرده‌اند يا بر ان حاشیه با حاشیه بر حاشیه 7 
آنهایی کهبعد آمده‌اند کفته‌اند, اگر این بخهخرت (متضودعلامة خلی 
است) برای اولین بار این کتاب را برای ما شرح نمی‌کرد هیچ کس 


۱ البته خواجه بیشتر فیلسوف و ریاضیدان است. ولی علامه حلی بیشتر فقیه است و در 
عین حال جامع علوم دیگر هم هست. 
۲ علامه حلی عرب است و خواجه ایرانی. 
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نمی‌فهمید که این شتر به کجا می‌خواهد برود . 

یا مثلا گاهی یک شهر یک کتاب شرح می‌خواهد.البته هر شاعری 
نمی‌تواند یک شعر بگوید که یک کتاب مطلب باشد. ولی هستند افرادی 
که یک شعر می‌گویند که یک کتاب مطلب باشد. مثل مولوی پا حافظ. 
اینها مردان بسیار عالم و مسلط بر معارف و بر فرهنگ زمان خودشان و 
مسلط بر سخن و بیان هستند. علمای بزرگ چقدر در اطراف یک بیت از 
ابیات حافظ يا مولوی رساله پا کتاب نوشته‌اند تا مقصود آنها را شسرح 
کنند ؟! 

به این می‌گویند «شرح». اصل شرح از نظر لغوی آن کاری است که 
قصاب می‌کند که یک تکه کوشت را چنان می‌شکافد و به پرده‌های نازک 
تبدیل می‌کند که اگر بخواهید آنها را پهن کنید شاید کف یک اتاق را 
بپوشاند. پس به باز کردن یک امر جمع شده می‌گویند فتوج مس سح 
کردن یعنی باز کردن. 

مسئله شرح صدر یک امر روحی و روانی است. هیچ چیزی در 
عالم به اندازه روح اتتان احتیاج به شرح ندارد. 

آتزعم آنک جزم صغی و فیک انطوی الْعام الک 
هر کسی به حسب استعدادهای خودش یک دنیاست که [در گوشه‌ای] 
نشسته " اینکه آیه خطاب به پیغمبر اکرم می‌گوید «آیا ما باطن تو را 
شرح نکردیم؟» صرفا نمی‌خواهد بگوید ما باطن تو را توسعه دادیم. 


۱. سنی‌ها هم این کتاب را شرح کرده‌اند و اين کلام متعلق به آنهاست. 
۲ مثلا این بیت: ِ 
حیرت اندر حیرت امد در قصص بیهشی خاصگان اندر اخص 
ی 
عقل اول راند بر عقل دوم ماهی از سر گنده گردد نی ز دم 
۳ [جهانی است بنشسته در گوشه‌ای.] 


سس آشاایی باقرآن (۱۳) 


فرض کنید خانه‌ای دویست متر است و شما صد متر دیگر به آن اضافه 
می‌کنید. در اینجا می‌گوييم «اين خانه را توسعه دادیم» ولی نمی‌گویيم 
شرح کردیم. هر جا که شرح باشد قهرا توسعه هم هست. ولی هر جا که 
توسعه بأشد شرح نیست. در اینجا نمی‌خواهد بگوید همان طور که زمینی 
را توسعه می‌دهند ما ظرف روح تو را بزرگ کردیم بلکه می‌گوید: ما این 
ظرف بسیار بزرگ را از یکدیگر باز کردیم. روح تو را باز کرديم 
صفحات روی هم چیده شدة این روح را برای تو باز کردیم. بنابراین هر 
سعه صدری شرح صدر نیست گو اینکه هر شرح صدری مستلزم سعه 


صدر هست. 


آیا هر شرح صدری سعادت است؟ 

حال ایا هر شرح صدری برای انسان سعادت است؟ نه. لذا در ان ایه 
می‌فرماید: فمن یرد ال آن ده رح صدره للاشلام! آکسی کشخته 
بخواهد او را هدایت کند] سینه‌اش را می‌شکافد و باز می‌کند برای اسلام 
و برای حقایق. در واقع اینجا که می‌فرماید: ل تشرَح لک صَدرَکَ» یعنی 
رح لک صَدرَک للوحید (یا: لرشلام), و الا ممکن است کسی 
شرح صدر برای کفر پیدا کند. یک ادم عوام بسیط شرح صدر ندارد, ند 
برای اسلام و نه برای کفر. وای به حال اينکه انسان شرح صدر و یک نوع 
جوشش روحی و معنوی پیدا کند ولی در جهت کفر؛ یعنی این سرمایه در 


جهت کفر قرار بگیرد. 
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یک مثال 
تور ناشن یک ففی به اقاسر زا طاهر شکاکی کقیه برد کی تیاه 
دلیل پیدا کردم بر اينکه خدایی نیست. آقا میرزا طاهر به او گفته بود من 
هم یک دلیل دارم بر اينکه فعلا خدایی نیست و آن اینکه عجالتا تو 
هستی. اگر خدایی باشد یک روزی به حساب تو می‌رسد. تا اينکه بعد 
آن طور آنا سقوط کرد و با چه وضعی به زندان افتاد و امیدش از همه جا 
قطع شد. اینکه اینها هی و بند «دلیل داریم» همه این دلیلها غرور است. 
در روزنامه خواندم که او یک خانم فرنگی داشت که اجازه می‌دادند 
سراغ آن دعا نویس و یک دعا از او بگیر. این همان آدمی بود که می‌گفت 
من هفتاد دلیل دارم بر اينکه خدایی نیست. 

قضیه معروف دیگری که در مورک او نسقل,می‌کنند این است که 
[شخصی نزد تیمور تاش رفته و به او گفته بود می‌خواهیم برای مولوی 
بزر خداشیت بگیریم.]" به او توپیده بود و فحش داده و گفته نود ان 
کارهای احمقانه چیست؟! ما داریم آخوندهای زنده را یکی یکی از بین 
می‌بريم» شما آخوندهای ششصد سال پیش را می‌خواهید زنده کنید؟! 
[آن شخص ] گفته بود بالاخره این مردی است شاعر و ادیب و حکیم و 
از افتخارات ايران است و [تجلیل ما از او] به این اعتبار است, نه به 
و 
ما همه شیران ولی شیر علم حمله‌مان از باد باشد دم به دم 
من به همین دلیل می‌گویم که چنین آدمهایی را نباید زنده کرد. وقتی 
خودش گرفتار شده بود می‌گفتند در زندان همین طور قدم می‌زد و 


۱ [اندکی از سخن استاد ضبط نشده.] 


۰ سس آشایی باقرآن (۱۳) 
این را می‌گویند شرح صدر برای کفر. 


مثال دیگر 
مثال دیگر فخر رازی است. البته من نمی‌خواهم جسارت کنم و فخر 
رازی را در ردیف این طور اشخاص بیاورم. ولی مرد حقیقت هم نیست. 
آدمی است که واقعا به یک معنا شرح صدر دارد؛ یعنی وقتی به مطلبی 
می‌رسد. هر مطلبی می‌خواهد باشد. کلامی یا فلسفی یا تفسیری, 
می‌خواهد. مثلا وقتی در تفسیرش یک ایه ذکر می‌کند. می‌بینید در این 
آیه بیست وجه پشت سر یکدیگر ذ کر می‌کند که به عقل جن نمی‌رسد. 
فخر رازی علم را لیتی کند . پیش مرغان ریزد و تی تی کند 
واقعا همین طور است. ولی وقتی اخر کار می‌خواهد [نظریه‌ای را] 
انتخاب کند مثل اینکه خدا او را می‌زند. یک نظریاتی در آخر امر انتخاب 
می‌کند که اضلا برای انسان مطتحک است. ایتجا انسان می‌فهمد آو یک 
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نوع شرح صدر دارد. ولی این شرح صدر با هدایت خدا توأم نیست. فهوَ 
علی نورٍ من ره نیست. یک آدم عامی ممکن است همان اول مطلب. 
حقیقت را درک کند بدون اينکه این همه به اطراف جولان بدهد. ولی او 
به چهل راه می‌زند و آخرش هم به بیراهه می‌رود. خودش احساس 
می‌کرد و گاهی می‌گفت این که من دارم علم نیست بلکه انديشه و تخیل 
ق ای هی هدرن خ و حم نیش که 
به حقیقت نرسیده‌ام. شعرهای خوبی هم در این زمینه دارد. می‌گوید: 


۲ 


ترسم بروم عالم جان نادیده 

بیرون روم از جهان. جهان نادیده 
در عالم جان چون روم از عالم تن 

در عالم تن عالم جان نادیده 
نقل می‌کنند که رفت پیش نجم‌الدین کبری که از عرفای بزرگ بود. به او 
گفت: اینهایی که من دارم حقیقت نیست. می‌خواهم تو یک نوری به من 
بدهی. نجم‌الدین گفت یک شرط دارد. باید این بتهایی که در سینه داری 
همه را بیرون بریزم و همه را فراموش کنی. اول گفت «حاضرم» ولی وقتی 
نجم‌الدین خواست این کار را بکند. گفت طاقت ندارم. 


نم 2 مر م 
ه ۵ 1 


قرآن می‌فرماید: و لکن مَن مرح بالکثر ذراً تم 
پس به هر حال اینچووو شرح‌شنا مك و شرح صدر غیر از 


وش رل ۱ 


سعه صدر است. شرح صدر این است که خدا این روح به هم بستة انسان 
را باز می‌کند و نور خودش را در آن می‌ریزد. آن شرح صدر برای اسلام, 
چنین چیزی است. و این شرح صدر الهی است که [موجب می‌شود] خدا 
بزرگترین حکمتها را بر زبال "یک کل امي بارای می‌کند. من أخلص لِله 

تم تک درک آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟! آیا به تو سینه 


منشرح شده ندادیم که علم و حکمت و حقیقت از ان بجوشد؟! 


حدبثی در شان نزول این سوره 


[در شان نزول این سوره] حدیثی نقل کرده‌اند که پیغمبر اکرم فرمود: من 
یک وقت از خدا چیزی خواستم که برای هميشه پشیمان شدم و ای کاش 


۱ نحل /۱۰۶. 
۲. اصول کافی» ج ۲ص ۱۶ عیون اخبار الرضاء ص ۲۵۸. 
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نخواسته بودم. گفتم خدایا تو به انبیاء گذشته فلان مواهب را دادی. این 
سوره نازل شد که آبا ما به تو اینها را نداده‌ايم؟) یعنی اينها کجا و آنها کجا! 


ادامد آبات 

و وَضَعُنا عنک وررک و نهادیم " از تو آن بار سنگین تورا. این انعام دوم 
الهی است. بار سنگین چیست؟ این سوره را وقتی با آن جمله‌هایی که 
موسی از خدا خواسته قرین یکدیگر قرار بدهیم. همدیگر را خوب 
تفسیر می‌کنند. موسی می‌گوید رَبّ افْرَخْ لی حذری خدایا به من شرح 
صدر بده. و یش ی آفری کار مرا بر من آسان بگردان. کار موسی چه بود؟ 
دعوت و تبلیغ و هدایت مردم. این کار از مشکل‌ترین کارهاست. و اخلل 
فده من لسانی. یَقّها یی گره از زبان من بازگیر که مردم سخن و مقصد 
مرا بفهمند و بدانند؛ یعنی اگر مردم بتوانند بفهمند و بدانند که من چه 
می‌گویم و به کجا می‌خواهم آنها را ببرم» همان کافی است. و اسعل لی 
هه َشْدذ به ی 2 رکه نی ارم انا 
وزیری برای من از خاندانم قرار بده. هارون برادرم را. «وزیر» یعنی چه؟ 
کلمه «وزیر» از بس در مورد پادشاهان [و در باره] چیزی که جزء جلال 
یک نفر دیگر است گفته شده, ما خیال می‌کنيم وزیر یعنی کسی که پشت 
سر شخص حرکت کند. در حالی که اصل لغت «وزیر» بعنی کمک؛ یعنی 
کسی که در برداشتن یک بار خیلی سنگین به دیگری کمک می‌کند. شما 
هم اگر در کار خودتان مثلا در شرکتتان, یک نفر بیاورید برای کمک که 
مقداری تکاژ را از دوش شما پردارد و متحمل شود برای خودتان 
وزیر گرفته‌اید. به این معناست که پیغمبر اکرم علیا را وزیر خودش 


۱ وضع یعنی نهادن, فرو نهادن» برداشتن و پایین گذاشتن. 
۲. در سوره «ألْم نشرَخ» کلمة «وزر» است و اینجا کلم «وزیر». 


سره قاچ 
نامید. پیغمبر هرگز خودش را «مَلک» ننامید و از این کار ابا داشتند؛ 
همین طور موسی. 

پس کلمه «وزیر» ردیف کلمه «مَلک» نیست که در مقابل هر 
وزیری یک ملک لازم باشد. پیغمبر هم علی را برای خودش وزیر نامید؛ 
یعنی خواست بگوید که علی در تحمل این بار سنگین کمک من بوده 
است. «عَل وزیری و وَصیّی و...» که پیغمبر اکرم درباره او فرمود به همین 
معناست. «وزیر» از ماده «وزر» است و «وزر» بعنی بار بش قیاق 
آن کسی است که در برداشتن ابنپاگومیه من کمک کند. 

کلمه «وزر» که اصلش به معنای بار سنگین است. در مورد گناه هم 
به کار برده می‌شود به اعتبار اینکه هر گناهی پرای انسان یک بار سنگین 
است. مکرر گفته‌ايم مات لتناه اب اسلا که روح انسان را سنگین 
می‌کند. یعنی نیرو را از انسان می‌گیرد و انسان به حالت ادمی در می‌اید 
که وقتی راه می‌رود باری هم در کوله‌بار خودش دارد. بر عکس طاعت 
که به انسان نیرو می‌دهد. و استعینوا بالصب و الصَلوة و لا لکبیرة ال علی 
تاجن شاضیت کار و اوقت کار تیک 
می‌کند مثل این است که خوب تغذیه شده باشد و آمپولهای مقوّی به او 
زده باشند. و وقتی گناه می‌کند مثل این است که باری در کوله‌بارش 
گذاشنته‌انن که همان رام رفتنغادی را برایشن دشوار کرده: 

تسا گر یه کتاه هی کوش روز تیه اعتار این اشت که بار سنگین 
است. نه اینکه وزر هميشه یعنی گناه. پس «وزر» یعنی بار سنگین که در 
مورد گناه هم به کار برده می‌شود. 

اینجا می‌فرماید: و وَضعُنا نک وزرک و فرو نهادیم از دوش تو این 


۱ بقره /۴۵. 
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بار سنگین را. کدام بار سنگین را؟ بار سنگین رسالت همان بار سنگینی 
که به عهده موسی بود. رسالت. دعوت مردم و هدایت مردم است و اگر 
کسی واقعا بخواهد مردم را هدایت کند کاری از این مشکل تر و سنگین تر 


دیست. 


حدیث منزلت 

پس اگر اینجا گفته شود «و وَضَعُنا عَنک وژرک بعلیْ» مطابق با واقع گفته 
شده. یعنی این بار سنگین را به کمک این مرد که برای تو به منزله هارون 
است برای موسی, از دوش تو برداشتیم و تو را سبک بار کردیم. پیغمبر 
فرمود: یا عل أَْت م له قاریان ین ممیالین/دیث از احادیث 
متواتر شیعه و سنی است. پیغمبر اکرم در هیچ جنگی نبود الا اینکه 
علی ی را همراه خودش می‌برد. ولی در جنگ تبوک علی ی را نبرد؛ 
چون جنگ تبوک فقط جنگ نمایشی بود؛ یعنی نمی‌رفتند برای اینکه 
واقعا بجنگند. بلکه شرفت برا ۳ قدرت و شوکت مسلمین را به 
شمال جزیرةالعرب که رومی‌ها بودند نشان بدهند. حضرت رسول 
حضرت امپر را به جای خودشان در مدینه گذاشتند. بعد حضرت امیر به 
عنوان دلتنگی عرض کرد که یا رسول الّه در این سفر شما من را همراه 
خودتان نمی‌برید؟! فرمود: ای علی! آیا دوست نداری تو خلیفه من باشی 
و برای من همان باشی که هارون برای موسی بود؟ بعد همین جا فرمود: 
نت منی برد هارون من موسی؛ یعنی رابطه و نسبت تو به من نسبت 
هارون است به موسی. با یک تفاوت: ال أه لا نو من بغدی. هارون 
پیغمبر بود چون بعد از موسی توانست پیغمبر بیاید. ولی تو پیخمبر نیستی. 
منهای امر نبوت. همه چیز روابط من با تو همان رابطه موسی با هارون 


است. هارون وزیر موسی بود. علی وزیر پیغمبر است. 


تفسیر سورة انشراح ۰ .-..عع--۲۷۵ 

و وَضَعُنا عَنْکَ وژرکَ. [کار دعوت را] سبک کرديم آسان کردیم. تو 
دعوت کردی مردم پذیرفتند. پیغمبر وقتی که دعوت کرد و بعد تدریجا 
در دوران مدینه مردم امدند و فوج فوج در دین خدا وارد می‌شدند. اینجا 
بود که بار دوش پیغمبر برداشته و [کار او] آسان شده بود و کارش را 
انجام داده بود. 

نی ّض ظَْرکَ آن بار سنگینی که استخوانهای پشت تو را به صدا 
گر آوژهه بود. «ظهر» بعنی پشت. «نقض» آن وقتی است که مثلا روی 
سقفی چوبی بار سنگین زیادی بگذازند که صدای جرق جرق این چویها 
شنیده شود و نزدیک باشد بشکنند. می‌خواهد بگوید این بار آن قدر 
سنگین بود که استخوانهای پشت تو را به صدا در آورده بود و چطور ما 
بار به این سنگینی را از دوش تو به زمين نهادیم و تو موفق شدی! 

و رَفْعنا تک ذکرَکَ. بار را پایین آوردیم در عوض نام تور آوازه تو 
را بلند کردیم» نام تو را قرین نام حق قرار دادیم, فرباد آشهد آن لا اله ال 
اه یلته من شود تشگ ی یز یا ررسول ال آبیخ: 

تااشما توا رایزام مرت یک روز 
بیان می‌کند. تا اینجا گویی یک امر شخصی بود که تو چنین بودی ما 
چنین کردیم. بعد مطلب را به صورت یک اصل و یک فلسفه ذ کر می‌کند. 
و بعد که این اصل و فلسفه را ذکر فرمود. یک نتیجه گیری می‌کند. فان مم 
امن ثرا ان مَمٌ ان یُثراً اصل کلی این است که مشقت و سختی با 
خودش ۳ دارآ سانیها هی پات در ان ساکع 
مشکل بود! بار تو آنچنان سنگین بود که استخوانهای پشت تو را به صدا 
در آورده بود. و دشمن کوشش می‌کرد که نام تو را به کلی محو کند. ولی 


۶ این یاقوان:(۲۴ 


ارزش سختی 
قدر سختی را بدانید! فد مَع الم ثرا با سختی آسانی هست. تعبیر این 
آیه این است: فان مَع الم یُثراً با سختی آسانی هست. با اینکه اصل 
مقصود این است که به دنبال سختی آسانی هست. پایان شب سیه سپید 
اتترولی شش فا این اس همست است وش تعو اه 
بفرماید که صرفا تعاقب و توالی نیست که یک سختی هست و بعد نوبت 
سستی باشد بلکه اصلا آن سستی و آسانی زاییده سختی است. سختیها 
مادر سستیها هستند. یعنی اگر بخواهید به رفاهها و راحتها و سعادتها 
برسید. تا از مسیر سختیها و شداید عبور نکنید. [امکان ندارد.] این, 
اصل کلي عجیبی است. 

پس اول, قضیه فقط قضبه شخص پیغمبر است که ما چه نعمتها به تو 
دادیم شرح صدر به تو دادیم بار سنکین را از پشت تو برداشتیم نام تو 
را بلند آوازه کردیم. اما [یعد ذ کر یک اصل و فلسفه است که] کارهای ما 
بر اساس قانون و سنث است. آن قانون و سنت چیست؟ فا معٌ الْعُنٍ 
شرا آنوقت برای تأکید تکرار هم می‌کند: قمع ان شرا نع ال 
تفر آ ماه کشت ای امین کب نا ی ات مرت 
یعنی البته که قانون این است. 

در سوره سجده خواندیم که: و جَعَلنا منم مه دون بأمرنا لا صَبروا 
و کانوا پایاتنا پوقتون " ما از آنها پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به امر ما 
هدایت کنند چون در سختیها صابر بودند و به ایات ما یقین داشتند؛ 
[یعنی] ایمان و عمل توأم با سختی. 

این مضمون, در این آیات از سوره آل‌عمران هم هست: و کین من 


۱. خود «اٍنّ» برای تأکید است. 
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تن ۲۴ 
نی قاتل مَعَهُ نیون کنبرٌ فا ونوا لا آصاییم مق مبیل ال وم ضعنوا ور ما 
اشتکانا یت اایرین و ماکان رم لا قالوا ز نا افو نا دنوبنا و 
رانا ی أَمْرنا و کب" بت َقدامنا و اضمزنا علی ارم الکافرین. تم اه توا 
۱[ 
با آنها مردانی ری و خداپرست بودند که آنها با این پیغمبران در راه خدا 
جنگیدند و در راه خدا خیلی شداید دیدند ولی سست نشدند و وهن در 
آنها پیدا نشد و ضعیف نگشتند. یعنی روحیه‌شان ضعیف نشد. و اظهار 
جزع و خضوع و فروتنی نکردند. یعنی هیچ روحشان در هم نشکست. 
در مقابل دشمن ابدا اسنکانت و تذلل نداشتند. سخنشان فقط پناه بردن به 
خدا بود و از خدا مدد می‌خواستند. قولشان و سخنشان جز این نبود که 
ی گنت پر ورد کارا یک دض وس طامت در رام خردتن 
پروردگارا به ما نصرت بده, پروردگارا ما را بر کافران پیروز بگردان. 
چون این طور بودند و این سختیها را به این شدت تحمل کردند خداء هم 
پاداش دنیا به انها داد و هم پاداش اخرت. 


خطبه امیرالمومنین در نهجالبلاغه 

آان خطبه امیرالمومنین در نهج‌البلاغه را که اصحاب خودش را ملامت 
کر نی ار رو مهو ات کرما سور 
اصحاب و پاران علی هستیم و علی داماد و وصی پیغمبر و خليفة بحق 
است پس باید بر لشکر معاویه پیروز شویم. علیه می‌گفت: این طور 
تم رت زین اسهم وان تاستر بجت کراه وتان 
آورده بودیم ولی خدا به آسانی به ما پیروزی نداد. و لد کتا مَعّ سول ال 


۱. آل‌عمران / ۱۴۶ -۱۴۸۰. 


۷۸ شایس‌باقران(۴ 


یلعای سس اما ترتع ها سور نود میاه 
پدران خودمان را اگر ایستادگی می‌کردند می‌کشتيم» پسران خودمان و 
عموها و برادرهای خودمان را هم می‌كشتيم. ما چقدر سختیها متحمل 
شدیم. در میدانهای جنگ که با دشمن روبرو می‌شدیم مثل دو شتر نر به 
یکدیگر می‌پيچيدیم. گاهی ما از آنها می‌خوردیم و گاهی آنها از سا 
می‌خوردند. اینچنین نبود که چون ما در رکاب پیغمبر بودیم با اشاره 
یرما نیز قکنسان یرد بعد که از کوبزه اسان یرون امتنایم و 
صداقت نیت ماء در عمل ظاهر وکا ر(یعنی نه صرف گفتن 
شهادتین) آنوقت خدا نصرت خودش را نازل کرد. یعنی همین یذ فان مَع 
انم یرآ ان مَع الْعثر یُشرا. پیغمبر! تو خیلی سختیها کشیدی, اینها 
ثمره‌های آن سختیهاست. 

حال دستور بعدش عجیب است. حالا که فارغ شدی و بار از 
دوشت برداشته شد مکلروکن؟ ,الا شرو اتب خواب؟ اگر راحت 
بخوابی که باز اول بدبختی است. چون همه بدبختیها از عادت کردن به 
استراحت و راحتی و رفاه است؛ هیچ چیزی برای انسان دشمن تر از رفاه 

قلذافرغت قَانْصَب از اینها که فارخ شدی باز هم خودت را به لَصّب ۲ 
و تعب بینداز برای خودت شداید بیافرین؛ یعنی خودت را به راحت 
عادت نده. مرد خدا ۳ فرضا در مسائل اجتماعی‌اش شداید نداشته 
تاشتشد ات اد زا که از او نگ فدانن: ی وف کته ای 
اجتماعی نداشت آبا می‌رفت و شب تا به صبح راحت می‌خوابید؟ نه او 
آرام نداشت. فاذا قرَغت قانصَب از اینها هم که فارغ شدی باز هم خودت 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۵۶ 


۳1 «نصب» به معنی تعب انبتت اه 


تیوه فراعت _(((_- ۷۷۹ 


را در نعب بینداز منتها نه تعب بیهوده. بلکه لااقل با دنه راحت‌طلبی 
پيشه نکن که دشمن انسان راحت‌طلبی است. و ال ریک َارَعْبْ. و صلی 
اه عی حمد و اله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان, غلها و غشها و 
حرصها و طمعها و حقدها از دلهای ما بیرون بفرما. 

پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده. نیتهای مارا 
خالص بفرما. سینه‌های ما را پرای قبول حقیقت منشرح بفرماء 


اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


51 
باعلا و ام 


و- 100 


۱ تفسیر سوره تین 


اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


بْم ال رن الرّحم. و لین و الرَّیتون. و طور سینین. و هذا 
لد الامین. لد خن الرنسان نی خسن تقوم ناه آَشقل 
سافلین. ادن امنوا لوا الصّایحات فلج یر شون. 
فا یکدی بَغد پالدین. لیس ال بأخگم انحاکمینآ. 


سوره مبارکه تین است. «تین» یعنی انجیر. علت اينکه این سوره به این 
تا تایت هقی تاش که جر آرن ایم رما رسک اسب که او ند 
انامه گنل انعر اسب اه 

و این و الرَّیتون. سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. مقصود از 
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زیتون هم همین زیتون معروف است. 

و طور سینین و سوگند به کوه طور, انجا که محل وحی به موسی بود. 
در حقیقت که اینچنین سوگند یاد شده: و سوگند به جایگاه تکلیم 
موسی با خداء سوگند به آن محلی که موسی با خدای خودش و خدا با او 

و هذّا لب امین و سوگند به همین شهر امن؛ یعنی شهر مکه. (این 
سوره در مکه نازل شنله اشیتی:) در واقع بعنی: سوگند به جایگاه ترولن 
وحی پر تو. 

پس در اینجا چهار سوگند داریم که دو تای آنها یعنی سوگند به 
انجیر و زیتون که دو وه ازٌدو گرخت‌انل طیوگاد به امور مادی و 
جسمانی است و دو سوگند دیگر یعنی سوگند به جایگاه تکلیم خدا با 
موسی و سوگند به جایگاه نزول وحی بر رسول خداء, اگرچه سوگند به 
امور مادی و جسمانی است. اما به اعتبار امری معنوی است و در حقیقت 
بخ گنک تقو ام له ی تخود ی 

عخال ان گنها تری ی ی سور وه هقی ار 
مطلبی را که سوگندها برای آن خورده شده است ذکر کنیم شاید وجه 
اینکه دو سوگند به امور مادی و جسمانی خورده شده و دو سوگند به امور 


معنوی» روشن شود. 
۳7 
احتمال دیگر در مورد مقصود از «تبن» و «زیتون» 


قبل از بیان آن مطلب. مطلبی را عرض می‌کنيم. مفسرین در مورد تین و 
رو که ما گفتیم نام دو میوه‌اند - احتمال دیگری هم داده‌اند که 


۱. امثال «انجیر» و «زرد آلو», هم به خود میوه گفته می‌شود و هم به درخت میوه. 
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فلسطین. دو کوه دیگر هست که یکی به نام «تین» یا «تینا» معروف است 
و دیگری به نام «زیتون» يا «زیتا» و دراینجا مقصود از تین و زیتون, آن 
دو کوه اشیتا: 

در یک حدیث از ابن عباس نقل شده که در اینجا مقصود همان 
انجیر و زیتون معمولی است و در حدیث دیگری آمده که مقصود دو کوه 
است که به اعتبار اینکه در یکی از این دو کوه درخت انجیر زیاد است و 
در دیگری درخت زیتون, این دو کوه به نام انجیر و زیتون نامیده شده‌اند. 
منتها چهار محل مقدس؛ چون کوه تین و کوه زیتون هم به انبیا تعلق 
داشته است. بنابراین دو سوگند به دو محل خورده شده به اعتبار اينکه 
سرزمین آنبیا بوده بدون اینکه اختصاص به نبی خاص داشته باشد. و دو 
سوگند دیگر به دو سل زعینی» خوردک شفه کشخ نبی خاص تعلق دارد؛, 
یعنی طور سینین و بلد امین. 

ولی بت هقیین ف. کاب ((مقصود از ئین و زیون همان دو میوه 
معروف است» و این. وجه خاصی دارد که عرض خواهم کرد. 


خلقک تا در کر فری قرانهات 

ال انن,سوکید‌ها برای جه ری شوزده شده: یک تیه بحت می ای 
روی خلقت انسان: لقَد خُلقنا الاْسان نی آخسن تقوم. «لام» برای قسم 
است که افاده تأ کید می‌کند و «قد» هم اصطلاحا «قد» تحقیق است که باز 
مفهوم تأ کید دارد. معنی آیه چنین می‌شود: البته و محققا که ما انسان را در 
نیکوترین قوام دادنها؛ نیکوترین پایه‌ها و رکنها آفریده‌ايم. 


۰(۰(ة2(ة(ة(ة((۹ة(ة۰(۰(۰(۰(۹(۹(‌‌ شایسباقران ۱۶ 


معنی تقویم الهی 
اینجا دو مقدمه عرض کنم. مقدمه اول: فرق است میان صنع الهی و صنع 
بشری. صنح الهی خلقت و آفرینندگی و ایجاد است. ولی صنع بشری 
خلقت و ایجاد نیست. بلکه مربوط کردن و پیوند زدن میان مخلوقات 
است. یک مهندس یا معمار یا بنّا که خانه‌ای می‌سازد يا یک نجّار که 
میزی می‌سازد. يا یک فرش‌باف که فرشی می‌بافد. یا یک سازنده 
اتومبیل که اتومبیلی می‌سازد. هیچ کدام از اینها آفربننده چیزی نیستند. 
بلکه در آفریده‌ها تغییراتی ایجاد می‌کنند و آنها را به یکدیگر ربط 
می‌دهند. چوب را نجار خلق نکرده, بلکه چوب وجود دارد. ابزار نجاری 
را هم نجار خلق نکرده. ولی هنر [نجار در برقرار کردن پیوندی خاص 
بین قطعات چوب به وسیله ابزار است که نهایتا میزی می‌سازد.] در مورد 
با و فرش باف و سازنده اتومبیل هم مطلب از همین قرار است. 

وقتی انسانی چیزی (مثلا ساختمانی) می‌سازد. کارش قوامها و 
پایه‌هایی دارد (مثل زیرساختهای یک ساختمان) که همان ارکان این 
کار است. و همچنین اجزاء دیگری دارد که جزء اجزاء اساسی نیست 
(منل گچکاری و رنگ کردن یک ساختمان). اما در مورد خداوند وقتی 
می‌گویيم «خدا به خلقتی قوام داده» به این معنا نیست که مثل بشر اشیاء 
تخل راز خاهای لت آوزده قشاد آنپا پو نی ی فران کرده شتا 
آفریننده است. معنای «تقویم الهی» این است که خدا موجودی را که 
اش ی ایا بح یت شمه وضو آمکاتا تس مرش 


انسان, کاملترین مخلوقات 
مقدمه دوم: قرآن در مواردی تصریح کرده است که انسان کاملترین 
شل فات انته یگ ارام موارقهمين یه سورد بت اس لد خاش 


یرفن ]ان سح حححححح- ]1۲ 


الانسان فی آخسن تقوم ما انسان را در نیکوترین قوامها و پایه‌ها و ارکان 
آفر یده‌ايم. کسام( ها 2۳ لَویون» هم وقتی 1 را 
بیان می‌کند» در آخر می‌فرماید: نم آنشاناه لا خر ای تفت او وا شین 
دیگری کردیم. اول مراحل جسمانی + کت را کرش خید متاسیگورد 
«بعد او را چیز دیگری کردیم», کات می‌خواهد بگوید [اين مرحله.] 
دیگر برای شما قابل تعریف نیست. به اینجا که می‌رسد می‌فرماید: 
فتبارک ال خسن امضالقین . کأنه فرموده: آفرین بر خدا اینچنین 
نیکو آفریننده‌ای که چنین مخلوقی آفریده است! کته خدای متعال انسان 
را که می آفریند به خودش آفرین می‌گوید؛ یعنی دیگر موجودی بالاتر از 
این از نظر تقویم و استعدادهاء امکان ندارد. 

باز هم چه در اشارات آبات قرآنی و چه درلسان اخبار و روایات 
این مطلب که خلقت انسان خاقت 95 وارد شده است. از همه 
بالاتر خلقت آدم اول است که خدا در مورد او می‌فرماید: و لت فیه من 
روحی... ۲ یعنی من از روح خود در او دمیدم. بعد په همه فرشتگان گفتم 
به او سجده کنید. در بعضی آیات دیگر می‌فرماید: آن روحی که ما 
دمیدیم اختصاص به آدم اول ندارد. بلکه به همه انسانها از آن روج الهی 
دمیده شده است. 

یوت ان خوه لها تست مرن ط ید ات انشا فا ناسا 
را از نظر امک‌انات و استعدادهای نهانی» کاملترین و عالیترین و 
نیکوترین موجودات می‌داند. 


شون ۱۱۳ 
۲. همان. 
ی هت ۱۳ 


تفت( ت(ت ت تً(‌((‌‌‌(‌(‌(‌(‌(‌(‌(‌(‌ ‏ این ( ۳ 


انسان از نظر جسمانی و روحانی در احسن تقویم 

حال آیا انسان از نظر جسمانی در احسن تقویم است با از نظر روحانی؟ 
جواب این است: به معنایی که عرض خواهیم کرد. هم از نظر جسمانی و 
هم از نظر روحانی. البته اینکه می‌گویيم «از نظر جسمانی» مقصودمان 
این نیست که جسم و هیکل انسان از نظر زیبایی‌شناسی مثلا از اسب با 
طاووس زیباتر است. بلکه مقصود این است که معتدلترین مزاجها به 
اصطلاح فلاسفه. [اختصاص به انسان دارد.] فلاسفه می‌گویند: هر 
موجودی هر حالتی را که می‌پذ پرد بستگی دارد به نوع ترکیبی که در 
وجود او هست. اگر موجودی به صورت گیاه درمیآید و قابلیت رشد 
دارد و موجود دیگری جماد است و قابلیت رشد ندارد. [به این جهت 
است که] ترکیب این موجود نباتی متعادلتر از ترکیب آن موجود 
[جمادی] است. همچنین هر گیاهی اگر از گیاه دیگر حیات راقی‌تری 
دارد به این دلیل است که اندام راقی‌تری دارد. یعنی ترکیب متعادلتری 
دارد. باز حیوان ترکیب متعادلتری از گیاه دارد و خود حیوانات هم با 
یکد یگر فرق می‌کنند. تا می‌رسد به انسان که ترکیب انسان (همین ترکیب 
بدنی‌اش) از نظر مجموعه عناصرء معتدلترین ترکیبی است که در عالم 
پیدا شده است. اگر روح الهی از ان ندن تیدا مشود کزاف تیسشت» بیع 
اینچنین نیست که امکان داشته این روح الهی را در اندام اسب یعنی در آن 
ترکیب از ترکیبهای طبیعت قرار بدهند ولی حالا در این ترکیب قرار 
داده‌اند. بلکه اصلا در میان ترکیبات طبیعت هیچ ترکیبی غیر از [بدن 
انسان] نبوده است که بتواند جایگاه و موی و آشیانه روح انسانی قرار 
بگیرد. 

همان معنایی که فلاسفه می‌گویند) است و عالیترین ترکیبات عالم است 
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و هم روح و حیات و قوه مدیّر در وجود انسان. خیلی واضح است که در 
هیچ موجودی چنین حیات و قوه مدبری وجود ندارد. پس انسان, هم از 
نظر جسمی و هم از نظر روحی در احسن تقویم است؛ یعنی انسان در 
مجموع جسم و روحش در احسن تقویم است. 


چرا دو سوگند به امور مادی و دو سوگند به امور معنوی؟ 
از اینجا می‌توان پی برد که چرا از چهار سوگند ابتدای سوره دو تای آنها 
به امور مادی است و دو تای دیگر به امور معنوی. انجیر و زیتون دو امر 
مادی هستند که به آنها سوگند خورده شده. و جایگاه تکلیم موسی با 
خدا و جایگاه نزول وحی بر خاتم انبیا دو امر معنوی هستند که به آنها 
سوگند خورده شده. در وأقع فرموده: به این دو امر مادی و به آن دو امر 
معنوی قسمم که ما انسان را ما ده گت لیکو ترین قوامها آفربدیم. پس 
چون مورد قسم. هم ماده است و هم معناء هم به امر مادی قسم خورده 
شده و هم به آمر معنوی. 

گفتیم معنی اینکه «خلقت انسان در نیکو ترین قوامهاست» این است 
که خلقت انسان در نیکو ترین استعدادهاست. نیکو ترین استعداد بدنی 
یعنی نیکوترین ترکیب بدنی, و نیکوترین ترکیب بدنی همان است که 
پتواند در خودش روح انسانی را جا بدهد, بلکه به تعبیر سوره «قد لح 
[هتان استت گه‌سراد | دوز اتساتن یل فرح 


عالیترین قوام روحی در چیست؟ 

می‌رویم سراغ روح؛ عالیترین تقویم روحی و عالیترین استعداد روحی 
فر فیست ؟ دور هر کت لا بشاهیم که دیکر عد‌ندارف رفتن و بدا 
رسیدن, رفتن به حدی که انسان مظهر تام و تمام حق واقع شود به جایی 


7۸ شنایی با قرآن (۱۳) 


که دیگر پایانی ندارد. 

تا اینجا مسئله خلقت مطرح است. می‌فرماید: ما انسان را با چنین 
استعداد بدنی که به او اجازه داد در او چنین روحی به وجود بیاید و با 
چنین روحی که می‌تواند مظهر علم و حکمت و قدرت و فثانیت و 
خلاقیت و خلاصه مظهر همه صفات کمالیه الهی واقع شود. آفریدیم. 


اسان با اختار وارآذزش فان مه تا وود 

گفتیم که انسان دارای بزرگترین وبالاترین استعداد روحی است به 
گونه‌ای که می‌تواند مظهلا کاملا گت ند. وال سوال این است که 
انسان چگونه می‌تواند مظهر کامل حق واقع شود؟ یعنی ایا انسان چه 
بخواهد چه نخواهد جبرا مظهر حق می‌شود؟ يا اینکه این عالیترین 
استعدادها را په این شکل دارد گم چ ۳8 م موجودات است خدا به 
او عقل و فهم و درک و قوه تشخیص و اراده و اختیار و آزادی داده است 
که این راه کمال را بپیماید؛ یعنی می‌تواند این راه بی‌پایان را برود و همان 
بشود که برای آن آفریده شده. و می‌تواند نرود و از این استعدادهای 
عظیم و این سرمایه عجیب و بزرگ ی استفاده نیکی نکند. بلکه 
بدترین استفاده‌ها را بکند. 


منال 

یک مثال بازاری عرض کنم. سرمایه بزرگ همان طور که امکان سود 
بزرگ را ایجاد می‌کند امکان سقوط بزرگ را هم ایجاد می‌کند. مثل 
پله‌های نردبان است. انسانی که یک پله از نردبان بالا رفته اگر بیفتد خطر 
زیادی ندارد. کسی که دو پله بالا رفته» از نفر اول بیشتر بالا رفته ولی 
خطر افتادنش هم بیشتر است. کسی که تا آخرین پله بالا رفته و فقط یک 
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قدم مانده که پایش راروی پشت بام بگذارد از همه بیشتر بالا رفته» ولی 
نك همان دلیل کیک قوس یت تا مق فا سلزندا ود شط سقوطفی هم 
بیشتر است و اگر بیفتد احتمال خونربزی مغزی و مردن درکار است. 

سرمایه‌های خیلی بزرگ اگر سود کند سودش میلیونها دلار است. 
ولی اگر هم ورشکست کند به خاک می‌نشاند. نه تنها خود شخص را 
رواب راکرس تا 

افساق کذبا اه استعهادتیرک اه هه اس ۶ اعل خات 
بالا می‌رود و یا تا اسفل سافلین [بایین] می‌رود؛ چون راه دور است و 
سرمایه زیاد. و علاوه بر این اساسی‌ترین سرمایه‌اش اختیار و آزادی او 
برای انتخانن را اینته 

لهذا بعد از اینکه می‌فرماید «ما انسان را در نیکوترین قوامها 
آفریدیم» می‌فرماید: نم رددناه بعد مااو را برگرداندیم. خود کلمه «رددناه» 
این معنی را می‌رسانده کهرانیهان راللا دیش ویک وقت هم هست که 
زان بالا او را برمی‌گردانیم. 


«اسفل سافلین» در این آبه حال است 
ردنا أَسفل سافلیت. در اینجا خیلی از مفسرین گفته‌اند «معنی آبه چنین 
اتف اسان را برگرداندیم به اسفل سافلین. و اسفل سافلین یعنی 
پایین ترین مقامات». ولی «سافلین» جمع مذکر سالم است و در مورد 
عقلا به کار پرده می‌شود. پس «اسفل سافلین» یعنی آن انسانی که از هر 
سافلی سافلتر است. حال آیا صحیح است بگوییم: معنی آیه این است 
«ما انسان را برگرداندیم به سوی انسانی که اسفل سافلین است»؟ صحیح 
نیست. چون صحبت سر جنس انسان است نه انسانی معیّن. 

پس همان طور که بعضی احتمال داده‌اند و البته مطلب را درست 
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نشکافته‌اند. «اسفل سافلین» حال است. بنابراین معنی چنین می‌شود: ما 
رفوزه‌ترین رفوزه‌هاست؛ یعنی ما انسان را تا این مقام عالی برده‌ایم و 
این استعداد عالی را به او داده‌ايم, یک وقتی هم هست که او را 
پرمی‌گردانيم و آن: وقتی است که او اتفل:سافلین شده؛ یعبی خودش را 
از هر سافلی سافلتر کرده و چون چنین کرده ما او را می‌بریم به جایی که 
باید ببریم: نم ردنا حال گونه سل سافلین. 


آیا همه انسانها بازمی‌گوادند هر یلک اف لگیافلین اند؟ 
آیا همه انسانها این طورند؟ نه, بعضی انسانها این طورند. ولی بعضی 
انسانهای دیگر که در همان احسن تقویم خلق شده‌اند می‌روند جلو تا 
جایی که فیض و اجر لایتناهی را از حق می‌گیرند و اصلا کارشان پایانی 
ندارد: ال الذین امنوا و ولواءالضاطات فگر انم که در مسیر ایمان قرار 
گرفته‌اند و عملهای صالح و شایسته انجام داده‌اند؛ یعنی به مقتضای همان 
احسن تقویمشان صمل کرو 

هم جر غیرٌ مشون. اجر عبارت است از همان فیض الهی. فیضی که 
خداوند در نتیجه ۳ اختیاری به انسان می‌دهد «اجر» نام دارد. 
می‌فرماید: به آنها اجر پایان‌ناپذیر و قطع‌نشدنی " می‌دهیم؛ یعنی اجر آنها 
پایان ندارد. خدا پایان ندارد. فیضش هم پایان ندارد. 

عجیب است! انسان در احسن تقویم خلق شده است. ولی بعد 
چقدر راهها از یکدیگر جدا می‌شود؛ یکی می‌رود در بی‌نهایت سفالت؛ 
دیگری می‌رود در بی‌نهاایت علوّ! 


۱. «مَنّ» بعنی قطع. 
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امکان ندارد انسان فقط برای دنبا آفریده شده باشد 
حال از اینجا قرآن مطلب دیگری استفاده کرده است و آن ایین است: 
اکنون که انسان با چنین استعدادی آفریده شده است و مخلوق در احسن 
تقویم است و تعادل بدنی او سبب شده که در او روح و روان انسانی که 
عجیب‌ترین مخلوقات این عالم است -قرار بگیرد و بالاترین ارزشها در 
او متمرکز بشود و روانی دارد که در پیشرفت و تکامل حد و نهایتی ندارد 
و از طرف دیگر امکان دارد که به پایین‌ترین درجات سقوط کند. آیا 
چنین موجودی امکان دارد که افق زندگی و حیاتش محدود به همین 
دنیا باشد و عالم دیگری ماورای دنیا وجود نداشته باشد؟ 

این درست مثل این است که مرغی را با پرهای زیاد خلق کنند. ولی 
این مرخ در محیطی خلق شده باشد که به اندازه یک قفس است. در اینجا 
این سوّال مطرح می‌شود: اگر این مرخ خلق شده که از اول تا آخر در یک 
قفس زندگی کند پس این پرها و بالها برای چه خلق شده؟ این بالها نشان 
می‌دهد که این مرخ مال این قفس نیست. بلکه باید در فضای وسیعی 
پرواز کند. خود وجود بالها نشانه و قرینه است که برای این مرخ فضای 
دیگری غیر از فضای قفس وجود دارد. 

انسان هم با بالهایی افریده شده که از سطح این دنیا خیلی بالاتر 
است. از نظر بالا رفتن به انسان بالهایی بعنی ارزشهایی روحی داده شده 
که ا گر عالمی ماورای عالم طبیعت وجود نداشته باشد, همه طبیعت برای 
او یک قفس است. نه تنها برای [کارهای خوب.] بلکه حتی برای 
کارهای بد هم این دنیا برای انسان میدان وسیع ندارد؛ یعنی از نظر 
کارهای بد هم انسان انقدر پایین می‌رود که این دنیا برای او کافی نیست. 
گاهی برخی جانیها آنقدر جنایت می‌کنند که اگر [به عنوان مجازات] 
کشته شوند انسان می‌گوید عجب قسر در رفتند! اگر آنها را در آتش 
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بسوزانند کافی نیست. اگر بند بند بدنشان را جدا کنند تا تدریجا بمپرند 
باز هم کافی نیست؛ چون اینها آنقدر جنایت کرده‌اند که هر کدام از این 
[مجازاتها] را در نظر بگیرید. در مقابل انچه استحقاق دارند کم است. 
پس باید جای دیگری باشد که جای [مجازات] اینها انجاست. 

فا یک زک فد بالدین ای انسان! بعد از شسناخت انسان و 


انسان‌شناسی چه بهانه‌ای می‌توانی پیدا کنی برای تکذیب دین؟! 


معنی «دین» در قرآن 
بعضی گفته‌اند «دین» در قرآن به چهار معنا استعمال شده ولی ظاهرا در 
سه مورد بیشتر استعمال نشده. در مورد اول «دین» مفهوم عبادت و 
خضوع و فروتنی را دارد. مثل جاهایی که در قرآن می‌فرماید: مخلصین له 
الدّینَ !؛ یعنی اخلاص می‌ورزند در خضوع در حضور پروردگار و در 
عبادت و اطاعت و تسلیم امر او. 

معنی دوم «دین» همان است که ما بپیشتر به کار می‌بریم» یعنی یک 
ظام و ایدتولرژی کددارا یاو لا وبیشها و فتاختهانیت 
درباره جهان. خداء انسان و جهان دیگر و نیز مشتمل است بر یک 
سلسله دستورها برای رفتار در زندگی فردی و اجتماعی و اینکه چگونه 
باید بود و چگونه باید زیست. خلاصه دین یعنی آن دستگاه عظیمی که 
ما احیانا به آن می‌گویيم شریعت. «دین» به اين معنا هم در قرآن آمده: ان 
این عَئْد اه الاسلام ‏ ناه اضطق لَکُم الدٍین قلاقوثن الا ز انش 
تین : 
۱ اعراف /۲۹. 


۲ آل عمران / ۱۹. 
۳ بقره ۱۳۲. 
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گاهی هم «دین» به معنی خود قیامت یعنی جزا (اعم از پاداش و 


۳ 


معنی «دین» در آیه مورد بحت 

در آیه فا بَعْد بالذین احتمال بیشتر این است که «دین» به معنای 
جزا باشد: ای انسان! بعد ات انسان که از طرفی استحقاق اجر غیر 
ممنون دارد و از طرفی استحقاق سقوط به اسفل سافلین دارد. آیا بهانه‌ای 
برای تو هست که جهان دیگر راء جهان قیامت و جهان پاداش و کیفر 
غیر قطع شدنی را تکذیب کنی؟! یعنی خودت را بشناس, می‌فهمی قیامت 


مقصود از احکم حاکمین بودن خدا 
لس ال بأخکُم احاکمین آیا خدا از هر حکم کننده‌ای حکم کننده‌تر و 
حاکم‌تر نیست؟! آیا خدا فوق همه حاکمها نیست؟! مقصود از «فوق همه 
حاکمها» این نیست که خدا فقط در قدرت فوق همه حا کمهاست. بلکه در 
قدرت و حکمت و عدالت. وقتی خدای حاکمی در عالم است که فوق 
همه حا کمهاست در داوری کردن و در دانش و حکمت و عدالت و 
بعضی گفته‌اند آیا معنی «احکم الْحاکمین» حکیم‌ترین حکیمان 
۱[ 
می‌شود. «حاکم» یعنی فرمانروا. «احکم الحا کمین» یعنی مافوق همه 
حاکمها. «مافوق همه حا کمها» را اگر فقط در قدرت در نظر بگیریم معنی 
محدودی دارد. ولی مقصود مافوق همه حاکمهاست در قدرت. دانش. 
حکمت. عدالت و خلاصه در همه صفاتی که برای یک حاکم ضرورت 
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دارد. وقتی جنبن خدایی هست» پس امکان ندارد قیأمتی در کار نباشد. 
اینجا سوره مبارکه تین پایان پذیرفت. در واقع این سوره سوره 
اشتان انتت:متها از ان سهت آنررا اش کفته‌انت که او لس کیکی که 


در آن 7 تیه گنه تم ات 


چرا خداوند به انجیر و زیتون قسم خورده؟ 
چرا خداوند در این سوره به انجیر و زیتون قسم خورده؟ بعضی 
خواسته‌اند این قسمها را دلیل اهمیت خاصی برای انجیر و زیتون بدانند. 
البته در اینکه برای این دو میوه خواص بسیار زیادی ذکر شده شکی 
نیست, ولی قرآن در جای دیگری مطلبی گفته است که آن مطلب به ما 
مجال نمی‌دهد که بخواهیم این طور فکر کنیم که دلیل قسم خوردن به 
انجیر و زیتون این است که این دو بر همه میوه‌های دیگر مزیت دارند و 
هیچ میوه‌ای به پای آلهانبیبریدد لته کیت واقعا این طور باشد. 
ولی این قسم خوردنها را نمی‌توان دلیل بر این مطلب گرفت. 

قرآن در اوایل سوره بقره می‌فرماید: لها یخی آن یرب متا 
ما بَعوضَةّ فا فوقهاا خداابایی ندارد-و مثل انسانها خجالت نمی‌کشد که 
وقتی می‌خواهد مثل بیاورد از یک پشه مثئل بیاورد. انسانها روی 
مقیاسهای خودشان برایشان فرق می‌کند که مثلا به فیل قسم بخورند یا به 
پشه. فکر می‌کنند اگر به فیل قسم بخورند. چون بزرگ است, این قسم 
ارزش دارد. ولی پشه ارزش قسم خوردن ندارد. ايین طور بزرگی و 
کوچکی‌هاء در مقیاس انسان فرق می‌کند. 


۱ بقره ۲۶. 


تفسیر سور تین .۲۳۸ 


کلامی از امیرالممنین 
خطبه‌ای است در نهج‌البلاغه راجح به خلقت مورچه. می‌فرماید: روا 
مورچه با این جثه کوچک وبا این هیئت لطیف و نازک و نرمشء چگونه 
غذا می‌خورد و چگونه این غذاها را نرم می‌کند و از این گردن کوچکش 
رد می‌کند. چشمش و گوشش را که در سرش است در نظر بگیرید, 
شکمش را در نظر بگیرید... بعد از اينکه همه اینها را شرح می‌دهد 
می‌فرماید: آن هوش و غریزه این حیوان زا در نظر بگیرید که زمستان و 
تابستان را تشخیص می‌دهد. تابستان که می‌شود شروع می‌کند به 
جمع آوری و انبار کردن برای زمستان که ماهها نمی‌تواند از سوراخش 
بیرون بیاید. تا در آن وقت اینها را ارتزاق کند. بعد در اخر می‌فرماید:... 
لا علی أن فاطر ال هو فاطر اللحْلة ...؛ یعنی در مقابل قدرت خدا خلقت 
مورچه و خلقت درخت خرما علی‌السویه است؛ یعنی نسبت اینها با 
قدرت خدا مساو اسشت وج سک که خلقت کوچکتر جون 
کوچکتر است آسانتر از بزرگتر باشد. يا بالععکس خلقت بزرگتر چون 
بزرگتر است و مثلا ظریفکاری ندارد اسانتر باشد. در مقایسه با حق, این 
حرفها مطرح نیست و خلاصه بزرگ و کوچک در مقابل قدرت خدا 
ارت 

خلاصه. در یه سوره بقره می‌فرماید: خدا ابا ندارد و خجالت 
نمی‌کشد که از این چیزهایی که به نظر انسانها کوچک می‌آید مثل بیاورد؛ 
بلکه عمدا از آنها مثل می‌آورد برای اینکه بفهمید از نظر خداوند همه اینها 


۱ نهج‌البلاغه. خطبه ۱۸۲. 
۲. الفاظ «نملة» و «نخلة» جناس دارند. 
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علی‌السو اند . 

این است که قرآن اساسا به همه چیز قسم می‌خورد؛ چون هر چیزی 
در جای خودش زیبا و نیکوست. 

بنابراین همان‌طور که بعضی از مفسرین گفته‌اند. این گونه نیست که 
چون خدا در اینجا به انجیر و زیتون قسم خورده است. این دو نسبت به 
همه میوه‌ها مزیت خاصی داشته باشند. البته گفتيم که همکن است 
همین طور باشد کما اينکه برای این دو میوه خیلی خواص عجیبی ذ کر 
کرده‌اند. ولی ما قسم خوردن قرآن به این دو را دلیل بر ایین مطلب 


تساوی خلقت از نظر خدا. غیر از 

تساوی مخلوقات از نظر کمالات است 

به این نکته هم توجه داشته باشید: این که خلقت از نظر خدا علی‌السوپّه 
است. غیر از این اس که مشلرتاجآوکظر کمالات علی‌السو به باشند. ما 
می‌گوييم برای خداوند خلق همه موجودات متساوی است؛ بعنی 
این گونه نیست که برای خداوند خلقت یک موجود نیروی بیشتری از 
خلقت دیگری لازم داشته باشد, يا خلقت یکی آسانتر از دیگری باشد. 
این به این معنا نیست که مخلوقات خداوند همه علی‌السویّه و جماد و 
نبات و حیوان و انسان همه در یک مرتبه‌اند. خلق. علی‌السویّه است نه 
مخلوقات. از نظر خلق کردن. برای خداوند خلق جمیع آسمانها و زمینها 


۱ مثل معروفی است؛ هی و مناد نی خو ای ساده‌ای بود که تازه نامزد کرده بود و 
می‌خواست به خانه نامزدش برود. مادرش به او گفت: انجا که می‌روی مواظب 
حرفهایت باش و مسائل کوچک را مطرح نکن و حرفهای بزرگ بزن. مقصود مادر این 
بود که حرفهاپی در سطح عالی بزن. این بیچاره نفهمید حرف بزرگ یعنی چه؛ وقتی انجا 
رفت بی‌مناسبت می‌گفت: چنا منار» کوه, دریا.. ! 


تفسیر سوره تین هههِِّح۳ 


و جمیع ماکان و مایکون. با خلق یک پر اه علی‌السویّه است. و صلی اه 
علی حمد و اله الطاهرین. 


باسک العظی الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم يا له... 

پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان. نیتهای مارا 
خالص بفرماء ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده. به ما 
توفیق اینکه به انسانیت خودمان آنچنان که تو می‌خواهی عمل 


پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. 


1 
ماگ یم 


۱0۳۱۳۲ 


متن آیه 


تسج لاهن ا[تسیین 


ان 
هن 

مالک وم این 

[هدنا الراط المستقیم. 

آن الّه لا پستحیی آن یضرب... 
و استعینوا بالضبر و الصَلوة و.. 
بلی من کسب سیِثْة و احاطت::. 
و منهم امّیّون لا پعلمون الکتاب... 
و.. ان له اصطفی لکم الدین... 
ام الط 
آن الدین عند اه الاسلام. 

قل یا هل الکتاب تعالوا الی... 
ِن ال بیتٍ وضع للتّاس... 

و کایّن من نبیٌ قاتل معد... 

و کایّن من نبیْ قاتل معد... 

و الذین: ومن اصدق.., 
۱ 


0۲ ۸۱ 
۱۶ ۷۸ 
۳۳۲ ۱۳۲ 
۸۵ ۳۶۴ 
۲۳۲ ۹ 
۱۰۸ ۶۴ 
۹۹ ۹۶ 
۳۶ ۱۳۶ 
۲۱۷ ۱۴۳۸۰ ۶ 
۳۲ ۱۳۲ 
۱۷۵ ۳ 


۰ سس ششایتن با فتران (۲۳) 


فالق... و جعل اللیل سکنا. ‏ . انعام ۹۶ ۱۳۲ 

فمن برد اله آن بهدیه یشرح... انعام ۱۳۵ ی 
قل اٍنْ صلوتی و نسکی و محیای... انعام ۱۶ ۱۷۱ 

فا ها ین له ]لبون اعراف ۲۹ ۲۳۲ 
او اک ی اکن ۱۴۲ ۶۸ 
هیفاق ۱۸۰ ۲۰ 

خذ من اموالهم صدقة تطهٌرهم... ‏ توبه ۳-۳ ۴۴ 

(ٍنْ... و من اوفی بعهده من... توبه ۱۱ ۳۲ 

لقد جاء‌کم رسول من آنفسکم... . توبه ۱۳۸ ۱۸۸ 
فا هود ۱۰۸ ۳۳ 

قال رت اش اب ان ور ۹4" ۳۳ ۱۶۱ 

فالا معا رای اوسف ۵۷۵ ۱۶۱ 

قالوا اءعنک لانت بو.فلقالی.. ‏ یوسف ۹ ۱ ۱۶۲ 
له... ان اه لا پغیّر ما بقوم... رعد ۳ ۱۳۱ 
فاذا... و نفخت فیه من روحی... سوه ۳۹ ۲۲۵ 
من... و لکن من شرح بالکفر... تما ۶ ۲ 

اقرأً کتابک کفی بنفسکك. اج ۱۴ ۱۳۲ 
او و ۱2 ۱۵ ۱۰۴ 

ان قفا لعا مه اند ان ۱-۸ ۵٩‏ 

فلعلک باخمٌ نفسک علی... کهف 
قال رب اشرح لی صدری. و... . طه ۳ 
قال رب اشرح لی صدری. و... ‏ طه 

رئنا دی أعطی کل شیء... طه 

فتعالی... و لا تعجل... طه 

نم... ثم آنشأناه خلقا... شون ۱۴۰ ۲۲۵ 
فقالزا آنکت رزخ و۰ ۲۷۳ ۱۰۹ 
ونکت شید معا شغراه ۲۲ ۱۰۸ 
و برّزت الجحیم للغاوین. رن ۹۱ ۸۸ 


فهرستها 


پستعجلونی.. ان جهنم... 

و جعلنا منهم أمَ... 

ا... هل من خالق... 
...له بصمدآکلم.. 

ِِ وازتزد وزر آخری. 

و ما متا الا له مقام معلوم 

سبحان ریک رب... 

فاذا 

لین یستمعون القول... 

آفمن. .. فهو علی نورٍ... 


قل يا عبادی النینم آسرفیا... 


لک تفا ال که 
فکشفنا عنک غطاءک ... 
یوم تقول لجهّم هل.. 

فا تس تلاشتان لاه 

و ان سعیه سوف پری. 

قل ان الاوّلین و الاخرین. 
لمجموعون ال میقات... 
هو الْذی بعث فی الامیین... 
فاذا... و من یتق اله... 

انا سقلقی علیکت قو لا یلا 
يا ها المدنر. قم... 

يا ها المدتُر. قم... 

و ثیابک فطهّر. 

کلا و القمر. و اللیل... 


عنکبوت 
سجد ه 
فاطر 
فاطر 
فاطر 
صافات 
صافات 

ص‌‌ 


۳۶ 


۱۳۸ 


۱0۲ 


۳۲۵ 
۱۳/۸ 


۱۸۹ 
۱۹۵ 
(۱۲ ۹ 


۵ ۲ ۱ 


۱۷۵ 


۳۲ 


۶ب ۷۱ 


۳۳۲ 


و لم نک نطعم المسکین. 
لا تحر ک به لسانی... 
وی الطعام... 
آذهت‌داي فراعووی: 

و الارض بعد ذلک دحبها. 
فلا اقسم بالخنّس. 

و الصّبح |ذا تتفٌس. 

سبح اسم ریک الاعلی... 
سبح اسم ریک الاعلی. 


ی خلق فسوی. 

و الذی قدر فهدی. 

و الذی اخرج المرعی. 
فقفله قفا یحو : 
الا ما شاء ال انه... 

و نیشرک للیسری. 
فذکر ان نفمت ... 

ذک ان تفع الذکری. 
سیذ کر من یخشی. 

و یتجنبها الاشقی. 
نی یصلی الا الکبری. 


قد لح من تزگی. 

قد افلج من تزگی.. 

و ذکر اسم ریه فصلی. 
بل توثرون الحیوة نی 


0 

انسان (دهر) 
نازعات 
نازعات 
تکویر 
تکویر 

انار 

اعلیم 


اعلی 
اعلیم 
اعلی 
اعلیم 
اعلی 
اعلیم 
اعلیم 
اعلیم 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 
اعلی 


ین من 

بت 6 

۱ ۱ نم ۲ ۳ جروت 
کت مس ۵۵.ص طظه ۳ 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


۸۷ 
۳۷ 

۱۷۸ 

۳۷ 

۱۴ 

۹۶ 

۴ ۶ع 

۳۲ 

۳۷ 
۳۶ ۲ ۸ 

۲ 

۷9۵۳ 

۲۵ 

۲۵ 

۳۸۳۰ 

۳ 

۳۴۳ ۷ 
۳۸ ۳۵ ۸ 

۶ 
0 
۳۱ 

۳۱ 

۳۲ 

۳۲ 

۳۹ 

۳۷ 

۳۵ 

۳۶ 


فقدشتهتا سس .۳۲۲ 


و هی ی تفه اعلیی ۱۷ ۴۷ 
ان هذا لفی الصحف الاولی. اعلی ۱۸ ۴۸ 
هل اتیک حدیث الغاشية.. غاشیه ۸ ۵ ۴۹ 
هل اتیی حدیث الغاشية.. غاشیه ۳ ۱۰۵ 
هل اتیک حدیث الغاشية. غاشیه ۱ ۵۰ 
وجوه یومنذ خاشعد غاشیه ۲ 

عاله تاخید, غاشیه ۳ 

تصلی ترا تخافیت: غاشیه ۴ 

تسقی من عین آنية. غاشیه ۵ 

مین تما ان ان 0۴ 
2 یسمن و یغنی... غاشیه ۷ 

وجوه یومنذ 1 غاشیه ۸ 

لسعیها راضية. غاشبه ۹ 

فی جنة عالية. غاشید ۳ 0۹ 

لا تسمع فیها لاغية. غاشتید ۱۱ ۰.2۹ 
افلا ینظرون الی الابل... غاشبه ۱۷ ۶ 

و الی السْماء کیف... غاشیه ۱۸ ۶۱ 

فد انا ات هکم غاشیه ۲۴۱ ۶۲ 
فذکر نما انت مذکر. غاشیه ۳۱ ۶۱۵۳۸ 
لست علیهم بمصیطر. غاشیه ۲۲ ۶۱ 

ان الینا ايابهم. غاشیه ۲۵ ۶۲ 

و الفجر. و لیال عشر... 

و الفجر. 

ال عشر 

و الشفع و الوتر. 

الیل فا فش 

هل فی ذلک قسمٌ لذی حجر. 


۶۷ ۶۴ ۱ 
۷۱ ۸۱۷ ۲ 
۷۰ ۶۹ ۳ 

۷۱ 7۶ ۳ 

۷۳ ۵ 


ی 


وق 


آلم تر کیف فعل ریک بعاد. 
ارم ذات العماد. 


ّتی لم یخلق مثلها فی البلاد. 


ردان بای اس ی 
و فرعون ذی پراش 

لذین طغوا فی البلاد. 
فاأکثروا فیها الفساد... 
فأکثروا فیها الفساد. 

اما الانسان |ذا ما ابتلیه... 
فأما الانسان |ذا ما ابتلیه... 


و ما (ذا ما ابتلیه فقدر علید... 


کلا بل لاتکرمون الیتیم. 


و تأکلون الراث آأکلاً لا 
و تحبّون المال حباً جشا: 
کلا اذا دکّت الا رش دک دکا. 


ار رت یا 


یقول یا لیتنی قدمت لحباتی. 
فیوهثذ لا تغذب عذابه حد. 
و و واه ای 

با ائتها اّفس الْمطمنة. 
ارجعی الی رنک... 

فادخلی فی عبادی. 

و افتخلی ون 

لا اقسم بهذا البلد. و آنت... 


ا ۱ 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


ک 
ی 
ک 
هد که جر هر 


۸۱ ۷ ۶ ۳ ۵ 
۸۳4۳ 

۸۷۹ ۷۶ ۶۴ ۳ ۶ 
۸۴ 

۸۵ ۸۴ ۹ ۱۷ 

۸۶ ۷۹ ۱۸ 

۸۷ ۱۹ 

۸۷ ۲۰ 

۸۷ ۳۱ 

۸۷ ۲۲ 

۸٩ -۷ ۲۳ 

۸٩ ۲۴ 

۸٩ ۲۵ 

۸٩ ۲۶ 

۹۱ ۳۷ 

۹۱ ۲۸ 

۹۲ ۳۹ 

۹۲ ۳۰ 

ام 10 


فهرستها 


لا اقسم بهذا البلد. 
قخا ها ان 

و والد و ما ولد. 

لقد خلقنا الانسان فی کبد. 


آیحسب آن لن بقدر علیه أَحد. 


تقول اهلکت مالا تیدا 
آیحسب آن لم پره أحد. 
آلم‌نجعل له عینین... 

و هدیناه النجدین. 

فلا اقتحم العقبة. 

فک رقبة. 

آو یطعام فی یوم ذی مسنبق. 
یتیما ذا مقریق. 

و مسکیناً ذا متربق. 

شم کان من این آمنو.. 
ار یا ریت9 
ویو 
تا رون شخها: 

و القمر اذا تلیها. 
هار اذاجلها: 

و الیل اه ها 
اوه یا 

و الارض و ما طحیها. 
و نفس و ما سویها. فالهمها... 
ونفس وما سویها. 
فآلهمها فجورها و تقویها 
قد افلح من زکیها. 


س. . ع. . 


11۲ 


سا کت مس مک مک زر طه 


۱ 


ح 
خن 
۱ 


۳۳۵ 


۹۸-۹۶ 
19-9 

۱۰۰ 
۵ 
۱ 


۱ 
۱۰۲ 

۱ 

۱ 

۱۳۷۵۰۰ 

۷ 

(۱ ۱ ۰ 
۱۱۱۱۰۰ 
(۱۱۷ ۷ ۰ 
(۱۱۷ ۰ 

۱۱۲ ۸ 

۱۷ 

۱۱۵ 

۱۸ 

۱۹۹ 

۱۳۱ 

۱۳۲ 

۱۳۳ 

۱۳۴ 

۱۳۳ 

وه ۱ 
۲۵ ۱۴۱۰۱۴۰ 
۷ ۳ ۳ ۷ 2-۳-۴ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۳۶ 


و قد خاب من دسبها. 


اذ انبعث آشقیها. 

فقال لهم رسول ال ناقة.. 
فکذبوه فعقروها فدمدم... 
ولا شاف شهار 

و الیل مار 
و الیل ٍذا یغشی. و اهر .. 
وراللیل اذا تقشی: 

و النهار |ذا تجلّی. 

و ما خلق الذ کر و الانشا: 


اک لت 


فأمّا من آعطی و اثفی... 
فأما من أعطی و اتفی. 


و صدّق بالحسنی. 
فستیتن: ری 
و اما من بخل و استغنی. 
و کذّب بالحسنی. 


مره تلقییتر ‏ 


و ما یغنی عنه ماله اذا تردی. 


ِنْ علینا للهدی. 
وان لنا للاخرة و الاولی. 
فأنذرتکم ناراًتلای. 


لایصلیها الا الاشقی. 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


۱۴۳۵ ۲ 

۰۱۳۸ ۱۳۶ ۵ 
۱۵ 
۱۳۳ 

۱۳۵ ۵۳۳ 

۱۳۳ 

۱۳۵ ۵۳۳ 

۱۳۳ 

۱۳۷ 

۱۶۶ 

۱۵۴۳ ۸ 

۱۵۴۳ ۸ 

۱۳۰۰ ۰۳۸ 

۰۱۵۸ ۰۵۳ ۹ 
۱۶۷ ۳۲ 
۱۵۵ 

۰۱۶۲ ۷۶۰ ۸ 
۱۷۳۰۱۶۵ 
۱۷۴ ۵ ۲ 
۱/۳ ۶۲ 
۱۵۵ ۷ ۲ 
۱۷۵۵ ۳ 

۱۷۵۵ ۳ 

۴ ۱۷۵ 
۲ ۴ ۱۶( 
و( 
و( 

۱۷۶ ۰۱۶۵ 


فهرستها  _‏ ِحِحٍ 


اک دراو ار ۳ ۶ ۶۵ ۱۷۶ 

تت مها اف ل ۱۷ ۶۵ ۱۷۶ 

آْذی یوتی ماله یتزکگٌی. لیل ۸ ۵ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 

و ما لاحد عنده من نعمة تجزی. لبل ۱۹ ۱۷۸/۷ 

|[ ابتغاء وجه ریّه الاعلی. "۳ ۲ ۱۷۸ 

و و هس خی لیل "۳ ۱۷۹ 

و و ای ی ۰ ۳۲۰ 

و الضحی. ضحی ۱ ۱۸۲ 

نارشان طا... . «۷ ۱۸۲ 

ما ودعک ریک و ما قلی. ضحی ۳ ۲ ۵ ۱۸۶ 
۱۸۷ 

وللاغرة تفر لک من وال ۷ امین ۴ ۸۵ ۱۸۶ 

و لسوف یعطیک رتک فترضی. ضحی ۶ ۸ ۱۸۹ 

آلم یجدک یتیماً فآوی. ی _ث ۹ ۱۹۷ 
۳ 

و کش ال قرف کي ۸ ۷۷ ۲۰۲ 

ایا ای فش وه ۸ ۱/۹۶ ۲۰۲۳ 

فا التبم فلا تقهر. طهرا2] ٩0‏ ۷ ۲۰۲ 

و أما الشائل فلا تنهر. شعن ۳ ۷ ۲۰۲ 

1 ضحی ۱۱ ۸ ۹ ۲۰۲ 

آلم نشرح لک صدرک... انشرام ‏ ۸-۱ ۲۰۱ 

آلم نشرح لک صدرک. انشراح ‏ ۱ 0 
۳ 

و وضعنا عنک وزرک. انشراحم ‏ ۲ ۲ ۳ ۲۱۵ 

الذی آنقض ظهرک. انشراح ‏ ۳ ۲۵ 

و رفعنا لک ذکرک. انشرام ‏ ۲ ۲۵ 

فان مع العسر پسرا. انشراح ۵ ۱ ۲۳۱ 

ان مع العسر پسرا. انشراح ۶ ۵ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 


۳۳۸ 


فاذا فرغت فانصب. 

و الی ریک فارغب. 

و التین و الزیتون. و طور... 
و طور سینین. 

و هذا البلد الامین. 

لقد خلقنا الانسان فی... 
نم رددناه اسفل سافلین. 
الا الذین امنوا و عملوا... 
فما یکذیک بعد بالدین. 


آلیس ال باحکم الحا کمین. 


اقرا باسم ریک الْذی خلق. 


بومئذ یصدر الّاس اشتالآ... 


فمن یعمل متقال ذرة ۱۰ 


۶ 


قل هو ال نجل 
الثه الصمد. 
لم یلد و لم پولد. 


ح 
ا 


جح ار 


ارافت ادف وه تیال بش 


اج ما ما مت مت ام مد مخ ما مد ما مر ما ما مت 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


۲۸ 
۳۹ 

۳ 

۳۳۲ 

۳۳۲ 
۲۱۷۵ 
۳۳۹ 

۲۳۰ 
۳ 
۲۳۳ 

۱۸۲ 


صفحه 

#۰ ۶۲ ۰۲ ۲ 
۰۱۳۳ ۰۱۱۵ ۵ 
۰.۱۸۱ ۶ ۷ 
۲۲۷۲ ۷۱ 


فهرستها ۲۲ 


اقد اکیر: 5 ۲ ۲۳ ۶۶ 
ا که تست بت ۳ 

بتتخای ان ۳ 

سبحان ربی العظیم و بحمده. ی ۲ 
تیان رین آاغای وم تن 5 ۱۹۴ 
1( " ۱۴ 

نییان 2 و ند کین سس ۴ 
یام یکت انس رسول اکرمعِ ‏ ۱۴ 


[خداوند هیچ وقت نخواست که...] امام صادقلیّدٍ ‏ ۲۸ 
[تا حرف نزده‌ای سخن در اختیار...] امام علی اد ۳ 


دثرینی دثرینی. رسول اکرم .۰ ۲۳ 
... قد افلح من تزکی... رسول اکرم ‏ ۴۷ 
لغيبة ادام لاب النار. 0۴ 
یی هه وری ض نو ۷ سرام ۶۵ 


[ای سپیده دم! از روزی که علی...] امام علی 2 ۶۶ 
و لئن آمهل الّه الظالم فلن... امام علی .۰ ۷۵ ۷۶ 


تک امک ی وه امام علی نز .۹ 
اقرژوا سورة الفجر فی فرائضکم... امام صادقیدٍ ٩۲‏ 
رضی الّه رضانا اهل البیت. امام حسین نید ٩۳‏ 
شمیت الصا ایکا رم رسول اکرمٍ ۱۰۴ 


تجهُزوا -رحمکم الّه -فقد نودی... امام علی اب ۰۶ ۱-۷۳ 
۳۹ اشتعتاه نکنید! بعضی مسائل...] امام صادق طْ ۱۳۶ 
[ا گر دنک کر دنت نو باکت | امام صادق اش ۹ ۰۵ ۱۳ 


مرحبا بقوم قضوا الجهاد... رسول اکرمع ‏ ۱۳۲۰۱۳۱ 
نت فی وی رسول اکرمعِ ‏ ۱۳۷ 


کلکم راعاو کلکم مسوول:: رسول اکرم ِا ۱۴۰ 


۳۵۰ 


ایها الناس! انما یجمع الناس... 
[خداوند فرشتگان را از عقل...] 
[اين است راه ما؛ یعنی راههای...] 
قوام الدین و الدنیا باربعة. 

ای مما علمناهم یعلمون. 

ی رن ی سا 
حب الدنیا رس کل خطيئة. 
اه رت وف غاب 
هر کی ای خی تا متسین 
پا رب پارب پا رب استلی... 
[هر کسی که تمام همتهایش...] 
من لا برحم لا برحم. 

ارف هک 

له الرئاسة سعة الصدر. 


من یک وقت از خدا چیزی...] 
علیْ وزیری و وصیی و... 

یا علی انت منی بمنزلة هارون... 
اشهد ان لا اله الا الله. 

مد تن ای 

و لقد کنا مع رسول الله... 

انظروا الی النملة فی صغر... 


مام علی 1 


رسول اکرم 2 
امام علی ‏ 


امام علی لا 
رسول اکرم مه 


امام علی ز 
رسول اکرم مه 
رسول | کرم 36 
رسول اکرم مه 
رسول | کرم 36 
رسول اکرم 2 
رسول اکرم مه 


مام علی 1 
مام علی مق 


آشنایی با قرآن (۱۳) 


۴ ۱۳۵ 
۱۵۱ 
۴ 
۱۵۸ 
۱۵۸ 
۶۰ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۷ 
۱۷ 
۷۲ ۱۷۳ 
۷۴ 
۱۷۵۷۴ 
۱۸۹ 
۳.۴ 
۳۱ 
۱ ۲۱۲ 
۳۳ 
"1 
۲۵ 
۳۵ 
ر 9 
۲۳۵ 


فهرستها ۱۲۵۱ 
فهرست اشعار عربی 

مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات صفحه 

اتزعم انک جرم صغیر منسوب به امام علیتیه ‏ ۱ ۲۷ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار نام سراینده تعداد ابیات صفحه 

از در بخشندگی و بنده نوازی سعدی ۰ ٩۷‏ 

برعکس نهند نام زنگی کافور > ۱۷۰ 

ترسم بروم عالم جان نادیده فخر رازی ۲ ا 

جهانی است بنشسته در گوشل؟لها ۴۱ ۳ ۳۰۷ 

۳۷ ۱ 4 

ذات نایافته از هستی بخش شا :۱ 

راستی خاتم فیروزهٌ بواسحاقی حافظ ۱ ۱۸۵ 

عقل اول راند بر عقل دوم مولوی ۲۰۷ 

فخر رازی علم را لیتی کند مولوی ۱ ۳ 

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه -- ۱ ۷۸ 

ما همه شیران ولی شیر علم مولوی ۱ ۳ 

مه و خورشید را بینم مقابل منوچهری دامغانی -- ۱۲۰ 

یتیم بی پدر است و لطیم بی ابوین ابونصر فراهی . - ۰ ۱۹۰ 


۳۵۲ آشنایی با قرآن (۱۳) 
آدمی: ۴۷ ۲۲۵ ۱۷۸۰/۷ 


آسیه: ۷۴ 

امقه تت وت :۱۹۵ 

ابراهیم : ۷ ۸ ۱۰۰ 

این سینا (ابوعلی حسین بن 
عبدالله): ۱۶۹ ۱۷۰ 

ابن عباس (عبداللّه): ۲۲۳ 
اپراسخاق ایتجو ۱۸۵ 

اپوذر غفاری (جنادة بن جندب): 
۴۷ 

ابو طالب بن عبدالمطلب: ۱٩۹۱‏ 
ادریس طب: ۴۳۷ 

ارم: ۷۴۳ 

اسماعیل بن ابراهیم ی: ۱۰۰ 
انصاری (جابر بن عبدالّ): ٩۱‏ 
بروجردی (محمدحسین): ۱۷۰ 
تنکابنی (آقا میرزا طاهر): ۲۰۹ 
تیمور تافود ۳۰۹ 

جبرئیل32: ۲۱ ۰۱۵۱۰۴۲ ۱۹۵ 
جعفر بن ابی‌ طالب: ۱٩۳‏ 

جعفر بن محمد. امام صادق ال : 
٩۲ ٩۲ ۸‏ ۱۲۶ ۱۲۹ 

حافظ (خواجه شمس الدین 
پیت ۵ ۱۸ ۲:۷ 

حسن بن علی امام عسکری: 
۱۳۶ 


حسن بن علی. امام مجتبی یو : 


حسین بن علی» سید الشهداء ج: 
٩‏ ۰۸۴-۲ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

حلّی (علامه حسن بن یوسف بن 
علی بن مطهر): ۳۰۶ 

صلیمه سع یه ۲۹ ۱۹ 

حمید بن قحطبه: ۱۳۸ 

خدیجه بنت خویلد: ۰۴۳ ۱۸۴ 
۱۹۶ 

زلیخا: ۱۶۱ 

زمخشری (جارالهه صاحب تفسیر 
کشاف): ۹٩‏ 

#هم شیرازی (شرف‌الدین 
مصلح بن عبداش): 4۶ ۱۷۲ 

متیاد بن ظاوس (رضی‌الدین علی): 
۴ ۱۹۵ 

شداد: ۱۷۴ 

ی ۴۳۷ 

حسین عاملی): ۰۱۵۹ ۱۶۸ 

شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن 
ی )۱۱۳۵۵۰۱۴۷۰ 

شیرازی (حاج میرزا علی آقا: 
4۰۸ ۸ 

شسیطان: ۱ ۳۰ ۵۲ ۸۰ ۵۵ 
۱ 
۷ 


فهرستها 


صالح ل: ۱۳۲, ۱۴۳ 
صدرالدین شیرازی (محمد بن 
ابراهیم قوامی. معروف 
به ملاصدرا. صدرالمتالهین. 
مرحوم آخوند): ۲۰۶ 

طباطبایی (علامه مسحمدحسین): 
۷ 

طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن؛ 
صاحب مجمع البیان): ۷۰ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد 
بن حسن): ۲۰۵ ۲۰۶ 

عبدالّه بن جدعان: ۱۹۴ 

عبدالّه بن عبدالمطلب: ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف: 
۱۹۱ 

عقیل بن ابی‌طالب: ٩۰‏ 
علی سین ابی‌طالب» 
الم ۸۲۱ ۳ ول 
۸٩۰ ۷۵‏ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ ۰۱۴۵-۱۴۲ 
۸ ۲( ۷ تش-- 
۴ ۰۲ ۲۳۵ 

٩۴ ۸٩۳ عمر سعد:‎ 

فاطمه زهراءقه: ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

فخر رازی (ابوعبداله محمد بن 
۳ ۲۱۱ 

موه ۱ ان 
۱۱۳۵/۸۸ 

فضّه: ۱۷۸ 


۳۵۳ 


کاشانی (غیاث‌الدین جمشید): 
۱۶۸ 

کنرج (نجم‌الدین): ۳ 

محدت (سید جلال‌الدین): ۱۴ 
محمد پن عبدالّ. رسول اکرم 2 
۲ ۰۲۲-۰ ۰۲۸-۲۶ 
6 ۵ ۰۲۷ ۰۳۸ ۴۲- 
۸ ۵۰ ۸۵۱ ۶۱ ۶۲ ۶۸ ۸۱ 
۸٩ ٩۱ ۰۷ ۲‏ ۲۰۲ ۰۱۰۴ 
۸ ۳( ۶ 
۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ 
۰۱٩۱ -_- ۲ ۹‏ ۱۹۳ - 1۹۶ 
۲( ۰۷ 
۲ ۲۳۷ 

محمد بن علی, امام باقر ی: ۹۱ 
مطهری (شیخ محمدحسین» پدر 
انتشاد): ۱۵۹۲ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۲۱۷ 

مد من اردبیلی (ملا احمد بن 
محمد): ۱۶۸ 

منوچهری دامغانی (ابوالنجم احمد 
بن قوص بن احمد): ۱۲۰ 

موسی بن عمران طج3: ۲۶ فد 
۸ ۶۷ ۶۸ ۷۴ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
۲( ۲ 2 
۳۳۷ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): 
۰۲۵ ۲۰۷ ۲۰۹ 

میرداماد (مير محمدباقر بن محمد 


و( 


استر آبادی): ۱۶۸ ۲۰۶ 
هارون: ۷ #۸ ۰-۹ ۹ 
۲ ۳ ۱۲۱۴ 


آشنایتی با قتران (۱۳) 


یزید بن معاویه: ۱۳۷ 
یوسف بن یعقوب:ی3: ۱۶۰ 


اصول کافی: ۲۱۱ 

٩۳ اللهوف:‎ 

امالی شیخ طوسی: ۳۷ 
انجیل: ۴۸ 

بحارالانوار: ۸۷۶ ٩۰‏ ۵۲۸۹۲ 
و۱ 

تجرید الاعنقاد: ۲۰۵ ۲۰۷۰ 
تفسیر المیزان: ۲۰ 

تفسیر صافی: ۱۲۶ 

تفشیر کشاف: ۹٩‏ 

تفسیر مجمع البیان: ۷۰ 
تورات: ۰۴۷ ۴۸ 

ده گفتار: ۱۶۰ 

صحف آدم: ۳۷ 

صحف ابراهیم: ۰۴۷ ۳۸ 
صحف ادریس: ۴۷ 


صحف شیث: ۴۷ 

عدل الهی: ۱۸۷ ۱۸۹ 

عیون اخبار ال رضادٍو: ۲۱۱ 

ة رال ]ريم: در بسیاری از 
صفحات. 

کافی:۲ ۱۳ ۱۵۱ ۱۶۳ 

کشف المراد فی شرح تجرید 
الاعتقاد: ۲۰۶ 

مجالس سبعه: ۱۷۲ 

مصباح الشر يعة: ۱۴ 

مفاتیح الجنان: ۶۷ ۱۳۸ 

نصاب الصبیان: ۱٩۹۰‏ 
نهح‌البلاغه: ۶ ۰۷ ۰٩‏ 
۳ ۴ ۵ ۰۱۶۰ ۰۲۱۷ 
۷۸ ۲۳۵ 

وسائل الشیعه: ۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۷۴ 


